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   فصلِ اول 

 

شکل طرح شود، درنگ را ناممکن  ھا؟ پرسش، وقتی بدین ھا یا ماتریالیست آلیست کسی بر حق اَست؟ ایده چھ

ھا  ھا پیش از ایده واقعیتبلی، . ھا برحق ھستند کنند و ماتریالیست ھا اشتباه می ئالیست شک ایده بی. سازد می

قرار گرفتھ؛ یِ ھستی  ش در شرایطِ مادی ئَ چھ پرودون گفت، جز گلی نیست کھ ریشھ آل، چنان ھستند؛ بلی، ایده

یِ این تاریخ جز بازتابِ تاریخِ  یِ تاریخِ بشر، فکری و اخلاقی، سیاسی و اجتماعی، ھمھ بلی، ھمھ

   .ش نیست یَ اقتصادی

: ساز اَند یی و قطعی ھم داوری، در پذیرشِ این حقیقتِ شالوه پیش یِ علومِ جدید، علومِ قطعی و بیھا یِ شاخھ ھمھ

تر، بشریت، چیزی نیست جز آخرین و  تر بگوییم، جھانِ انسان، و خلاصھ جھانِ اجتماعی، یا اگر دقیق

کھ ھر  چنان اما ھم. رِ حیوانیتدر ظھو) دانیم جا کھ می یِ ما و تا آن لااَقل در سیاره(ترین تکامل  رفتھ پیش

یِ آغازَش را نیز در بر دارد، انسانیت نیز، در ھمان آن و ضرورتاً، نفیِ تدریجی و  تکاملی ضرورتاً نفیِ نقطھ

قدر عقلانی کھ طبیعی، و عقلانی فقط  یِ عنصرِ حیوانی در انسان اَست؛ و دقیقاً ھمین انکار اَست، ھمان آگاھانھ

کھ ) یِ جھان یِ تکامل و قوانینِ طبیعی باره، تاریخی و منطقی، و ناگزیر، بھ اَندازه یک(جا کھ طبیعی،  از آن

بلی، نخستین . ھا را فکری، و ایده دھد، جھانِ قراردادھایِ اخلاقی و روشن آل را ساختھ و بدان شکل می ایده

چیزخوار،  ھا بوده اَند، ھمھ گوریل ما، اگر نھ گوریل، کھ خویشاوندانِ بسیار نزدیکِ ھا و حواھایِ اجدادِ ما، آدم

ھا قرار  یِ بالاتری از حیواناتِ دیگرگونھ یِ خاص در درجھ ھایی کھ با دو توانایی گرم باھوش و وحشی، خون

   .یِ اندیشیدن و خواستِ طغیان توانایی: گرفتھ بودند

 

انکارِ نھفتھ در تکاملِ مثبتِ  یِ آن شان در تاریخ، عاملِ ذاتی رویِ این استعدادھا، در ترکیب با عملِ پیش
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   .شود یِ انسانیتِ بشر را شامل می ترتیب ھمھ حیوانیتِ انسان را پدید آورده، و بدین

ش گاه  یِ آرزو و خیال توسطِ انسان ببینیمَ ترین اِبرازھایِ بازمانده کتابِ مقدس، کھ اگر بھ عنوانِ یکی از قدیمی

. کند ش بیان می یِ نخستین گناهَ را بھ شکلی بسیار خام در افسانھبسیار جالبِ توجھ خواھد بود، این حقیقت 

شان،  شده بھ دستِ انسان مطمئناً حسودترینِ یِ خدایانِ پرستیده یھوه، کسی کھ در میانِ ھمھ

شان بھ  ترینِ شان، و دشمن شان بھ خون، مستبدترینِ ترینِ شان، تشنھ ترینِ شان، ظالم ترینِ شان،وحشی مغرورترینِ

ش را بر آورد؛  دانیم کدامین ھوسَ گی آدم و حوا را ساختھ بود تا نمی تازه ادی و اعتبارِ انسان اَست، یھوه بھآز

ش سنگینی  ش بر پشتَ یَ یِ الھی یِ خودپسندانھ کھ وقتی را گذرانده باشد کھ در آن تنھایی شک برایِ آن بی

یِ زمین را، با گیاھان و  مندانھ ھمھ او سخاوت. تھ باشدیِ جدید داش کھ چندین برده کرده، و یا شاید برایِ آن می

یِ کاملِ آنان مھیا کرد؛  چیز را جز یک محدودیت برایِ برخورداری ش در اختیارِ آنان گذاشت، و ھمھ حیواناتَ

رو انتظار داشت کھ  از این. یِ درختِ دانش را برایِ آنان ممنوع ساختھ بود کردنِ میوه صراحت لمس او بھ

تر از خدایِ سازنده و  ، خالی از ھرگونھ درکی از خود، برایِ ھمیشھ حیوانی چارپا خواھد ماند، عقبانسان

او انسان . یِ جھان گرِ ابدی، نخستین آزاداَندیش و آزادکننده شود، طغیان جا شیطان وارد می اما از این .ش اربابَ

ت؛ آزادَش کرد، و با انگیختنِ او بھ نافرمانی و ش شرمنده ساخ ئَ گونھ یِ حیوان بری تفاوتی و فرمان را از بی

   .ش کوفت یَ یِ دانش مھرِ انسانیت و آزادی را بر پیشانی خوردنِ میوه

بایست  ش بود، می یَ گانی  ش، کھ از ابزارِ خدای خدایِ خوب، کھ علمِ مطلقَ. دانیم کھ در ادامھ چھ رخ داد ما می

گر و مضحک دچار شد؛ او شیطان،  کرد، بھ خروشی ویران رَش میداد باخب باید رخ می چھ می تر از آن پیش

چھ  ھایِ خود امتناع کرد، چنان کردن با ساختھ انسان و جھانی کھ خود ساختھ بود را نفرین کرد و از صحبت

یر تقص ھایِ پسینِبی یِ نسل کھ ھمھ کنند؛ و بھ اجدادِ ما نیز قانع نشد، بل کودکان بھ ھنگامی کھ عصبانی شوند می

ھایِ کاتولیک و پروتستانِ ما این را بسیار  دان الھی. در گناهِ اجدادِشان کھ قرار بود پدید آیند را نیز نفرین کرد

سپس، با . یی شرورانھ و پوچ اَست کھ بھ طرزِ ھیولاگونھ بینند، دقیقاً بھ خاطرِ این عمیق و عادلانھ می

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


کھ میلیاردھا  چنین خدایِ عشق نیز ھست، پس از آن کھ ھم بل کھ او نھ تنھا خدایِ انتقام و غضب، یِ ان یادآوری

کھ عشقِ  سوزی بھ باقی نگریست، و، برایِ آن چاره را عذاب داد و جھنمِ ابدی محکوم کرد، با دل انسانِ بی

خود ش بھ خون و قربانی آشتی داده و آنان را نجات دھد، تنھا پسرِ  ئَ تشنھ یِ ھمیشھ ش را با خشمِ ابدی یَ خدایی

این را معمایِ رستگاری . یی بھ میانِ مردم فرستاد کھ ممکن بود بھ دستِ انسان کشتھ شود را بھ عنوانِ کفاره

اما ! یِ خدایی جھانِ انسانی را نجات داده بود گی دھنده باز اگر نجات. یِ مذاھبِ مسیحی یِ ھمھ نامند، شالوده می

ھایِ رسمی ھستند،  چھ اعلامیھ دانیم و چنان چھ ما می چنانیِ ادیانِ مسیحی،  شده داده نھ؛ در بھشتِ وعده

ھایی کھ آمده اَند و خواھند آمد، در   باقی، اکثریتِ قریب بھ اتفاقِ نسل. گان بسیار معدود خواھند بود شده انتخاب

دادنِ ما، خدا، ھرقدر خوب و ھرقدر عادل، دستِ  در ھمین زمان، برایِ تسلی. جھنمی ابدی خواھند سوخت

یِ روسیھ  م، حکومت ویلیام فرستز، فردیناندِ اتریش و آلکساندرِ ھمھ یُ شرا رویِ حکومتِ ناپلئونِ سھ حمایتَ

   .گذارد می

یِ مدارسِ  م، در ھمھ عیارِ قرنِ نوزدهُ یِ تمام یی ھستند کھ در روشنایی ھایِ پوچ و تعالیمِ ھیولاگونھ ھا داستان این

آیا  !نامند ساختنِ مردم می این را متمدن. شوند حکومت تعریف و آموختھ می یِ اروپا، با دستورِ صریحِ عمومی

   ھا؟ ھایِ سیستماتیکی ھستند مشتاق بھ تحمیقِ توده کننده ھا مسموم یِ این حکومت روشن نیست کھ ھمھ

داشتنِ  آمیزی کھ برایِ نگاه از موضوعِ خود منحرف شدم، چھ بھ ھنگامِ اندیشیدن بھ شالوده و مفاھیمِ جنایت

تر آنان را بچاپند، خشم سرتاسرِ  کھ بتوانند آسان شک برایِ آن برند، بی یِ ابدی بھ کار می گی ھا در برده ملت

ھایِ جھان ھیچ نیست وقتی با جنایاتی مقایسھ شود کھ (١ .م( یِ تروپمان جرائمِ ھمھ. گیرد وجودَم را فرا می

شود کھ خود  یِ جھانِ متمدن و بھ دستِ آنانی انجام می ھمھکارانھ، ھر روز، در روزِ روشن، در سطحِ  خیانت

   .گردم یِ نخستین گناه باز می بھ افسانھ. خوانند را محافظان و پدرانِ مردم می

فریفتھ، راست  خدا پذیرفت کھ شیطان وقتی آدم و حوا را با دادنِ قولِ آزادی و دانش در برابرِ نافرمانی می

مراقب باشید، انسان تا کنون با «: یِ ممنوعھ را خورده بودند، خدا خودَش بانگ زد گفتھ؛ تاکنون، آنان میوه می

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ش رابگیرید،  یِ ابدی را بخورد جلویَ گانی کھ درختِ زنده شناختِ خوب از بد بھ مانندِ خدایان شده، پیش از آن

   ».کھ بھ مانندِ خودِ ما فناناپذیر شود پیش از آن

یِ این افسانھ را کنار گذاشتھ و بھ معنایِ درستِ آن بپردازیم، کھ بسیار روشن  اجازه دھید اکنون قسمتِ خیالی

در آورده؛ او مشخصاً » انسان«انسان خود را آزاد کرده، خود را از حیوانیت جدا کرده و بھ شکلِ . اَست

   .بھ دیگرکلمات، با طغیان و اندیشھ - رفت را با عملِ نافرمانی و دانش آغازیده  تاریخ و پیش

ھایِ انسانی در  رفت یِ پیش یِ ھمھ تر دارید، سھ اصلِ بنیادی، کھ شرایطِ ذاتی سھ عنصر ھست، و اگر دوست

   :دھد، چھ شخصی و چھ جمعی تاریخ را تشکیل می

   .حیوانیتِ انسان .١

   .اندیشھ .٢

   .طغیان .٣

 .آزادی را یم وسدانش و  یم کند، دو گی می نخستین قطعاً اقتصادِ فردی و اجتماعی را نماینده

مداران و  ھا، سیاست ھا و متافیزیکی دان ھا و بورژواھا، الھیات ھا، از ھر گروه، آریستوکرات آلیست ایده

ھایِ  پرستنده(کنند  ھا یا شاعرھایی کھ اقتصاددانانِ لیبرال را فراموش نمی ھا، فیلسوف گرایان، مذھبی اخلاق

یِ باشکوه و  مندی یِ ھوش رنجند کھ انسان، با ھمھ با شنیدنِ آن بسیار می )دانیم آل، تا جایی کھ می عیارِ ایده تمام

ھایِ  ش، چیزی جز ماده نیست، درست مانندِ ھر موجودِ دیگری در جھان، تنھا یکی از ساختھ ھایِ والایَ اندیشھ

   .»یِ پست ماده«

یِ در حرکتِ ابدی و  ند، مادهگوی ش می ئَ ھا درباره یی کھ ماتریالیست توانیم پاسخ دھیم کھ ماده ما می

ایی ونیروھا، مکانیک یشده و ظھوریافتھ با خواصِ شیم خودانگیختھ، فعال و مولدِ شیمیایی و ارگانیک، شناختھ

مندی، کھ ضرورتاً بدان تعلق دارند، این ماده درحقیقت ھیچ ارتباطی با آن  و فیزیک، حیوانیت و ھوش

راستی  شان، بھ یِ نادرستِ این آخری، محصولی از مجردسازی. ند نداردگوی ھا می آلیست کھ ایده» یِ پست ماده«
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اَنگیز در  ترین محصول، یک وھمِ نفرت حرکت اَست، و ناتوان از ساختنِ کوچک روح و بی چیزی احمقانھ، بی

چھ طبیعتِ  ھا، برھنھ از آن یِ آن نامندَش؛ در برابرِ این وجودِ عالی، ماده، ماده برابرِ وھمِ زیبایی کھ خدا می

یِ  ، ھمھ گی ، زنده مندی آنان ھوش. گذارد دھد، ناچار نھایتِ پوچی را بھ نمایش می ش را شکل می یَ واقعی

ھا ماده حتی  ، روابطِ فعال و نیروھا، و خودِ حرکت را از آن گرفتھ اَند، کھ بدونِ این کننده ھایِ تعیین کیفیت

یِ مطلق در فضا؛ آنان  حرکتی شتھ اَند جز نفوذناپذیری و بیش نگذا چیز برایَ سنگینی نخواھد کرد، و ھیچ

یِ این نیروھایِ طبیعی، خصوصیات و نمودھا را بھ موجودی خیالی نسبت داده اَند کھ با وھمِ مجردِشان  ھمھ

ست شان، این روحِ خیالی، این خدایی کھ ھیچ نی یِ تخیلِ ھا، این ساختھ یِ نقش جایی ساختھ اَند؛ و سپس، در جابھ

ش، اعلام کرده اَند کھ وجودِ واقعی، ماده و جھان، ھیچ  یَ نامیده اَند، و در نتایجِ ضروری «موجودِ الھی«را، 

چیز اَست، حتی ناتوان از بھ  گویند کھ این ماده ناتوان از ساختنِ ھیچ و پس از این موقرانھ بھ ما می. نیست

   .دایِ ایشان ساختھ شده باشدبایست بھ دستِ خ حرکت درآوردنِ خویش، و درنتیجھ می

ھایی را شرح داده اَم کھ فرد را ناچار بھ سویِ تصورِ خدایی  منطقی ھا و بی در آخرِ این کتاب بعضی سفسطھ

یی از روحِ  شود؛ یا حتی موجودی غیرِ شخصی، گونھ یِ جھان پذیرفتھ کننده راند کھ سازنده و اداره شخصی می

دھد؛ یا او را تنھا یک ایده باقی  ترتیب قوانینِ آن را شکل می اَست و بدین یِ عالم پراکنده الھی کھ در ھمھ

. یابد حاضر در جھان، کھ ھمیشھ در موجوداتِ مادی و محدود نمود می گذارند، نامحدود و غیبی، و ھمیشھ می

   .جا تنھا بھ یک نکتھ خواھم پرداخت این

یِ انسان در  یابنده یِ توسعھ مندی یِ ارگانیک و ھوش نییِ جھانِ مادی، اعم از حیاتِ حیوا رونده تکاملِ پیش

گی بھ سویِ  این یک حرکتِ کاملاً طبیعی از ساده. تاریخ، بھ تنھایی یا در اجتماع، پاک تصورپذیر اَست

یِ ما، و  ھایِ روزانھ یِ تجربھ گی اَست، از پایین بھ بالا، از پست بھ عالی، حرکتی در سازش با ھمھ پیچیده

ھا اَست  مان، کھ تنھا بھ کمکِ این تجربھ ھایِ مشخصِ ذھنِ یِ ما، با قانون در سازش با منطقِ طبیعی درنتیجھ

ترتیب بازسازی و بازتابِ آن  تر بگوییم، جز ماده نیستند، و بدین کھ شکل گرفتھ و تکامل یافتھ اَند، و، اگر دقیق
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   .اَند

یی اَست کھ  ھایِ انسان و عقلِ سلیم و جھانی یِ تجربھ یِ ھمھ واژگونی. ھا دقیقاً خلافِ این اَست آلیست سیستمِ ایده

دردو چھار  یِ دویِ ضرب ھایِ انسانی بوده، در ترقی از حقیقتِ ساده و بدیھی یِ فھم یِ ھمھ ھایِ اساسی از شرط

   .شود یِ دانشِ انسان بدل می ترین ملاحظاتِ علمی، بھ تنھا اساسِ جدی اَست تا پیچیده

تر؛ بھ جایِ  نسبت ساده تا پیچیده دور اَز تعقیبِ نظمِ طبیعی از پایین بھ بالا، از پست بھ عالی، و از بھبسیار 

دار،  ش بھ سویِ دنیایِ جان نامیمَ جان می گرایانھ و خردمندانھ با حرکتِ حقیقی از دنیایی کھ بی شدنِ عقل راه ھم

دار و  یِ جان یِ شیمیایی یا وجودِ شیمیایی بھ ماده هاز ماد(گیاھان، حیوانات، و سپس بھ طورِ مشخص انسان 

مند و کورشده، و در  ھا، عقده آلیست ، ایده)مند دار تا وجودِ اندیش دار، و سپس از وجودِ جان وجودِ جان

آنان با خدا . گیرند بردنِ شبحِ یزدانی کھ از الھیات بھ ارث برده اَند، دقیقاً روشِ معکوس را در پی می پیش

دارند سقوطی  ، و سپس نخستین گامی کھ بر می ازند، چھ یک شخص یا جوھری یزدانی و یا یک ایدهآغ می

یِ ابدی اَست بھ باتلاقِ جھانِ مادی؛ از کمالِ مطلق بھ نقصِ مطلق، و چرا  اَنگیز از آن عرشِ اعلایِ ایده ھول

) ٢. م(ِ» پرشِ مرگ«تصمیم بھ این  این وجودِ الھی، ابدی، نامحدود، مطلقاً کامل، و احتمالاً خستھ از خود

گاه  گری، ھیچ شاعری، ھیچ دانی، ھیچ متافیزیکی آلیستی، ھیچ الھی خطرناک گرفتھ چیزی اَست کھ ھیچ ایده

ھایِ  یِ سیستم ھا، اَکنون و گذشتھ، و ھمھ یِ شریعت ھمھ. نتوانتھ اَست خود بفھمد یا برایِ کافران شرح دھد

   .تا و احمقانھ در مانده اَند ایِ یکیِ متعالی در این معم فلسفی

گی گشتھ اند، و جز عذاب  جویِ زنده ان آن را در جستُیبران و مسیح مردانِ مقدس، شارعانِ آسمانی، پیام ]١[

فیلسوفانِ . ش دھند توانستھ اَند توضیحَ مانندِ ابولھولِ باستانی آنان را بلعیده اند، چراکھ نمی. و مرگ نیافتھ اَند

راکلیتوس و افلاتون تا دکارت، اسپینوزا، لایبنیتز، کانت، فیشھ، شلینگ و ھگل، اگر فیلسوفانِ بزرگ، از ھ

ھا بسیاری چیزھایِ زیبا و  ھا طراحی کرده اَند کھ در آن یی کتاب نوشتھ و سیستم پوست را ذکر نکنیم، کپھ سرخ

یِ  موضوعِ اصلی: بر جای گذارده اَند باشکوه گفتھ و حقایقِ جاویدی را کشف کرده اَند، اما آنان این معما را
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ھایی کھ دنیا شناختھ  ترِ نابغھ پیکرِ بیش ھایِ غول تلاش. یِ آغاز پاسخی شان را، بھ ھمان بی یِ تحقیقاتِ متعالی

را بھ )٣. م(وار  یِ سیزیف گی از نو این برده  یِ گذشتھ، اَست، آنانی کھ یکی پس از دیگری، لااَقل در سھ سده

آیا باید اُمیدوار بود کھ این معما . ترِ این معما نبوده اَست ناکردنی درک اَند، و نتیجھ جز نمایشِ ھرچھجان گرفتھ 

شده در زمانی  یی پختھ ِ بھ طرزِ صنوعی فروشِ این متافیزیک یِ بعضی شاگردانِ فضل با قمارھایِ روزمره

دلیل و دلایلِ  یِ بی یِ میانِ عقیده شده از مصالحھ ھایِ زنده و جدی آن علمِ مبھمِ زاده یِ انسان آشکار شود کھ ھمھ

   را کنار گذاشتھ اَند؟) شک قابلِ توضیح از دیدِ تاریخی بی(علمی 

تواند بدونِ توضیح  پوچ اَست، چراکھ تنھا پوچی می(ناپذیر اَست  ناک توضیح آشکار اَست کھ این معمایِ ھول

ی و زیستِ خود ضروری بیابد باید دلایلِ خود را متھم روشن اَست کھ ھرکس آن را برایِ شادمان.). بماند

از نخستین (لوحانھ بازگردد، بھ تکرارِ ترتالینوس  تواند، بھ ایمانِ احمقانھ، کور و ساده ساختھ، و، اگر می

ریایِ این کلمات، کھ در جوھرِ الھیات جمع  گانِ بی یِ باورکننده و ھمھ.) م.دانانِ بزرگِ مسیحیت ت الھی

ماند جز  شود، و چیزی نمی ھا متوقف می یِ بحث سپس ھمھ). ۵. م(» ایمان دارم چون پوچ است«: شوند می

شود کھ انسانی باھوش و  گونھ ممکن می چھ«: شود اما فوراً پرسشِ دیگری طرح می. حماقتِ پیروزِ ایمان

   »پاسخ نیاز دارد؟ گاه بتواند حس کند کھ بھ باورِ این معمایِ بی عاقمھیچ

دھنده،  کننده، نجات کننده، قاضی، ارباب، نفرین تر از این نیست کھ باور بھ خدا، سازنده، تنظیم ز طبیعیچی ھیچ

خصوص در مناطقِ روستایی، جایی کھ بسیار  نعمتِ جھان، باید ھنوز در میانِ مردم شایع باشد، بھ و ولی

ھایِ  تفاوت ھستند و بھ خاطرِ تلاش یمردم، بدبختانھ، بسیار ب. تر از پرولتاریایِ شھری رواج دارد گسترده

تفاوتی را، نھ بھ خاطرِ دلیلی  شوند، کھ این بی تفاوتی نگاه داشتھ می ھایی در این بی یِ حکومت سیستماتیکِ ھمھ

مردم، در بند با . دانند شان، لازم می یِ قدرتِ ش برایِ وجود و ادامھ کھ بھ خاطرِ لزومَ ، بل کننده راضی

فکران، و از خواندن،  بھره از مراوداتِ روشن بھره از ھر فراغتی، بی یِ خویش، بی یِ روزانھ کارگری

ھایی کھ اندشیھ را در انسان تکامل  بھره از ھر نصیبی از انگیزاننده بھره از ھر معنایی، و بی خلاصھ، بی
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مِ کودکی اطرافِ آنان ھا از ھنگا این سنت. پذیرند بخشند، معمولاً بدونِ نقادی و دربست سننِ مذھبی را می می

گانِ رسمی در  کننده گی گرفتھ اَست، و بھ طرزِ مصنوعی با گروهِ بزرگی از مسموم را در ھر موقعیتِ زنده

ترتیب، این  یی، از کشیشان و غیرِروحیان؛ و بدین گانی از ھر گونھ کننده شود، مسموم ذھنِ آنان تقویت می

   .تر از حتی عقلِ سلیمِ آنان شود، و معمولاً قوی یِ آنان تبدیل می قیھایِ ذھنی و اخلا ھا بھ قسمتی از عادت سنت

آوری  شرایطِ تأسف :کند یی آن را توجیھ می گونھ دلیلِ دیگری نیز ھست کھ عقایدِ پوچِ مردم را شرح داده و بھ

. یابند ش می کومَناچار مح ترِ کشورھایِ اروپایی بھ یِ جامعھ در بیش کھ آنان خود را با توجھ ساختارِ اقتصادی

یِ وجودِ انسانی کاھانده شده، در  چنین از نظرِ مادی بھ کمینھ در حالی کھ ھم از نظرِ فکری و اخلاقی و ھم

یی اگر  یی و حتی بدونِ آینده گی بھ شبیھِ یک زندانی در زندان محدود شده، بی افقِ دیدی، بی ھیچ روزنھ زنده

بھره  یِ حیوانی نیز بی داشتند حتی از غریزه دم اگر آرزویِ فرار نمیحرفِ اقتصاددانان را باور کنیم، این مر

خانھ و کلیسا ھستند،  دو، مِی نخستین .بودند؛ اما برایِ فرار سھ روش وجود دارد، دوتا خیالی و یکی واقعی

ین آخری گیرم کھ ا ترتیب، نتیجھ می بدین. می انقلابِ سوسیالیستی اَست یُ یِ ذھن؛ سھ گی فسقِ بدن یا ھرزه

یِ تبلیغاتِ  یِ مردم بسیار نیرومندتر از ھمھ گردانھ ھایِ ھرزه برایِ نابودکردنِ آخرین آثارِ عقایدِ مذھبی و عادت

دیگر آشنا  شود با یک چھ معمولاً تصور می ھایی کھ بسیار بیش از آن خواھد بود، عقاید و عادت  خداشناسانھ

یِ معنوی،  گی یِ جسمانی و ھرزه صفتانھ ھایِ توھمی و حیوان لذت) جا بگوییم یک(با گرفتنِ جایِ. ھستند

یافتھ ناپاک اَند کھ غیرِواقعی؛ با گرفتنِ جایِ این  قدر برایِ انسانیتِ تکامل چھ گفتیم، ھمان ھایی کھ، چنان لذت

لیساھا را ھا و ک خانھ یِ می یِ آن را خواھد داشت کھ درِ ھمھ تنھایی توانایی ھا انقلابِ سوسیالیستی بھ لذت

   .باره ببندد یک بھ

یِ  این طبقھ ھمھ. یی از مردم ھستند کھ، اگر ھم باور نداشتھ باشند، باید لااَقل بھ باور تظاھر کنند طبقھ

شود، روحانیون و  گانِ از انسانیت را شامل می کننده سؤِاِستفاده  یِ گران، و ھمھ یِ ستم گران، ھمھ شکنجھ

یِ  منصبان از ھمھ گذارانِ دولتی و خصوصی، صاحب ان، سربازان، سرمایھمرد شھریاران را، و نیز دولت
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بگیران،  داران، مالیات انحصارگرایان، سرمایھ  بانان، دژخیمان، ھا، زندان ھا، ژاندارم ھا، پلیس گروه

یِ  شندهترین فرو ھا، تا کوچک یِ تیره مدارانِ ھمھ ھا، اقتصاددانان، سیاست داران، وکیل کاران و زمین مقاطعھ

   :آوایند کھ یِ اینان در تکرارِ کلماتِ ولتر ھم شیرینی را، ھمھ

مردم باید دینی «شوید،  کھ، متوجھ می برایِ آن» .اگر خدا وجود نداشت، ضروری بود کھ او را اختراع کنیم«

   .، این سوپاپِ اطمینان اَست».داشتھ باشند

ھایِ مسیحی را  مند کھ تعصب ود دارد، بیش از آن ھوشیی از افرادِ صادق ولی ترسو نیز وج در نھایت، طبقھ

جا  یک ھا را بھ ش را کھ مختصراً آن ش و نھ عزمَ ش را دارند و نھ نیرویَ جدی بگیرند، ولی نیز نھ جسارتَ

یِ  شان را در برابرِ ھمھ یِ گذارند، بینی ھایِ خاصِ مذھب را بھ نقدِ شما وا می یِ پوچی آنان ھمھ. انکار کنند

یِ دیگران، بھ  یِ ھمھ چسبند؛ بھ سرچشمھ یِ اصلی می گیرند، ولی بسیار سخت بھ پوچی ھا بالا می زهمعج

خدایِ آنان موجودِ نیرومند و . کند، وجودِ خدا ھا را توضیح داده و توجیھ می یِ دیگرمعجزه یی کھ ھمھ معجزه

می اَست کھ در نخستین تلاش موجودی شفاف، ابرگونھ و وھ. رحمِ دین نیست پرزور، شخصی، وحشی و بی

کند و نھ  کھ نھ گرم می) ۶.م(یی  »ھا آتشِ احمق«شود؛ یک سراب اَست،  ش در ھیچی ناپدید می زدنَ برایِ چنگ

چیز  و آنان، ھنوز، محکم آن را نگاه داشتھ اَند، و باور دارند جایی کھ آن ناپدید شود، ھمھ. دھد روشنایی می

شان را در تمدنِ کنونی  یِ گری آنان افرادی نامطمئن و ناتوان ھستند، کھ حساب. شدراهِ آن ناپدید خواھد  نیز ھم

رنگی کھ برایِ ابد در میانِ زمین و بھشت  از دست داده اَند، نھ بھ اَکنون تعلق دارند و نھ آینده، اشباحِ پریده

وسیالیسمِ پرولتریا دارند، زمان و آویزان شده اَند، و دقیقاً ھمین موقعیت را نیز در میانِ سیاستِ بورژواھا و س

یِ روزمره، اینان با نامِ  گی در زنده. دھند ناپذیران ھدر می دادنِ آشتی نیرویِ خود را پیوستھ برایِ آشتی

   .شوند بورژواسوسیالیست شناختھ می

   .اَندام اَند شان بسیار خارج از موضوع اَست، آنان بسیار ریزه گیری بر علیھِ راھی با آنان یا موضع بحثِ ھم

کند جز با احترام از آنان سخن  کس جرأت نمی چنین تعدادِ کمی مردانِ برجستھ و نامی نیز ھستند کھ ھیچ اما ھم
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  ھایِ تنھا نیاز اَست کھ نام. گیرد کس بھ پرسش نمی بگوید، و مزاجِ قوی، قدرتِ ذھن و نیتِ خوبِ آنان را ھیچ

ھایِ بزرگ،  مند، قلب ھایِ بخشنده و توان روح. میل را ذکر کنممازینی، میشلھ، کوینِت و جان استوارت 

گانِ  یِ ملتی بزرگ، آنان ھمھ فرستاده گانِ بزرگ، و نخستین مولدانِ قھرمانی و انقلابی ھایِ ستبر، نویسنده ذھن

   .م در سیاستچنین سوسیالیسم، ھم در فلسفھ و ھ آلیسم اَند و دشمنانِ تندُتیزِ ماتریالیسم، و درنتیجھ، ھم ایده

   .پس در برابرِ آنان؟ باید این پرسش را بھ بحث بگذاریم

یک از دیگر متفکرانِ  یی کھ شمردم و نھ ھیچ یک از مردانِ نامی نخست، اجازه دھید یاد آورم کھ ھیچ

 کس ھیچ. یِ پرسش نکرده اَند گاه ھیچ توجھی بھ سمتِ منطقی آلیست، بھ ھر معنایی، در روزگارِ ما ھیچ ایده

یِ ارواح بھ باتلاقِ  الھی از سرزمین خالص و ابدیِ» پرش مرگ«تلاش نکرده کھ از دیدگاهِ فلسفی امکانِ این

ناپذیر ترسیده اَند و از حلِ آن پس از شکستِ  آیا از رسیدن بھ تناقضِ آشتی. جھانِ مادی را تعیین کند

یِ کافی تعیین شده؟ این رازِ  اَکنون بھ اَندازه ند کھ ھمھایِ تاریخ نااُمید شده اَند؟ یا گمان کرده اَ ترین نابغھ بزرگ

ھایِ عملی  یِ وجودِ یک خدا را فرو گذاشتھ و تنھا بھ یافتنِ انگیزه واقعیت این اَست کھ نمایشِ نظری. آنان اَست

ت، و، با آن بھ مانندِ واقعیتی رفتار کرده اَند کھ در جھان پذیرفتھ شده اَس. ش پرداختھ اَند ھایَ و نتیجھ

کنند کھ قدمت  یی، خود را بھ این محدود می گونھ شکی نیست، و برایِ اثباتِ شالوده یِ ھیچ ترتیب، پذیرنده بدین

   .گیری باور بھ خدا را بشمارند و جھان

پردازانھ  شان سخن ترینِ چھ بزرگ گانِ نامی، اگر تنھا از آن یِ باابھت، در نظرِ این مردان و نویسنده رأیی این ھم

تر از  بااَرزش«یان کرده اَند نقل کنیم، از ژوزف دو ماستره، و قھرمانِ بزرگِ ایتالیایی، جوزپھ مازینی، ب

دھد؛ و اگر استدلالِ گروهِ کوچکی از متفکرانِ منطقی و حتی بسیار  چیزی اَست کھ علم نشان می یِ آن ھمھ

گویند پذیرشِ  آنان می. »شان ان و منطقِقوی، اما مجزا از دنیا، خلافِ آن باشد، چھ بدتر برایِ آن متفکر

چیزی کھ . ترین گوھی بر حقیقتِ آن شناختھ شده یِ یک عقیده، ھمیشھ بھ عنوانِ پیروزمندانھ عمومی و بدوی

بایست در  تواند اشتباه باشد؛ می جا وجود داشتھ، نمی کنیم، توافقی کھ ھمیشھ و ھمھ یِ کلِ دنیا حس می درباره
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یِ  جایی کھ پذیرفتھ شده کھ ھمھ و تا آن. طبیعتِ انسان اَست  باشد کھ مطلقاً در ذاتِضرورتی ریشھ داشتھ 

یِ شک  مردم، گذشتھ و اَکنون، در وجودِ خدا باور داشتھ و ھنوز دارند، روشن اَست آنانی کھ بدشانسی

استثناھایی غیرِ طبیعی و  توجھ بھ منطقی کھ آنان را بھ این تردید سوق داده باشد، ش را داشتھ اَند، بی ئَ درباره

   .ھیولاگون ھستند

یِ تضادَش با دانش و منطق، باید اثباتِ کافی و  یِ یک عقیده، با وجودِ ھمھ گیری ترتیب، قدمت و جھان بدین

   چرا؟. ش شناختھ شود یَ تردیدناپذیر برایِ درستی

گان  مگر نھ این کھ ھمھ. گردیده ن میگان باور داشتند کھ خورشید بھ دورِ زمی تا زمانِ کوپرنیک و گالیلھ ھمھ

یِ اجتماعِ  از سرچشمھ. خواری شاید داری اَست؟ آدم تر از برده تر و جھانی چیزی باستانی کردند؟ چھ اشتباه می

ھا، و کارگرانِ  ھا، رعیت برده)ھا  جا استثمارِ قھرآمیزِ کارگران و توده روز ھمیشھ و ھمھ تاریخی تا امروزه

آیا باید نتیجھ گرفتھ . فرما، ظلم بھ مردم بھ دستِ کلیسا و دولت، وجود داشتھ اَست لیتی حکمتوسطِ اق) روزمزد

یِ انسانی ایجاد شده اَند؟  ھایی ھستند کھ مطلقاً از ذاتِ وجودِ جامعھ داد ضرورت شود کھ این استثمار و بی

برایِپشتیبانانِ اثباتِ خدابھ ارمغان ھایی ھیچ امتیازیرا  دھد چنیناستدلال ھایی اَست کھ نشان می ھا مثال این

   .آورد نمی

یِ شرارت و پوچی، باستانی و جھانی نیست؛ حقیقت و عدالت، درمقابل،  چیز بھ اَندازه در واقع، ھیچ

چنین، در این حقیقت، توضیحِ یک  ھم. یِ انسانی ھستند ھایِ تکاملِ جامعھ ترین چھره فراگیرترین و جوان کم

کنند از اھدافِ  یِ آنان کھ نخستین بار حقیقتی را اعلام می آزار و شکنجھ: نیز نھفتھ اَست وضعیتِ ثابتِ تاریخی

ھستند؛ » باستانی«و » گیر جھان«منصبان بوده و ھنوز نیز ھست، چھ دارایِ امتیازاتی در باورھایِ  صاحب

ھایی  ھ بھ فرجامِ پذیرشِ ایدهشدن و آزاردیدن، ھمیش ھایی نیز، کھ پس از شکنجھ چنین معمولاًاز اھدافِ توده ھم

   .رسند کھ آنان را پیروزمند نشان دھد می

ناکی  آور یا ترس ھایِ انقلابی، در این وضعیتِ تاریخی ھیچ چیزِ شگفت ھا و سوسیالیست برایِ ما، ماتریالیست
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اشتیاق برایِ  ش، در آن ھایَ یِ مخاطره مان بھ حقیقت با ھمھ مان، در عشقِ مند در وجدانِ قدرت. وجود ندارد

مند در  یی نیست، قدرت دھد و خارج از جایی کھ ھیچ اندیشھ تنھایی قدرتی بزرگ را تشکیل می منطق کھ بھ

ھایِ نظری و  یِ جانورصفتی یِ انسانیت در برابرِ ھمھ مان بھ پیروزی ِمان برایِ عدالت و ایمانِ مستحکمِ اشتیاق

مان شریک اَند، ما  یِ محدودی کھ در ایمانِ مینانِ متقابلِ آن عدهمند با پشتیبانی و اط عملی؛ و درنھایت، قدرت

یابیم،  سپاریم، کھ در آن نمودِ یک قانونِ طبیعی را می یی می یِ نتایجِ این وضعیتِ تاریخی خود را بھ دستِ ھمھ

   .حاکم بر جھاناَندازه تغییرناپذیر کھ دیگر قوانینِ  بھ ھمان اَندازه طبیعی، بھ ھمان اَندازه ضروری و ھمان

ھایِ  یِ اثبات یِ ھمھ یِ انسانی اَست؛ در چھره یِ جامعھ »گاهِ حیوانی خاست«یِ منطقی و ناچارِ  این قانون نتجھ

ھا  یِ کردارِ آلمانی چنین در چھره شده در امروزِ ما، ھم یِ انباشتھ شناسانھ، فیزیولوژیک و تاریخی علمی، روان

ش برپا کنند، دیگر جایِ تردیدِ جدی در این  شوند کھ تظاھراتی برایَ اده میدر تسخیرِ فرانسھ، کھ اَکنون آم

. شود چیز توجیھ می یِ انسان پذیرفتھ شد، ھمھ گاهِ حیوانی یی کھ این خاست از لحظھ. ماند گاه باقی نمی خاست

جان، و روزی  اناِحساس، گر شود، روزی کُند، بی مان بدل بھ یک انکارِ انقلابی می پس از آن، تاریخ برایِ

روی  یِ انسانو پیش تاریخ، دقیقاً از انکارِ حیوانیتِ بدوی. ھررو انکارِ گذشتھ مند، ولی بھ احساساتی و قدرت

یِ ژرفِ  یِ گوریل، از دلِ تاریکی انسان، چارپایی وحشی، عموزاده. گیرد ش شکل می وتکاملِ انسانیتَ

اَست، و این، با دلایلی کاملاً طبیعی، اشتباھاتِ گذشتھ را یِ فکر بیرون آمده  یِ حیوانی بھ روشنایی غریزه

یِ حیوان خارج شده، و در حالِ  گی او از برده. دھد توضیح داده و ما را بھ خاطرِ خطاھایِ امروزین تسلی می

رایِ ش، او اَکنون برایِ ب یِ الھی اَست، موقعیتی بینابینی و موقتی میانِ حیوانیت و انسانیتَ گی عبور از برده

جا اَست کھ قدمتِ یک باور، یک ایده، بسیار دور از اثباتِ  و از ھمین.رود یِ انسانی پیش می رسیدن بھ آزادی

چراکھ در پشتِ ما . چیزی بھ سودَش، ناچار اَست، دربرابر، ما را وادار کند نسبت بدان مشکوک شویم

تواند ما را گرم و روشن کند،  نھا چیزی کھ مینورِ انسانی، ت. مان انسانیت حیوانیتِ ما اَست و در پیشِ رویِ

مان  یِ میانِ تواند آزادِمان سازد، بھ ما شأن و اعتبار بدھد، آزادی و شادی بدھد، بھ برادری تنھاچیزی کھ می
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. زییم، ھمیشھ در نھایتِ تاریخ اَست یی کھ در آن می کھ، بھ نسبتِ دوره گاه در ابتدا نیست، بل تحقق بخشد، ھیچ

کھ نور در پیش اَست،  گاه بھ پشت ننگریم، اجازه دھید ھمیشھ بھ پیش نگاه کنیم؛ برایِ آن زه دھید ھیچپس اجا

یِ  پذیر باشد، و مفید یا حتی ضروری کھ بھ پشت نگاه کنیم و گذشتھ اگر توجیھ. مان در پیش اَست یِ رستگاری

یم چھ بوده ایم و چھ نباید پس از این باشیم، بھ خود را موردِ مطالعھ قرار دھیم، این تنھا برایِ آن اَست کھ بدان

اَندیشیدیم، و بھ چھ نباید بیش اَز این بیاَندیشیم و باور داشتھ باشیم، تا  چھ چیزھایی باور داشتیم و بھ چھ می

   .گاه نباید بکنیم کنون چھکرده ایم و چھ دیگر ھیچ

چیز جز تشابھ، اگرنھ  ھا ھیچ بودنِ یک خطا؛ این رگی چنین برایِ جھان ھمین اَندازه برایِ باستانی بودن، و ھم

یِ  جایی کھ پذیرفتھ شده کھ ھمھ و، از آن. دھند ھا را نشان نمی یِ آسمان یِ طبیعتِ انسانی در زیرِ ھمھ ھمانی این

گی  ساده شان، بھ وجودِ خدا باور داشتھ و ھنوز نیز دارند، بایست بھ یِ گی ھایِ زنده یِ دوران مردمان، در ھمھ

یِ الاھی، برآمده از خودِمان، خطایی تاریخی اَست کھ در تکاملِ انسانیت ضروری بوده؛  نتیجھ بگیریم کھ ایده

اِتفاقِ مردم ھنوز ھم بھ عنوانِ یک حقیقت  بھ گونھ در تاریخ ایجاد شده و چرا اکثرِ قریب و بپرسیم کھ چرا و چھ

   .پذیرندَش می

یِ جھانی الھی و ابرطبیعی در طولِ تکاملِ  گونھ ایده  شرح دھیم کھ چھتا وقتی کھ نتوانیم برایِ خودِمان 

یِ آن  یِ پوچی مان درباره ھایِ یِ استدلال گرفتھ، ھمھ یِ انسان شکل گرفتھ و باید شکل می یِ خودآگاھی تاریخی

روز شویم، چراکھ گاه نخواھیم توانست در نابودکردنِ آن در اذھانِ اکثریت پی ھنگام ھیچ عبث خواھد بود؛ تا آن

. ش در ذھنِ انسان، در جایی کھ بھ دنیا آمده، بدان حملھ کنیم ھایَ ترین کاشانھ گاه نخواھیم توانست در عمیق ھیچ

آمدی و بی پایانی خواھد بود، و ما ناچار خواھیم بود ھمیشھ خود  گی، بی پی نتیجھ یی، محکوم بھ بی چنان حملھ

سختی پیش از  یِ ھریک بھ شمارَش، کھ پوچی یزیم، در نمودھایِ بیرا قانع کنیم کھ در سطح با آن بست

یِ  اَندازه مزخرف، در حالی کھ ریشھ ش در شکلِ جدیدی مغلوب خواھد شد، شکلی جدید، ھمان ظاھرشدنَ

گاه از زادُولد باز  ناخورده خواھد ماند، و ھیچ دھند، باور بھ خدا، دست ھایی کھ جھان را عذاب می یِ پوچی ھمھ
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گرایی و احضارِ  تر، روح ھایِ خاصی از اجتماعِ متعالی اَکنون، در قسمت ترتیب، ھم ھمین بھ. خواھد ماندن

   .ھایِ مسیحیت مستقر سازد کند کھ خود را بر ویرانھ ارواح تلاش می

فھمیدنِ  ھایِ خودِ ما نیز ھست، کھ باید در یِ ذھن ھا نیست، در سلامتی یِ توده گی بستھ یِ دل این تنھا درباره

یِ انسان ایجاد و تکمیل  یِ خدا را در خودآگاھی یِ دلایلی کھ ایده ش بکوشیم، در فھمیدنِ توالی یَ تکوینِ تاریخی

ھنگام،  ھوده خدانشناس بنامیم؟ چھ،تا آن چرا تا ھنگامی کھ این دلایل را درک نکرده ایم خود را بی. کردند

عذاب خواھیم کشید کھ رازَش را کشف نکرده ایم؛ و، با  بیش از سرُصدایِ این ناخودآگاھی ھمیشھ، کمُ

ش کھ او  ئَ مندِ اجتماعِ دربرگیرنده گان، نفوذِ قدرت ترین شخص در برابرِ ھمھ درنظرگرفتنِ ضعفِ حتی قوی

را بھ دام اَنداختھ، ھمیشھ در خطرِ آن خواھیم بود کھ بھ این شکل یا آن دیگری، زودتر یا دیرتر، بھ مغاکِ 

   .ھایِ این تبدیلِ ننگین در اجتماعِ امروزِ ما بسیار اَست مثال. قب بنشینیمپوچی ع

 

   فصلِ دوم 

شود قدرت ھنوز ھم بھ آموزشِ باورھایِ مذھبی بھ توده بپردازد را ذکر  ترین علتِ عملی کھ باعث می اساسی

یِ قلبی ھم ایجاد  شوندنارضایتی میاَندازه کھانحرافِ فکر را باعث  ھایِ رازآلود ھمان این گرایش. کردم

یِ  گی ھا، پشیمانی و شرمنده یِ انسان علیھِ محدودیت، ابتذال ھا اعتراضِ غریزی و احساسی ولیآن. کنند می

انقلابِ : چھ تاَکنون نیز گفتھ اَم، جز یک درمان وجود ندارد برایِ بیماری، چنان. موجودی پست ھستند

   .سوسیالیستی

قصدِ من از . یِ انسان را بشمارم یِ تجسمِ دین در آگاھی اَم دلایلِ زایش و رشدِ تاریخیزمان سعی کرده  ھم

تنھا از این منظر اَست کھ بھ  .برخورد با پرسشِ وجودِ خدا، یا منشأِ الھی برایِ جھان و انسان، ھمیناَست

م، با توجھ بھ  ئَ دادنِ اندیشھ شرحتر  ھا را، برایِ بھ یِ آن خواھم پرداخت، و آن ھایِ اخلاقی و اجتماعی سودمندی

   .یِ این باور، در چند کلمھ توضیح خواھم داد یِ نظری زمینھ
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لوحِ  شان، ھمھ با تخیلِ ساده شان، مسیحان و مقدسانِ برانِ شان، پیام ھایِ شان، الاھھ یِ ادیان، با خداھایِ ھمھ

درنتیجھ، بھشتِ . شان نایل نشده بودند ھایِ واناییرفتِ کامل و تسلطِ کامل بر ت ھایی ساختھ شده کھ بھ پیش انسان

ش، تصویرِ خودَش را نشان  تفاوتی و ایمانَ شدن بھ دستِ بی  دینی جز سرابی در انسان نیست، کھ با تجلیل

تاریخِ دین، از تولد، شکوه، انکارِ خدایانیی کھ ). شده این یعنی خدایی(گشتھ  شده و واژگون دھد، اما بزرگ می

مندی و  یِ ھوش پیوستھ ھم ترتیب، چیزی نیست جز تکاملِ بھ در باورِ انسان پیروز شدند، بدین یک بھ یک

یِ مردمانِ زودباور و باایمان، بھشت با  دارانھ یِ دین دستی در اثرِ این فروتنی و گشاده. انسان  یِ خودآگاھی

ده، زمین و انسانیت بھ ھمان ترتیب تر ش ، ھرقدر بھشت غنی  ضرورت، در نتیجھ تاراجِ زمین غنی شده، و، بھ

چیز  یِ مطلقِ ھمھ کننده ش، طبیعتاً بھ عنوانِ علت، دلیل، داور و تعیین ھنگامِ نصبَ خدا، بھ . تر شده اَند پست

کشیدنِ  ش، پس ازبیرون یَ یِ حقیقی چیز بود؛ و انسان، سازنده جھان پس از آن ھیچ نبود، و خدا ھمھ: اعلام شد

   .یِ او پذیرفت او از ھیچ، سرَش را در برابرِ او خم کرد، او را پرستید و خود را ساختھ و بنده یِ ناخودآگاھانھ

نواسازی،  بی«یِ ھر سیستمِ دینی را کھ  دین اَست، چھ طبیعت و ذاتِ اصلی» ترین رفتھ پیش«مسیحیت دقیقاً 

یِ ممکن ارائھ کرده و  ترین اَندازه کامل باشد را، تا «کردنِ خدا یِ انسانیت در برابرِ بزرگ سازی و نابودی بنده

   .گذارد بھ نمایش می

بودن،  بودن، خوب بودنِ خدا، و عادل با حقیقت. چیزبودنِ خدا، جھانِ واقعی و انسان ھیچ نیستند با ھمھ

با . صفت، زشت، ناتوان و مرده اَست گو، شرور، شیطان  ش، انسان دروغ بودنَ مندبودن و زنده زیبابودن، قدرت

یِ جاویدان با  گانی و انسان، ناتوان از رسیدن بھ عدالت، حقیقت و زنده. بودنِ خدا، انسان برده اَست ارباب

اما ھرکس کھ بھ وحی عقیده دارد، . تواند از وحیِ الاھی بھ دست آورد ھا را تنھا می ھایِ خود، این تلاش

یان و شارعان، از خودِ خدا الھام گرفتھ اَند، بران، روحان گان، مسیحان، پیام شونده گوید کھ وحی ھرکس کھ می

شناسد، کھ از سویِ خودِ خدا  گانِ مقدسِ انسانیت می گانِ خدا بر زمین و آموزنده وقتی اینانبھ عنوانِ نماینده

برایِ ھدایت وِ انسان در راهِ رستگاری انتخاب شده اَند، باید بپذیرد کھ اینان لزوماً باید بتوانند قدرتِ مطلقِ 
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کار اَند؛ در برابرِ  یِ مطلق در برابرِ آنان را بده بری یِ مردم انفعال و فرمان ھمھ. داوندی را نیز بھ کار گیرندخ

 .پذیرد تواند وجود داشتھ باشد، و عدالتِ خدایی ھیچ عدالتِ زمینی را نمی دلیلِ خدایی ھیچ دلیلیِ انسانی نمی

این . »چھ دولت وقفِ کلیسا شده اَست»انِ کلیسا و دولت نیز باشند، گ چنین بنده ھا، باید ھم گانِ خدا، انسان بنده

داند، حتی بدونِ استثنایِ  تر از ھر دینِ دیگری کھ ھرگاه وجود داشتھ یا دارد می حقیقت را، مسیحیتِ حقیقی، بھ

یاقِ امتیاز بودند، در حالی کھ مسیحیت اشت ھایِ برتر و صاحب یِ آسیایی، کھ شاملِ ملت ادیانِ قدیمی

ھایِ  یِ فرقھ یِ رومی نیز، در میانِ ھمھ گری چنین، کاتولیک یِ انسانیت را دارد؛ و ھم گرفتنِ ھمھ درآغوش

این دلیلِ آن اَست کھ چرا مسیحیت . مسیحی، این حقیقت را با منطقی شدید اظھار کرده و بھ اجرا گذاشتھ اَست

رومی و وابستھ بھ پاپ، تنھا کلیسایِ الاھی، نامتناقض و کھ چرا کلیسایِ  دینِ مطلق اَست، آخرین دین؛ دلیلِ آن

   .مشروع اَست

: مداران و شاعران ھایِ مذھبی، فیلسوفان، سیاست ئالیست گران، ایده یِ احترامِ مقتضی بھ متافیزیکی با ھمھ

ست، و  انسانی  یِ ترین انکارِ آزادی یِ استدلالِ انسانی و عدالت را در بر دارد؛ قاطع گیری یِ خدا کناره ایده«

   ».شود کردنِ نوعِ انسان، چھ در نظر و چھ در عمل، منجر می ضرورتاً بھ بنده

طور  کھ، آن ترین توجھی بھ خدا کنیم، چھ خدایِ الاھیات و چھ خدایِ متافیزیک، مگر آن پس، ما نباید کوچک

یِ نوعِ انسان را  و پستی گی دهکنند، بن ھایِ متدیست آرزو می یِ پرھیزگاری یا پروتستان یسوعیونِ فرقھ کھ

خواھد خدا  شک بھ یاء خواھد رسید؛ کسی کھ می بایِ الاھی، از الف بیآغازد، بی کسی کھ در این الف. بخواھیم

کھ بایست باجسارت  یِ این باور برایِ خویش بپرورد، بل یی درباره را عبادت کند نباید ھیچ توھمِ کودکانھ

   .ار کندآزادی و انسانیتِ خویش را انک

تواند وجود داشتھ  خواھد و باید آزاد باشد؛ پس خدا نمی اگر خدا باشد، انسان بنده اَست؛ اکنون کھ انسان می

   .باشد

 .گان انتخاب کنند طلبم؛ اجازه دھید ھمھ من، اکنون، ھرکسیکھ از این اصل طفره رود را بھ مبارزه می
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بھ چھ شکلی مقامِ مردم را پایین آورده و آنان را فاسد آیا لازم اَست کھ اشاره کنیم مذھب در چھ وسعت و 

یِ انسان اَست را تخریب کرده، و بھ خرفتی، کھ شرطِ  یِ رھایی یِ اصلی کند؟ آناناستدلال، کھ وسیلھ می

گی  یی از بنده آنان کارِ انسانی را ننگین کرده و نشانھ و نتیجھ. دھند شان اَست کاھش می یِ گی یِ بنده ضروری

کھ یکی از (گانِ پست  آنان تفکر و احساسِ داد را با برگرداندنِ نوکِ ترازو بھ سمتِ فرومایھ. وانندَشخ می

کُشند و تنھا از  یِ انسان را می آنان شأن و مرتبھ. کنند وزن می) ھایِ الاھی ھستند یِ بخشش ھایِ ویژه ھدف

ش را  کرده، و جایَ ھا خفھ می در قلبِ ملتآنان ھرگونھ احساسِ برادری را . کنند زبونی و فروتنی حفاظت می

   .کنند شان پر می یِ دادِ الاھی با بی

یِ قربانی بنا نھاده شده  تر بر ایده دادگر اَند، ھمھ بر رویِ خون بنیاد گذاشتھ شده اَند؛ و بیش یِ مذاھب بی ھمھ

در این معمایِ . یِ الاھی اَست رناشدنییِ سی یِ انسانیت در برابرِ کینھ کردنِ ابدی اَند، کھ این مبتنی بر قربانی

ھرچند ھنوز یک انسان، ولی انسانی کھ با مرحمتِ خدا امتیازی (خونین انسان ھمیشھ مقصر اَست، و روحانی 

شان،  ھایِ ترین یِ مذاھب، بھ دھد کھ چرا ھمیشھ روحانیونِ ھمھ و این توضیح می. جلادِ الاھی ست) ویژه گرفتھ

شان دارند  دادگر در اعماقِ قلبِ خوار و بی شان، تقریباً ھمیشھ چیزی خون ھایِ ترین و رامشان  ھایِ ترین انسانی

   .)دانیم ھا را می شان، کھ تأثیرِ ترسناکِ ھریک بر قلبِ انسان و، اگر نھ در قلب، در تصورِشان، در ذھنِ(

یی ھستند کھ تاریخ  آنان مردمانِ آموختھ. داند دورانِ ما نمی ھایِ ممتازِ ھم ئالیست تر از ایده ھا را بھ کس این ھیچ

ریا  یی نیز ھستند، مردانِ بزرگی کھ عشقی ژرف و بی علاوه، مردانِ زنده شناسند، و، بھ شان می را با قلبِ

مانندی  یِ بی ھا را با شیوایی یِ این بدکرداری آنان ھمھ. شان نفوذ کرده اَست برایِ آسایشِ انسانیت در روحِ

گی با خدایِ ادیانِ یقینی و  بستھ گینانھ، ھم آنان، خشم. یِ این جرایمِ دین را گذارند، ھمھ شان مینفرین کرده و ن

   .کنند یِ او بر زمین را، چھ در گذشتھ و چھ اَکنون،رد می گی نماینده

ش  یِ تاریخ متفاوت اَست؛ فرقَ پرستند، از خدایانِ واقعی کنند می پرستند، یا آنی کھ فکر می خدایی کھ آنان می

او نھ . این است کھ او درکل یک خدایِ یقینی نیست کھ بھ شکلی، الاھی و حتی متافیزیکی، تعریف شده باشد
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جا حاضر،  بیعتِ اسپینوزا، و نھ حتی خدایِ ھمھیافتھ در ط ابروجودِ روبسپیر و روسو ست، و نھ خدایِ انعکاس

یی، ھرچھ باشد، از او بدھند، جداً فکر  دھند کھ ھیچ تعریفِ یقینی آنان اھمیت نمی .متعالی و بسیارمبھمِ ھگل

آنان نخواھند گفت کھ . یِ نقدِ مخالفانقرار خواھد داد کنند کھ ھرگونھ تعریفی او را درموضعِ قدرتِ گدازنده می

یِ  یِ خدایی دانی گونھ اَست یا غیرِ شخصی، آیا او جھان را ساختھ یا نھ؛ آنان حتی از آینده خدایی شخص آیا او

. تر کنند و نھ بیش محدود می» خدا»شان را بھ صرفِ گفتنِ  آنان مضمونِ حرفِ. او نیز صحبت نخواھند کرد

   .اما، پس، خدایِ اینان چیست؟ نھ حتی یک اندیشھ؛ کھ فقط یک آرزو ست

اما پس چرا آن را . دھند ی اَست کھ بر ھر چیزِ باشکوه، زیبا، اصیل و انسانی می ی اسمِ عمومی) خدا(این 

ھایی  ھایِ آنان نیز چنین انسان رتبھ یِ ھم م، و ھمھ یُ شاهِ پروس، ناپلئونِ سھ چون ویلیام! نامند؟ آھا نمی «انسان«

ترین و زیباترین در  چھ بلندپایھ یِ آن ست از ھمھ حقیقی ترکیبی  انسانیتِ. دھد ھستند، کھ این بسیار آزارِشان می

شوند؟بھ این دلیلاَست کھ  گونھ بر این چیره می و چھ. ھا ترین ھا و ھیولاگونھ یِ پلیدترین جھان اَست، بھ علاوه

، کھ در نامند، در نمایشِ الاھیت و حیوانیت در دو قطب آنان چیزی را الاھی و چیزِ دیگری را حیوانی می

توانند بفھمند کھ این سھ اصطلاح جز  خواھند یا نمی یک، نمی ولی آنان، ھیچ. گیرد ھا انسانیت قرار می میانِ آن

   .شاننابودِشان خواھد کرد یکی نیستند، و جداکردنِ

این چیزی ست کھ آنان را از . شمارند آنان در منطق قوی نیستند، وشاید بتوان گفت آن را حقیر می

ھایِ آنان شخصیتِ  کند، و بھ ایده مذھب جدا می اعتقادبھ گرانِ معتقد بھ وحدتِ وجود و خداپرستِ بی کیمتافیزی

سازد، بسیار  فرسایِ اندیشھ وابستھ می شان را خیلی کم بھ تکاملِ طاقت دھد، کھ وحیِ گرا می ئالیسمِ عمل یک ایده

نمایشی از ثروت و قدرتِ حیاتی بھ تبلیغاتِ آنان این . توانم بگویم احساسات چنین می تر از تجربھ، و ھم کم

ھایِ منطقی قرار گیرد، سترون و نابارور  گی، وقتی در موازاتِ تناقض دھد، اما تنھا نمایشی، چھ خودِ زنده می

   .شود می

تصالِ آنان بر ا. خواھند چنین انسانیت را ھم می خواھند، و ھم آنان خدا را می: جا نھفتھ اَست این تناقض در این
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توانند بھ ھم  دیگر می دیگر جدا شدند، تنھا برایِ تخریبِ یک کنند، کھ وقتی از یک دو مفھومی سماجت می

خدا و عزت، عدالت، مساوات، برادری و «، »یِ انسان ی خدا و آزاد«: گویند نفس می آنان یک .نزدیک شوند

ش، اگر خدا وجود داشتھ  ئَ کنند کھ در نتیجھ شان نمی یِ ، ولی توجھینسبت بھ خطای منطقی»یِ انسان یابی کام

چراکھ، اگر خدا ھست، ضرورتاً اربابِ مطلق، ابروجود و . چیزھای بھ عدمِ وجود محکوم اَند یِ این باشد، ھمھ

جاودانی ست، و، اگر چنان اربابی باشد، انسان تنھا یک بنده اَست؛ اکنون، اگر او بنده اَست، نھ عدالت، نھ 

ھایِ  آنان، بھ عبث، با کنارگذاشتنِ عقلِ سلیم و آموزه. ش مقدور نیست یابی برایَ دری و نھ کاممساوات، نھ برا

خواه  کشند؛ ولییک ارباب، ھرقدر کھ آزادی یِ انسان بھ تصویر می دلانھ شان را با عشقِ نازک تاریخ، خدایِ

وجودِ . تر از یک ارباب نخواھد بود خواه نشان دھد، بھ ھر حال بھ ھیچ وجھ کم باشد یا بخواھد خود را آزادی

خاطر، اگر خدا وجود داشت، تنھا بھ یک  بدین. ش را در بر دارد یِ زیردستانَ یِ ھمھ گی او، ضرورتاً، برده

   .با نابودساختنِ خویش: یِ انسان خدمت کند توانست بھ آزادی روش می

ستاییم  چھ را در انسانیت می یِ آن ایطِ لازمِ ھمھکردنِ شر  یِ انسان، و برایِفراھم بھ عنوانِ عاشقِ حریصِ آزادی

بود  اگر خدا واقعاً وجود داشت، ضروری می«: گویم کنم و می داریم، عبارتِ ولتر را معکوس می و دوست می

   .».ش اَنداختیمَ کھ بر می

و . دلال داشتھ باشدرساندِمان بسیار مشھودتر از آن اَست کھ نیازی بھ ادامھِ است منطقِ سختی کھ بھ این کلماتمی

قدر مشھور و در عینِ حال موردِ احترام  یی کھ نام بردم، و آن رسد کھ آن مردانِ برجستھ چنین بھ نظرِ من می

زمان از خدا و  گفتنِ ھم خودی این موضوع را ندانستھ باشند، و تناقضی کھ با سخن اَند، ممکن نیست کھ بھ

یِ  باید این را ناسازگاری ش، آنان می گرفتنَ برایِ نادیده. اندیده باشندسازند ر یِ انسان خود را دچارَش می آزادی

   .برایِ آسایشِ انسان ضروری ست» درعمل«منطقی یا یک مرخصی برایِ منطق پنداشتھ باشند کھ 

بھ عنوانِ چیزی بسیار موردِ احترام و عزیز در » آزادی«گفتن از  نیز شاید چنین باشد کھ، بھ ھنگامِ سخن

ھاِ  ھا و سوسیالیست ما، بھ این عبارت معنایی داده باشند بسیار متفاوت از آن مفھومی کھ ما ماتریالیست چشمانِ
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یِ دیگری را نیز  کھ فوراً کلمھ آن گویند بی گاه از آن سخن نمی راستی ھیچ بھ. داریم ش می یَ انقلابی گرامی

   .زار ایم مان از آن بی قلبِواژه و مفھومی کھ با تمامِ ): ٧. م(» اعتبار«اضافھ کنند، 

ھایِ جھانِ  اعتبار چیست؟ آیا قدرتِ انکارناپذیرِ قوانینِ طبیعی اَست کھ خود را در توالی و تسلسلِ پدیده

گونھ باشد، انقلاب بر علیھِ این قوانین نھ تنھا  گذارد؟ راستی کھ اگر این فیزیکی و اجتماعی بھ نمایش می

ھا  توانیم از آن شان، ولی نمی ھا را اشتباه بفھمیم یا حتی ندانیمِ ن اَست آنممک. ممنوع، کھ ناممکن نیز ھست

دھند؛ آنان ما را در بر گرفتھ اَند، بھ  یِ ما را شکل می ھا شالوده و بنیادِ شرایطِ وجودی تبعیت نکنیم؛ چراکھ آن

کنند؛ حتی وقتی کھ باور  تنظیم میھایِ ما و اعمالِ ما را  ما، اندیشھ  یِ حرکاتِ داخلِ ما نفوذ کرده اَند، ھمھ

   .ھا است کنیم، تنھا چیزی کھ بھ نمایش گذاشتھ ایم، قدرتِ مطلقِ آن ھا نافرمانی می داریم کھ از آن

گی نیست،  گی تحقیری نیست، یا حتی، این اصلاً بنده اما در این بنده. گانِ این قوانین ھستیم بلی، ما مطلقاً بنده

دھد،  گذاری خارج از کسی کھ بدو فرمان می ک اربابِ خارجی را در بر دارد، قانونگی، مانگاشتنِ ی چھ بنده

کھ این قوانین خارج از ما نیستند؛ آنان در ما بھ میراث گذاشتھ شده اَند؛ آنان وجودِ ما را شکل  درحالی

این قوانین اَست کھ یِ  ما تنھا بھ واسطھ: یِ وجودِ ما ھستند، فیزیکی، معنوی و اخلاقی دھند، یا حتی ھمھ می

ما، «ھا ما ھیچ نیستیم،  بدونِ آن. خواھیم اَندیشیم و می کنیم، می کشیم، کنش می کنیم، نفس می گی می زنده

   ھا را بھ دست آوریم؟ توانیم توان یا میلِ قیام بر علیھِ آن پس از کجا می. »نیستیم

ھا را بشناسد و در مقایسِ  کھ آن: جود داردولی در این رابطھ با قوانینِ طبیعی، یک آزادی برایِ انسان و

گیرد، بھ کارِشان  سازی کھ پی می یِ رھاسازی یا انسانی پذیری، با توجھ بھ بھ خواستِ جمعی یا فردی گسترش

ھا قرار  چرایِ توده گاه موردِ چونُ دھند کھ ھیچ این قوانین، وقتی شناختھ شدند، اعتباری را شکل می. برد

دان یا اقتصاددانِ  باید، برایِ نمونھ، درنھایت، احمق یا خداپرست یا لااَقل متافیزیکی، حقوقفرد . نخواھد گرفت

فرد باید مؤمن باشد تا بتواند . شود چھار در دو می گوید دو ضرب بورژوایی باشد کھ علیھِ قانونی بشورد کھ می

دامانِ قوانینِ  بھ قوانینِ طبیعی دستکھ برایِ مقابلھ با این  تصور کند آتش نسوزاند و آب خیس نکند، مگر آن
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ھایِ احمقانھ و متوھمانھ برایِ  کھ این تلاش ھا، بل اما این انقلاب. یِ دیگری در وضعیتِ متفاوتی شود طبیعی

ھا، در زیستِ  یِ انسان توان گفت توده انقلابِ ناممکن، قطعاً استثنا خواھد بود؛ چراکھ، بھ طورِ کلی، می

شکلی مطلق  را بھ) یِ قوانینِ طبیعی کھ کلاً شناختھ شده اَند یعنی مجموعھ(تِ عقلِ سلیم شان، حکوم یِ روزمره

   .بھ رسمیت شناختھ اَند

بندی شده اَند، با  یِ بزرگ آن اَست کھ بسیاری از قوانینِ طبیعی کھ بھ دستِ علومِ طبیعی فرمول بدشانسی

ھایِ مردم ناشناختھ مانده اَند؛ البتھ  ھنوز برایِ توده خواھی کھ وجود دارند، ھایِ قیمومیت یِ حکومت داری پاس

یِ دیگری نیز ھست، قسمتی بزرگ از قوانینِ طبیعی  دشواری! ھا جز خیر نبوده دانیم کھ نیتِ آن حکومت می

یِ قوانینِ حاکم بر جھانِ فیزیکی ضروری،  یِ انسانی مربوط اَند، و بھ ھمان اندازه یِ جامعھ کھ بھ توسعھ

   .یِ کافی بھ دستِ خودِ دانش ھم کشف نشده اَند پذیر و اساسی ھستند، ھنوز بھ اندازهتغییرنا

یِ یک سیستمِ بزرگِ  وقتی این قوانین بھ دستِ دانش شناختھ شدند، و سپس، از دانشِ محض، و بھ وسیلھ

ترینِ  سرسخت. گاه پرسشِ آزادی پاک حل خواھد شد گان شدند، آن یِ ھمھ آموزشِ عمومی، جزوی از آگاھی

گاه ھیچ نیازی نھ بھ سازمانِ سیاسی خواھد بود نھ بھ قانون و ھدایتِ  مداران نیز باید بپذیرند کھ آن حکومت

گیری  مردم، سھ چیزی کھ، چھ از میلِ کلیسا یا حاکمان ناشی شده باشند، و چھ از رأیِ پارلمانی کھ با رأی

کھ البتھ (گر منظورِشان تبعیت از سیستمِ قوانینِ طبیعی باشد ئیکھ حتی ا ھایِ سیاسی انتخاب شده اَست، سازمان

ھا مھلک و خطرناک اَند،  یِ توده ھمیشھ بھھمان مقداربرایِ آزادی) گاه موردِ نظرِشان نبوده و نخواھد بود ھیچ

 .کنند تنھا بھ خاطرِ این حقیقت کھ سیستمی خارجی و در نتیجھ مستبدانھ از قوانین را بدانان تحمیل می

، »خود«کند چراکھ او،  کھ او از قوانینِ طبیعی تبعیت می: شود یِ انسان منحصراً در این خلاصھ می آزادی

یی خارجی، ھرچھ کھ باشد، خدا یا  کھ از بیرون و با اراده گونھ شناختھ اَست، و نھ بھ خاطرِ این ھا را آن آن

   .ھا شده باشد انسان، جمعی یا فردی، مجبور بھ اجرایِ آن

گانِ دانش تشکیل شده باشد؛  گان را در نظر بگیرید، کھ از ممتازترین نماینده آموختھ ستانی از دانش نگِفرھ
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کھ، تنھا  گیرد، و این یِ آن قرار می گذاری برایِ اجتماع و اداره ستان در مسئولیتِ قانون فرض کنید این فرھنگِ

یِ مطلق  سازی کند جز آن قوانینی کھ در ھم بندی نمی چیزی را فرمول ترین عشقِ بھ حقیقت، ھیچ با الھام از ناب

کنم کھ کھ چنان سازمانی بسیار مخوف  یِ خود، ادعا می خوب، من، بھ نوبھ. ھایِ دانش باشند با آخرین کشف

چھ  یِ آن نخست، چراکھ دانشِ بشری ھمیشھ و ضرورتاً ناکامل اَست، و، در مقایسھ: خواھد بود، بھ دو دلیل

پس اگر ما سعی کنیم کھ . توانیم بگوییم کھ ھنوز در گھواره اَست چھ نادانستھ مانده، می کشف شده و آن

ھایِ علمی کنیم، جامعھ و افراد را  یِ انسان را بھ تبعیتِ کامل از آخرین داده یِ فردی و جمعی یِ عملی گی زنده

جا درفتنِ آنان پایان خواھد  زودی با از کرده ایم، کھ بھ)٨. م(کشیدن بر تختِ پروکروستس  محکوم بھ رنج

   .تر از دانش خواد بود اَندازه مھم گی ھمیشھ بی گرفت؛ زنده

ستانی علمی تبعیت کند، نھ بھ دلیلِ  گرفتھ از فرھنگِ یی کھ باید از قوانینِ نشأت جامعھ: م این اَست دلیلِ دویُ

  ، بل)شد ھوده می ستان بی ود وجودِ فرھنگِکھ اگر چنان ب(شناسد  یِ این قوانین را می کھ خودَش نھادِ عقلانی آن

کند، بدونِ  ستانی ھستند، کھبھ نامِ دانشی کھ عرضھمی گرفتھ از فرھنگِ جایی کھ این قوانین، سرچشمھ از آن

یِ  این نسخھ. ھا، کھ از چارپایان خواھد بود یی، نھ اجتماعی از انسان شود؛ چنین جامعھ شدن، ستوده می فھمیده

چنین . بودند) ٩. م(ھا تسلیمِ حکومتِ یسوعیان  ھایِ تبلیغی در پاراگوئھ خواھد بود کھ مدت یئتدیگری از آن ھ

   .یِ حماقت نزول خواھد کرد ترین درجھ سرعت بھ پست یی، مطمئناً،بھ جامعھ

 یی کھ دارایِ ستانِ علمی فرھنگِ: دھد م ھست کھ چنان حکومتی را ناممکن نشان می یُ اما ھنوز ھم دلیلِ سھ

زودی در تباھی و  شک و بھ ھا تشکیل شده باشد، بی ترین انسان اختیارِ حکومتِ مطلق شد، حتی اگر از برجستھ

شود،  یی کھ بھ آنان داده می ترین امتیازھایِ ویژه حتی امروز، با کم. ی غرق خواھد شد فسادِ اخلاقی و فکری

ستان  یی کھ عضوی از فرھنگِ یِ علمی، از لحظھ ترین نابغھ بزرگ. ھا ھمین است ستان یِ فرھنگِ داستانِ ھمھ

ش را  یَ گی خوداَنگیختھ. غلتد ناچار بھ تنبلی و خرفتی در می با مجوزِ رسمی، بھ» مند دانش«شود، یک  می

یِ وحشی و دردسرسازِ  ھایِ انرژی دھد،و ازآن مشخصھ ش را از دست می یَ بازد، جسارتِ انقلابی می
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یِ دنیاھایِ لرزانِ قدیم و بنانھادنِ بنیانِ دنیایِ جدید  ھ ھمیشھ دستور بھ نابودیھا را، ک ترین نابغھ بزرگ

چھ از دست  آورد، و آن گرایی را بھ دست می شک، ادب، سودخواھی و عمل او، بی. شود دھند، تھی می می

   .شود در یک کلمھ، فاسد می. دھد قدرتِ اندیشھ اَست می

انسانِ دارایِ . کشد وقعیتِ ویژه اَست کھ اندیشھ و قلبِ انسان را میاین خاصیتِ امتیازِ انحصاری و ھر م

این قانونی اجتماعی است کھ ھیچ . شده امتیاز، چھ امتیازِ سیاسی یا اقتصادی، انسانی ست با عقل و قلبِ تباه

این . ا نیز ھستھ ھا و بنگاه ھا، طبقھ یِ ملت تابد، و علاوه بر افراد، قابلِ اطلاق بر ھمھ استثنایی را بر نمی

ھا دقیقاً نمایشِ این حقیقت در  یِ این نوشتھ دلیلِ عمده. یِ آزادی و انسانیت قانونِ برابری است، شرطِ عالی

   .یِ انسانی ست گی ھایِ زنده یِ شکل ھمھ

زودی بھ جایی خواھد رسید کھ خود را نھ دیگر  گروھی علمی کھ حکومت بر جامعھ را بر عھده گرفت، بھ

ھایِ استقراریافتھ،  یِ قدرت یِ مواردِ ھمھ کلی متفاوت کند؛ و آن کار، مانندِ ھمھ ، کھ وقفِ کاری بھوقفِ علم

ش اطمینان کرده را  یی کھ بھ حکومتَ کھ جامعھ گاهِ خود خواھد بود، و ترتیبِ کار این یِ جای سازی جاودان

   .ھدایت و حکومتِ گروهِ حاکمتر نشان دھند، و درنتیجھ نیازمندتر بھ  ھرروز تحمیق کنند و خرفت

یِ نھادھایِ انتخابی  یِ ھمھ چنین درباره ھایِ علمی درست اَست، ھم ستان یِ فرھنگِ اما این موضوع، کھ درباره

در این حالتِ آخر، . یِ عمومی انتخاب شده باشند گیری ھایی کھ با رأی گذاری نیز صادق اَست، حتی آن و قانون

مداران  یِ گروھی از سیاست گیری و شود، این درست اَست، اما این مانعِ شکلھا ممکن اَست ن ترکیبِ آن

یِ کشوری  شود، امتیازگرفتھ نھ در قانون کھ در عمل، کھ خود را منحصراً وقفِ ھدایتِ مسائلِ عمومی نمی

یِ  متحده شاھدِ ایالاتِ. دھند یِ سیاسی را شکل می کنند، و درنھایت نوعی از آریستوکراسی یا اُلیگارشی می

   !آمریکا و سویس باشید

یِ  گی ھا جداناشدنی از دیگری است، و ھردو بھ برده ھریک از آن. پس نھ قانونِ خارجی و نھ ھیچ قدرتی

   .گذاران متمایل یِ قانون اجتماع و پستی
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یِ  ربارهد .یی بسیار از من دوراَست کنم؟ چنان اندیشھ شود کھ من ھر اعتباری را رد می آیا نتیجھ گرفتھ می

یِ موضوع با مھندسان و  آھن، درباره یِ خانھ، کانال یا راه کنم، و درباره ساز رجوع می چکمھ، من بھ چکمھ

یی درخواستِ » آموختھ دانش«برایِ چنین و چنان دانشِ خاصی، من از چنان و چنین . زنم معماران رای می

، اعتبارَش را بر من تحمیل »آموختھ دانش«ار یا ساز، معم یک از چکمھ دھم ھیچ اما اجازه نمی. کنم یاری می

ھا گوش  شان ھست بھ آن شان و دانشِ شان، شخصیتِ یِ مندی  یِ احترامی کھ سزاوارِ ھوش آزادانھ و با ھمھ. کند

گاه خود را با مشورت با  ھیچ. دارم شان را برایِ خود نگاه می چرایِ نقد و سرزنشِ چونُ دھم، ولی حقِ بی می

شان را  کنم، نظراتِ سازم، با بسیاری مشورت می یِ خاصی خرسند نمی احبانِ اعتبار در ھیچ زمینھیکی از ص

ناپذیر و منزھی  اما من ھیچ اعتبارِ لغزش. ترین برسد گزینم کھ بھ نظرَم درست کنم و آنی را بر می مقایسھ می

کن اَست برایِ صداقت و ھایِ تخصصی؛ درنتیجھ، ھرقدر احترام ھم کھ مم شناسم، حتی در پرسش نمی

یِ چنان فردی قائل باشم، ھیچ ایمانِ مطلقی بھ ھیچ شخصی ندارم؛ چنان ایمانی برایِ منطقِ من سمی  ریایی بی

یی  سرعت بھ برده یِ مقصودَم؛ چنان ایمانی، مرا بھ م و حتی برایِ پیروزی یَ مھلک خواھد بود، برایِ آزادی

   .یل و منفعتِ دیگراناحمق بدل خواھد کرد، ابزاری برایِ م

ھا و حتی  روی از نشانھ یِ پی گی م را برایِ آماده کنم و عزمَ اگر من در پیشِ اعتبارِ متخصصان تعظیم می

کنم، این بھ این دلیل  م ضروری بھ نظر رسد، جزم می یی خاص و تا زمانی کھ برایَ دستوراتِ آنان، در دامنھ

یِ تمام  زاری در آن صورت من با بی. انی برایِ من اجباری شده باشدروی از سویِ خدا یا انس نیست کھ این پی

شان بھره برد؛  شان و خدماتِ شان، دستوراتِ نھاد خواھم کرد شیطان از مشورتِ شان خواھم کرد، و پیش دفعِ

م  شان را با از دست دادنِ آزادی و عزتِ نفسَ یِ کمکِ کنند کھ ھزینھ چھ، روشن اَست آنان مرا مجبور می

یِ بزرگی از دروغ پیچیده  بپردازم؛ و کمکی کھ آنان بھ من کنند، قطعاتی از حقیقت خواھد بود، کھ در توده

   .شده باشد

من بھ . کند من در پیشِ اعتبارِ متخصصان مطیع اَم چراکھ این اعتبار با منطقِ خودَم بر من اعمالِ نفوذ می
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. ش آگاه اَم ھایَ رفت یِ جزئیات و پیش از دانشِ بشری با ھمھ یِ خود در فھمیدنِ ھر قسمتِ خیلی بزرگی ناتوانی

این نتایج، چھ برایِ دانش و چھ صنعت، . یِ آن نخواھد رسید ترین نبوغ نیز بھ پایِ درکِ ھمھ بزرگ

ھریک . یِ انسانی گی دھم، این اَست زنده گیرم و می من می. یِ کار اَست دھی یِ تقسیم و سازمان ضروری

یی وجود ندارد جز  ترتیب ھیچ اعتبارِ ثابت و ماندنی بدین .شود د، و بھ جایِ خود ھدایت میکن ھدایت می

   .تر، داوطلبانھ مھم  ھایِ دوسویھ، موقتی، و از ھمھ بری شدنِ مداومِ اعتبارھا و فرمان عوض

سانی جھانی سازد، چراکھ ھیچ ان گی و جھانی منع می ھمان دلیل ھم مرا از شناختنِ اعتباری ثابت، ھمیشھ

یِ  گی ھایِ مختلفِ زنده یِ شاخھ یِ علوم و ھمھ کس قادر بھ درکِ آن حجمِ عظیمِ جزئیاتِ ھمھ نیست، ھیچ

و اگر چنان . گی ناممکن اَست یِ دانش در زنده کارگیری ھا بھ اجتماعی نیست، جزئیاتی کھ بدونِ آن

کردنِ  خواھداز آن اعتبار برایِ اعمالیی توانست روزی در انسانی خاص تحقق یابد، و او ب شمولی جھان

یِ او،  گاه لازم خواد بود کھ او را از اجتماع خارج کنیم، چھ، توانایی ش بر دیگران بھره گیرد، آن قدرتَ

چھ تا کنون  کنم کھ اجتماع، چنان من فکر نمی. گی و خرفتی خواھد کشانید یِ دیگراَفراد را بھ برده شک ھمھ بی

یی بھ آنان نیز مخالف  چنین با دادنِ چنان امتیازاتِ افراطی ھا بدرفتاری کند؛ ولی ھم ابغھکرده، بایست با ن می

م، چراکھ این  یکُ: یی نباید بھ آنان داده شود، ھرچھ کھ باشد، بھ سھ دلیل اَم، ھیچ امتیازِ یا حقِ انحصاری

تواند داخلِ خود  سیستمِ امتیازی، میم، چنان  شود شارلاتانی را با نابغھ عوضی بگیریم؛ دویُ معمولاً باعث می

ش را از بین ببرد و او را بھ انحطاط بکشد؛ و درنھایت، چراکھ  ئَ یی را بھ یک شارلاتان بدل کند، روحیھ نابغھ

   .شود اربابی برایِ جامعھو دیگران تعیین می

فردِ دانش  دفِ منحصربھکنیم، چراکھ ھ ترتیب، اعتبارِ مطلقِ دانش را تصدیق می ما، بدین. بندی برایِ جمع

یِ  گی یِ نھفتھ در ماده، اندیشھ و زنده ترِ قوانینِ طبیعی شده فھمیده مندتر و خوب یِ ھرچھ روش یِ ذھنی بازسازی

روحی، در ھر دو جھانِ فیزیکی و اجتماعی ست؛ این دو جھان، درحقیقت، یکی ھستند و جھانِ طبیعی را 

یِ  بودن و سازگاری با آزادی ارِ مشروع، مشروع بھ خاطرِ عقلانیخارج از این تنھا اعتب. دھند تشکیل می
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   .کنیم یِ اعتبارھایِ دیگر را دروغین، استبدادی و خطرناک اعلام می انسان، ما ھمھ

در . کنیم گران را رد می یِ دانش شمولی ناپذیری و جھان کنیم، اما لغزش اعتبارِ مطلقِ دانش را تصدیق می

 کلیسا و دولت دو: زار اَم قدر از آن بی نم برایِ لحظاتی عبارتی را بھ کار گیرم کھ آناگر بتوا(کلیسایِ ما 

bites noires  ِ)در کلیسایِ ما، مانندِ کلیسایِ پروتستان، دانشِ، نادیدنی مانندِ مسیح، رییسِ ما )من اَند) ١٠.م ،

تحمل خواھیم کرد، نھ انجمن را، نھ ھا، ما نھ پاپ را  تر از آن ھا، و حتی منطقی ست؛ و، مانندِ پروتستان

مسیحِ ما در این مورد . ھا را ھا را و نھ حتی کشیش ھایِ خطاناپذیر را، نھ اسقف یِ کاردینال جلساتِ خصوصی

می موجودی شخصی ست، ولی مالِ ما غیرِ  کند کھ این دویُ ھا فرق می ھا و مسیحی با مسیحِ پروتستان

دی را کامل کرده و خود را بھ شکلِ موجودی مطلق بھ نمایش گذارده، یی اب شخصی، مسیحِ مسیحیان، گذشتھ

گاه  کھ معادلِ آن اَست کھ بگوییم ھیچ: گاه در آینده ھم رخ نخواھد داد شدنِ مسیحِ ما، علم، ھیچ در حالی کھ کامل

رِ مطلق، بھ ھیچ بھ عنوانِ تنھا اعتبا» دانشِ مطلق«ترتیب، در شناختنِ  بدین. بھ طورِ کامل شناختھ نخواھد شد

   .یِ خود را فدا نکرده ایم ترتیبی آزادی

ھا و در  ش، جھان را، تا آخرین دامنھ یَ آنی ست کھ در شکلِ آرمانی» دانشِ مطلق«منظورِ من از عبارتِ 

امِ یِ مد یی کھ خود را در توسعھ یِ قوانینِ طبیعی یِ ھمھ آھنگی سازد؛ سیستمِ ھم یِ جزئیاتِ نامتناھی، باز می ھمھ

گاه  ھایِ ذھنِ بشری، ھیچ یِ تلاش یِ ھمھ یِ آرمانی روشن اَست کھ چنان دانشی، خواستھ. دھند جھان نشان می

پایان خواھد ماند، و این بھ میزانِ  ترتیب، تا ابد بی مسیحِ ما، بدین .تمامی و با دقتِ کامل شناختھ نخواھد شد بھ

در برابرِ خدا و پسری کھ بھ  .کند او را در برابرِ ما تخریب مییِ  گانِ رسمی یی تفاخرِ نماینده قابلِ ملاحظھ

کنند، ما بھ خدا و پدری متوسل  یِ خود را بر ما تحمیل می فروشانھ شان اعتبار و قدرتِ گستاخ و فضل اسمِ

یِ حقیقی ست، و پسرَش تنھا بیانی بسیار ناقص اَست، در حالی کھ ما  گی شویم، کھ جھانِ حقیقی و زنده می

بریم و  کنیم، لذت می ورزیم، آرزو می کنیم، عشق می کنیم، مبارزه می وجوداتِ واقعی، کھ زنده ایم، کار میم

   .ھایِ مستقیمِ او ھستیم کشیم، تنھا ما نماینده رنج می
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 گانِ علومِ شمول، خطاناپذیر و مطلقِ دانش، ما، با رغبتِ تمام، اعتبارِ نماینده اما، در کنارِ ردِ مردانِ جھان

، از آنان  پذیریم، ولی اعتباری بسیار محدود، پاک موقت، قابلِ احترام ولی از ریشھ نسبی تخصصی را می

گذارِشان  دھند سپاس مندی کھ بھ ما می خواھیم، و برایِ چنان اطلاعاتِ ارزش ھایِ نوبتی نمی بیش از مشورت

دانیم، اگر میلِ این کار را داشتھ  از آنان می کنند کھ بیش یی بھ ما مراجعھ می یِ مسئلھ ایم؛ گاه آنان درباره

تر از دیدنِ  کلاً، ما چیزی بھ. گذاریم باشند، و در این صورت ھم با کمالِ میل دانشِ خود را در اختیارِشان می

یِ بسیار، و، بالاتر از ھمھ، جسارت و  یِ بسیار، اندیشھ خواھیم کھ بھ خاطرِ دانشِ بسیار، تجربھ مردانی نمی

گاه  یِ طبیعی و برحقی بھ دست آورده اَند، کھ آزادانھ پذیرفتھ شده، و ھیچ یِ بسیار در برابرِمان برتری عاطفھ

یِ اعتبارھایِ طبیعی و  ما ھمھ. ،ھرچھ کھ باشد، آسمانی یا زمینی،تحمیل نشده باشد بھ اسمِ ھیچ قدرتِ رسمی

یی بھ طورِ رسمی بھکسی  ھیچ اعتبار یا برتریپذیریم؛ ولی ھر حقی کھ بھ خاطرِ  ھایِ حقیقت را می اثرگذاری

کھ گمان  شود، و، چنان داد و کذب بدل می یی کھ مستقیماً بھ بی کنیم، اعتبار و برتری داده شده باشد را رد می

   .کند گی و حماقت را بر ما تحمیل می خوبی نشان داده باشم، برده کنم بھ می

یِ نفوذِ رسمی، بامجوز و قانونی را، حتی اگر از  بارھا و ھمھیِ اعت یِ قوانین، ھمھ در یک کلمھ، ما ھمھ

تواند بھ سودِ اقلیتِ  کنیم، چھ مجاب شده ایم کھ آن، تنھا می یِ عمومی برخاستھ باشند، رد می گیری رأی

   .رانند عمل کند کرانی کھ بر آنان حکم می چیانی بدل شود کھ بر علیھِ سودِ اکثریتِ بی فرمایِ سؤِاستفاده حکم

   .این مفھومِ آنارشیسمِ واقعی است کھ بدان معتقد ایم

یِ ادیانِ  یِ ھمھ ھرچند از خرافاتِ عمومی. فھمند ھایِ مدرن، اعتبار را در شکلی پاک متفاوت می ئالیست ایده

این . قدھند، مفھومی مطل یِ اعتبار را بھ مفھومی الھی پیوند می موجودِ یقینی بھ دور اَند، ولی با این وجود ایده

. آشکار شده باشد، و نھ آنی کھ واقعاً با روشِ علمی بھ دست آمده باشد  اعتبار نھ حقیقتاً آنی ست کھ با معجزه

چنین بر سطحِ بزرگی از  دھند، و ھم فلسفی قرار می ش را بر سطحِ بسیار کوچکِ استدلالی شبھھ ئَ شالوده

یِ  کردنِ ھمھ چنان کھ بود، آخرین تلاش برایِ خداییدینِ آنان، . یِ انتزاعی احساساتِ آرمانی و شاعرانھ
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   .دھد چیزی ست کھ انسانیتِ انسان را تشکیل می آن

یِ انسان، بھ مسئولیتِ خویش  یابی ما، بھ اسمِ آزادی، شرافت و کام. کنیم این درست عکسِ کاری ست کھ ما می

. زمین اعتقاد داریم کھ خدا از ما دزدیده اَستشان بھ  چیزھایی از بھشت و بازآوردنِ یِ آن گیری نسبت بھ بازپس

ھا را بھ بھشت باز  یِ این آنان، دربرابر، در کوشش برایِ ارتکابِ یک سرقتِ مذھبی و قھرمانھ، ھمھ

ترین  ترین، فاخرترین و باشکوه ش برداشتھ شده؛ بزرگ گردانند، پیشِ آن دزدِ یزدانی کھ بالأخره نقابَ می

ھایِ  شرمانھ و تحلیل یِ بی ھا را با خداترسی یِ آزاداَندیشان اَست کھ خوبی اکنون نوبھ. تیِ انسانی کننده مصادره

   .شان بھ غارت برند یِ علمی

کاراَنداختنِ اعتبارِشان در برابرِ مردم باید ضمانتِ  ھایِ انسان، برایِ بھ شک باور دارند کھ ایده ھا بی ئالیست ایده

چھ  دھد؟ نھ با معجزه، چنان ن ضمانتِ اجرایی بھ چھ شکل خود را نشان میای. یِ مقدسی داشتھ باشند اجرایی

ھرچھ باشکوه، ھرچھ زیبا، ھرچھ : ھا و کردارھا کھ با ابھتِ علوِ مقامِ خودِ آن ایده در مذاھبِ عادی ھست، بل

و کردارھا  ھا در این آیینِ نو، مردانی کھ این ایده. آید اصیل و ھرچھ کھ عادلانھ باشد مقدس بھ حساب می

ش؟ آنان اثباتی فراتر از عظمتِ  و اثباتَ. بدانان الھام شده، مستقیماً از خودِ خدا امتیازگرفتھ، کشیش ھستند

اینان چنان مقدس اَند کھ تنھا از سویِ خودِ . گذارند نیاز ندارند ھایی کھ بیان کرده و کرداری کھ بھ اجرا می ایده

   .خدا ممکن اَست بھ کسی الھام شوند

ھایِ واقعی، نوعی  یی از احساسات، نھ اندیشھ فلسفھ: شان، در چند کلمھ، ھمین اَست یِ ترتیب، کلِ فلسفھ بدین

طور نیست، و عقایدِ بسیاردقیق،  رسد، اما اصلاً این خطر می این بھ نظر بی. یِ متافیزیکی پارسایی

ایِ شاعرانھ پنھان شده اَند، بھ ھمان نتایجِ ھ یِ این شکل ناکردنی بسیارباریک و سترونی کھ در زیرِ ابھامِ درک

ترین نفیِ آزادی و شرافتِ  رسند؛ بگوییم کامل ھا می نگر بھ آن یِ ادیانِ مثبت شوند کھ ھمھ خطرناکی منجر می

   .انسان

راه با  چھ از انسانیت کھ خوب، عادلانھ، اصیل و زیبا ست، بھ طورِ ضمنی ھم یِ آن کردنِ ھمھ الاھی اعلام
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تنھایی، ناتوان از ایجادِ آن اَست؛ این یعنی، انسانیت، محدود بھ خود، در  آن اَست کھ انسانیت، بھ پذیرشِ

گردیم؛ بھ  یِ مذاھب باز می ترتیب، ما بھ ذاتِ ھمھ بدین. روز، شرور، فرومایھ و کریھ اَست طبیعتِ خود، تیره

یِ انسان و  یِ طبیعی یی کھ پستی و از لحظھ. ایِ خد بیانِ دیگر، بھ انکارِ انسانیت برایِ برتری و فیروزمندی

یِ ھیچ الھامِ الاھی برایِ دریافتِ  ھایِ انسان،وقتییاری یِتلاش فرجامی ش پذیرفتھ شد،وقتی بی ھایَ عجزِ ریشھ

یِ نتایجِ ادیانِ یقینی در علومِ  ھایِ درست و عادلانھ نباشد را پذیرفتیم، باز ضروری خواھد شد کھ ھمھ ایده

چھره در برابرِ  بھ یی کھ خداوند، موجودِ برتر و مطلق، چھره از لحظھ. سیاست و اجتماع را بپذیریم الاھی،

گانِ وحی از زمین بھ آسمان جھیده، و بھ اِسمِ او بر  کننده گان و دریافت انسان قرار گرفت، دلالانِ خدا، برگزیده

   .دھند نژادِ انسان حکومت کرده و بھ او دستور می

یِ دیگری  گاه، مطمئناً، ھیچ استفاده گیرند؟ آن ھا بھ یک اندازه از خدا الھام می یِ انسان شویم کھ ھمھاگر مدعی 

بیشتر بھ دستِ  یِ ھرچھ اما این تصور انگاره ناممکن اَست، چراکھ بھ روشنی. برایِ دلالان نخواھد ماند

ھا،  ھا، حماقت شده، جنایت ھا، اشتباھاتِ واقع یِ بدی سازد ھمھ این انگاره ما را ناچار می. شود ھا رد می واقعیت

ترتیب، تنھا افرادِ  بدین. شده در جھان را بھ الھامِ الھی نسبت دھیم یِ انجام ھایِ پست، و اعمالِ جبونانھ انگیزه

بر  مچھ پیا ھایِ فرھومند، چنان ھایِ تاریخ، نابغھ ترین انسان گیرند، بزرگ محدودی مستقیماً از خودِ خدا الھام می

کنند، و  اینان مستقیماً وحیِ الھی را دریافت می. کند شان می و شھروندِ مشھورِ ایتالیایی، جوزپھ مازینی خطابِ

ترتیب اینان  بدین). از کتابِ خدا و مردمِ جوزپھ مازینی(ش برایِ عمومِ مردم ھستند  از سویِ او مأمور بھ بیانَ

 [٣. [عھده گیرند ھستند کھ باید حکومتِ اجتماعاتِ بشری را بر

این درست اَست کھ در این سازمانِ جدید، با . ترتیب ما بازھم بھ زیرِ یوغِ کلیسا و دولت کشیده شدیم اما بدین

یِ قدیمی، خود را متکی بھ خدا نخواھد نامید  ھایِ سیاسی بودن بھ وجودَش، برخلافِ سازمان وجودِ مدیون

بھ عنوانِ امتیازی بھ روحِ دورانِ مدرن، و درست مثلِ لااَقل تا زمانی کھ شکل موردِ نظر اَست، (

یِ مردم را بر خود  اراده) یِ گی ساختھ(کھ اسمِ  بل) م یُ یِ ناپلئونِ سھ ھایِ حکمِ امپراتوری کننده تقویت ازپیش
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چیز جوھرَش را  چھ. خواھد نھاد؛ کلیسا خود را کلیسا نخواھد نامید، اسمِ مدرسھ را بر خود خواھد گذاشت

جا  چنین صغیرانِ ابدی نیز آن کھ ھم نشینند، بل ھایِ این مدرسھ، نھ فقط کودکان می کت دھد؟ بر نیم کل میش

یِ دانشِ معلمان، و  ھا، ناتوان از ترقی بھ اندازه خواھند بود، شاگردانی مسلماً تااَبد ناتوان از قبولی در آزمون

   .مردم - شان  رھاشده با تأدیبِ

تر از  وجھ کم ولی بھ ھیچ :کھ نامِ جمھوری بر خود خواھد گذاشت لقھ نخواھند خواند، بلدولت دیگر خود را مط

دستِ اقلیتی از مردانِ شایستھ استقراریافتھ، مردانی با نبوغ  دولت نخواھد بود؛ یعنی قیمومیتی رسماً و مرتباً بھ

ناشدنی و  خواھند کرد، اکثریتِ درمانو استعدادِ خدادادِ فرھومند، کسانی کھ رفتارِ اکثریت را نظاره و ھدایت 

تر از معلم  خواه خواھند نامید؛ اما کم استادانِ مدرسھ و کارگزارانِ دولت خود را جمھوری. شرورِ مردم

چینان بر جذر باشید؛  و از پشم. چیزی خواھند ماند کھ از ازل بوده اَند، گلھ نخواھند بود، چوپان؛ و مردم ھمان

   .شان خواھید یافت چینی و کشتن و خوردنِ رتاً کسانی نیز برایِ پشمیی بود، ضرو ھرگاه گلھ

ش، پاک جاعلانھ، خود را  یَ گی این سیستم، با وجودِ خودکامھ. مردم، در این سیستم، شاگردانِ ابدی خواھند بود

یانِ این مغاکی بسیار عمیق اَست م. ھا و درنتیجھ منافعِ دیگران جا خواھد زد ھا، خواستھ درخدمتِ اندیشھ

یِ  گی داد و برده این سیستم تنھا شکلِ جدیدی خواھد بود برایِ ھمان بی. نامیم چھ آزادی می وضعیت و آن

یِ  پرستی ھا و ھم برایِ طبقاتِ انحصاری بدبختی، نادانی و ماده گی باشد، ھم برایِ توده قدیمی؛ و ھرجا برده

   .یِ اجتماعی وجود خواھد داشت حقیقی

و این تنھا بھ . رسند یِ حیوانی می گرایی ا، ھمیشھ برایِ مبارزه با چیزھایِ انسانی بھ نوعی مادهھ ئالیست ایده

شان، بھشت،  یِ شوند و بھ سرزمینِ حقیقی خدا و چیزھایِ آسمانی بخار می: خاطرِ یک دلیلِ ساده اَست

   .ماند صفتی واقعاً رویِ زمین می روند، در حالی کھ حیوان می

شک، نھ برایِ  گرایی ست؛ بی ترین ماده صفت ئالیسمِ نظری، درعمل، حیوان یِ ایده ضروری یِ آری، نتیجھ

یِ  خندی ست کھ با دیدنِ مواجھھ یِ عمومی برایِ آنان لب نتیجھ(کند  َش می ئ مندانھ موعظھ آنانی کھ ارادت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ھا و  شان برایِ یافتنِ آرمان تلاشِ کھ برایِ آنانی کھ با وجودِ ، بل)زنند ھایِ با سترونی و بدبختی می یِ تلاش ھمھ

ھا  ئالیست یِ ایده یِ اصولِ فکری فرمایی گی، و در جامعھ، خود را تسلیمِ حکم شان در خودِ زنده یِ گی فرامینِ زنده

   .کنند می

این مطلب ھرچند ممکن اَست ابتدا عجیب . دھند کم نیستند کھ این حقیقتِ کلی را نشان می  ھایِ تاریخی اثبات

   .دھد خوبی نشان می ھایِ بعدی بھ لوه کند، ولی خودَش را ناچار در بازتابج

گراتر، از نظرِ انسانی، در تولدَش  یک ماده کدام. ھا را ھا و رومی دو تمدنِ جھانِ باستان را مقایسھ کنید، یونانی

یِ  یک در نقطھ ر، کدامدربراب .شک تمدنِ یونانی تر اَست؟ بی تر و خواستنی ش آرمانی تر و در نتایجَ طبیعی

یِ شھروند و قانونِ  یِ آرمانی یِ انسان دربرابرِ آزادی یِ مادی ساختنِ آزادی قربانی(تر است ش انتزاعی اغازینَ

یک درنھایت  و کدام.؟ تمدنِ رومی)یِ اجتماعِ انسانی در تجریدِ دولت ساختنِ تکاملِ طبیعی مجازات،و قربانی

ھایِ باستانی،  یِ تمدن درست اَست کھ تمدنِ یونانی، مانندِ ھمھ. قطعاً تمدنِ رومیتر اَست؟  ش حیوانی در نتایجَ

اما، دربرابرِ این عیبِ بسیار بزرگ، با وجودِ . گی مبتنی بود ازجملھ حکومتِ روم، منحصراً ملی و بر برده

ھ حالتی آرمانی رسانده بود؛ یِ مردم را تجلیل کرده ب گی می ایده و تصورِ انسانیت را فھمیده بود، زنده این، یکُ

ھایِ آزاد بدل ساخت؛ و از طریقِ آزادی، علوم، ھنرھا، شعر،  ھایِ آزادِ انسان یِ مردم را بھ انجمن آن تمدن گلھ

سیستم  یِ سیاسی و اجتماعی، آن با آزاد. داشتِ انسان را پدید آورد یِ بزرگ یی جاودان و مفاھیمِ کلی فلسفھ

در اوایلِ پس از قرونِ وسطا، در دورانِ رنسانس، این حقیقت کھ بعضی مھاجرانِ  .یِ آزاد را ساخت اندیشھ

گی، آزادی، اندیشھ و انسانیتی کھ  ھایِ جاودانی را بھ ایتالیا بردند کافی بود کھ زنده یونانی چندتایی از آن کتاب

. یِ انسان رھاسازی: نی این اَستاسمِ تمدنِ یونا. گری دفن شده بودند را زنده کند چالِ تاریکِ کاتولیک در سیاه

قدرتِ مطلقِ سزارھا، بھ معنایِ : و این حرفِ آخر اَست. ش یَ یِ نتایجِ حیوانی و اسمِ تمدنِ رومی؟ غلبھ، با ھمھ

   .ھا و مردم اَست تحقیر و اسارتِ ملت

انھ، با آزادی و پرست صفتانھ و ماده کند؟ چیست کھ در تمامِ اروپا، حیوان چیست کھ حتی امروز ھم جنایت می
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   .یِ سزارھا و اصولِ رومی ست جنگد؟ غلبھ انسانیت می

گرایی  یِ خود ماده شک، در شخصیتِ کلی نخستین، بی .اکنون، دو تمدنِ مدرن را مقایسھ کنید، ایتالیا و آلمان را

ش  ترین شکلَ عالیترین و مت ترین، خالص ئالیسم را در انتزاعی می، دربرابر، ایده کند؛ دویُ گی می را نماینده

   .ھا چیست یِ ھریک از این بگذارید ببینیم نتایجِ عملی. دھد نشان می

نخستین کشوری بوده کھ در . یِ انسان ارائھ داده اَست اَکنون خدماتِ بسیاری برایِ ھدفِ رھاسازی ایتالیا ھم

صنعت، تجارت، شعر،  :بازگرداندهش  اروپا اصلِ آزادی احیا کرده و بھ کار بستھ، و انسانیت را بھ اصالتَ

کشور، با سھ قرن شاھنشاھی و استبدادِ پاپی خرد شده، با حاکمانِ  این. یِ اندیشھ ھنر، علومِ مثبت و آزادی

چھ روزی بوده بسیار  شود، حقیقتاً، نسبت بھ آن چھ امروز دوباره ظاھر می ش در گل غلتیده، و آن بورژوایَ

کھ امیدوار ایم (در ایتالیا، با وجودِ این انحطاط ! قدر از آلمان متفاوت اَست و با این وجود چھ. حقیر اَست

 .تواند در میانِ کسانی انسانی بزیید و نفس بکشد، کھ انگاری برایِ آزادی بھ دنیا آمده اَند فرد می) موقت باشد

در آلمان . گاریبالدی اشاره کندتواند با مباھات بھ مردانی مثلِ مازینی و  یِ ایتالیا، می ایتالیا، حتی بروژوازی

یِ  گیری کنند، کھ بھ دستِ مردانی با کناره یِ شدید تنفس می یِ اجتماعی و سیاسی گی ولی،مردم در فضایِ برده

ھمیشھ از آلمانِ حاضر (قرمانانِ آلمان  .یِ آزاد توجیھِ فلسفی شده و پذیرفتھ گردیده اَست عامدانھ و اراده

مدارھا و بورژواھا، و نھ آلمانِ  ھا، سیاست ھا، بوروکرات ه؛ از آلمانِ آریستوکراتگویم، نھ آلمانِ آیند می

یِ وحشی و مزورِ  م، آن نماینده ویلیامِ یکُ: ش درست عکسِ مازینی و گاریبالدی ھستند ، قھرمانانَ)پرولترھا

ش، از ابتدایِ  یَ جھانی یِ روابطِ آلمان، در ھمھ. خدایِ پروتستان، بیسمارک و مولتک، ژنرال مانتفل و وردر

یِ خود بھ سرزمینِ  یِ داوطلبانھ گی یِ گسترشِ برده گی ولی باقاعده در پیِ تجاوز و غلبھ، آماده آھستھ تشکیل، بھ

ش بھ عنوانِ قدرتِ مطلقّ، بھ یک تھدید بدل شده، بھ خطری  یَ ش بوده است؛ و، با استقرارِ نھایی گانَ سایھ ھم

  .صفت اَست امروز، آلمان، نوکورمآبانھ حیوان. اروپایِ  یِ ھمھ برایِ آزادی

شود، کافی است  یِ عملی بدل می گرایی ئالیسمِ نظری مدام و ناچار بھ ماده گونھ ایده کھ چھ دادنِ آن برایِ نشان
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چیز بیش از  چھ. مثالِ کلیساھایِ مسیحی را بررسی کنیم، و، طبیعتاً، پیش از ھمھ، کلیساھایِ پاپی و رومی را

غرض، جدا از سودِ دنیایی و شاملِ  شوند آسمانی، بی یی کھ بھ دستِ آن کلیسا تبلیغ می اصولِ مسیحی

یِ  کھ تاریخِ قطعی(سو  این م بھ٨ُچیزی بیش از اعمالِ مشخصِ ھمان کلیسا از قرنِ  گرایی ست؟ و چھ آرمان

یِ  یِ ھمھ یِ ھمھ یز ھدفِ اصلیچ پرستانھ اَست؟ چھ صفت و ماده حیوان) استقرارَش بھ عنوانِ قدرت اَست

ش، درآمدَش، و سپس قدرتِ  یَ ھایِ دنیوی ش با شھریارانِ اروپا بوده و ھنوز ھم ھست؟ خواستھ ھایَ درگیری

گاھی بود کھ در تاریخِ مدرن، این  باید از او تشکر کنیم، کھ اولین دست. ش یَ ش، امتیازاتِ سیاسی یَ دنیایی

ا ولی نادر را کشف کرد کھ ثروت و قدرتاستثمارِ اقتصادی و فشارِ سیاسی بر چر چونُ یِ بی حقیقتِ مسیحی

شود و  ثروت با قدرت یکی می: ئالیسمِ الاھی بر زمین اَند یِ ایده رانی یِ حکم یِ سکھ ھا،دو رویِ جدانشدنی توده

یِ  ھردو پیروزیسازد، و  کند و می کند، قدرت ھمیشھ منابعِ جدیدی برایِ ثروت کشف می تر می آن را قوی

این حقیقتِ تاریخی . کنند تر از شھادت و ایمانِ حواریان و امدادِ الھی تضمین می یِ مسیحی را بھ گرایی تبلیغ

یِ  البتھ روشن اَست کھ این را درباره. ماند یِ آن باز نمی دادنِ دوباره ست، و کلیسایِ پروتستان نیز از نشان

ھا ھیچ  آخری. یِ کلیساھایِ مطیعِ آلمان گویم، ولی نھ درباره و سویس میکلیساھایِ مستقلِ انگلستان، آمریکا 

زمان رؤسایِ  شان، کھ ھم یِ شان، شھریارانِ ناروحانی کنند کھ اربابانِ کاری را می ابتکاری از خود ندارند، آن

وصاً در انگلستان و خوبی دانستھ اَست کھ تبلیغاتِ پروتستانی، خص بھ. کنند شان نیز ھستند، دیکتھ می یِ معنوی

چنین دانستھ اَست  یِ آن دو ملتِ بزرگ دارد؛ و ھم یی با تبلیغِ ماده و منافعِ تجاری آمریکا، پیوندِ بسیار دوستانھ

مردم  کھ استثمارِ آن نیست، بل» کلمةُ االله«کشورھا با رخنھ در  یِ مردمِ آن یابی می غنا و کام کھ ھدفِ این دویُ

یِ شدید، بسیار پارسا و  یِ طبقاتِ خاصی ست، کھ در کشورِ خودِشان، در عینِ آزمندی یابی برایِ غنا و کام

  .شوند پرھیزگار نیز نشان داده می

یِ کلیساھا، مسیحی  ش اصلاً دشوار نیست کھ کلیسا، ھمھ مان، اثباتَ ھایِ در یک کلمھ، با داشتنِ تاریخ در دست

گاه از  شان در آن، ھیچ کردنِ پایِ و احتمالاً برایِ تسریع و محکمیِ تبلیغاتِ معنوی،  و غیرِ مسیحی، با کناره
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ھا کھ با حمایت، دستور و حمایتِ نوعی  یِ توده یِ خود بھ عنوانِ یک بنگاهِ عظیمِ استثمارِ اقتصادی دھی سازمان

یِ تأسیساتِ  نیم، با ھمھدا چھ می شان، چنان ھا، کھ منبعِ یِ دولت چنین، ھمھ شده امتناع نکرده اَند؛ ھم خدا انجام می

یِ این کلیساھایِ مختلف بوده اَند و  یِ دنیایی شان، تنھا شاخھ فرمایِ حقوقی و سیاسی و طبقاتِ ممتاز و حکم

گرفتھ  ترتیب اساساً در پیِ استثمارِ مردم برایِ سودِ اقلیتِ غیرِروحانی کھ غیرِمستقیم از کلیسا جواز می بدین

ئالیسمِ خدامحور، بر رویِ زمین،  یِ ایده ھ طورِ کلی، اقداماتِ خدایِ یقینی و ھمھکھ، ب اَند؛ و درنھایت این

سو، و از سویِ دیگر بنیادگرایی  یِ محدودی از یک یِ عده پرستی شدنِ ماده جا، بھ موفق بالأخره، ھمیشھ و ھمھ

  .ھا منجر شده یِ توده ئالیسمِ گرسنھ و ایده

بینید کھ امروزه، جز آن مردانِ . ، اثباتِ جدیدی ھم برایِ این مسئلھ داریمبینیم ما، در چیزھایی کھ امروزه می

ئالیسم  ترین مدافعانِ ایده کسانی سرسخت شان را بردم، دیگر چھ اَنداز نامِ تر بھ عنوانِ غلط بزرگی کھ پیش

سرَش مادام  م و ھم یُ سھ در فرانسھ، تا ھمین اواخر، ناپلئونِ. ھایِ عالیھ یِ دادگاه گاهِ نخست ھمھ ھستند؟ در جای

شان، از روھر و بازین تا فلوری و پییتری؛ مردان و  بدھایِ شان و ارتش شان، درباریانِ یِ وزیرانِ اوگنھ؛ ھمھ

نگاران و  زده ساختھ و نجات دادند؛ روزنامھ ئال زنانِ این امپراتوری، کھ آنقدر خوب فرانسھ را ایده

یِ بورژواھایِ  گری در ھر لباس؛ ھمھ ھا و یسوعی نظامِ سیاهِ یسوعی دهھا، دوماھا؛ پیا وِریھ» مندان دانش«

ھا، ژولس  ھا، تیھ بادی؛ گویزوت ھایِ حزبِ ھایِ اصولی، و لیبرال یِ فرانسھ؛ لیبرال طبقاتِ بالا و میانھ

آلمان، در پروس، در . یِ مدافعانِ سرسختِ استثمارِ بورژوازی ھا، ھمھ ھا، و ژولس سیمون ھا، پلتان فاوره

ش،  یِ دفتردارھایَ ش، ھمھ ھایَ یِ ژنرال یِ روزِ خدایِ خوب بر زمین؛ ھمھ یِ سلطنتی م، نماینده ویلیامِ یکُ

گی فرانسھ را با آن شکلِ  تازه ش، بھ یَ ش، کھ، قوی در ایمانِ مذھبی یِ ارتشَ پومِرانیان و دیگران؛ ھمھ

یِ  ھا، ھمھ ھا و برگ ش؛ موراویف ھایَ تزار و دادگاه در روسیھ،. یی شکست داده کھ ھمھ خبر داریم آرمانی

دیگر اَند و عملاً  یِ یک بیش ترجمھ ئالیسمِ مذھبی یا فلسفی، کھ کمُ خلاصھ ایده. مؤمنانِ لھستان ھا و تازه قصاب

ر شرمِ و مادی ست؛ د یِ استثمارِ بی آلود و وحشی جا در خدمتِ پرچمِ قدرتِ مادی، خون چیز، امروزه، ھمھ یک
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یِ اقتصادی و عدالتِ اجتماعی ست، کھ بھ  حالی کھ، دربرابر، پرچمِ ماتریالیسمِ نظری، پرچمِ سرخِ برابری

ترین آزادی و حقوقِ  خواھند بزرگ یی بھ ھوا خاستھ، کھ می کشیده ھایِ ستم یِ توده یِ عملی گرایی دستِ آرمان

  .رویِ زمین بھ دست آرند ھایِ یِ انسان یِ ھمھ شان را در برادری یِ ھرکدامِ انسانی

 

کھ برایِ  گی، نھ برایِ بھشت، بل کھ برایِ زنده گراھایِ انتزاع، بل اَند؟ نھ آرمان گرا ی کسانی واقعاً آرمان چھ

  پرست اَند؟ کسانی ماده و چھ. زمین

. و علم اَست کردنِ منطق، استدلالِ انسان، ئالیسمِ نظری یا الاھی، قربانی یِ ایده روشن اَست کھ شرطِ ذاتی

گران و استثمارگران  ناگزیر در میانِ ستم ئالیسم، فرد خود را بھ بینیم کھ با در دفاع از اصولِ ایده دراِدامھ، می

رسد، باید برایِ راندنِ ھر اندیشھ و قلبِ سالمی از  ھا دو دلیلِ بزرگی ھستند کھ، بھ نظر می این. یابد می

یِ ما، کھ قطعاً نھ قلبِ ناسالمی دارند،  دوره ھایِ درخشانِ ھم ئالیست ت کھ ایدهگونھ اَس چھ. ئالیسم کافی باشند ایده

شود کھ  گونھ می یِ وجودِشان را وقفِ خدمت بھ بشریت کرده اَند؛ چھ یِ ناسالم وبدخواھی، و ھمھ نھ اندیشھ

  آور باقی بمانند؟ گانِ دکترینی چنین محکوم و ننگ کنند کھ در میانِ نماینده چنان پافشاری می ھا ھم این

تواند منطق یا دانش باشد، چھ منطق و  اَنگیزه نمی این. یی بسیار قوی قرار گرفتھ اَند حتماً تحتِ تأثیرِ انگیزه

تواند سودِ شخصی  چنین نمی اَنگیزه ھم این. ئالیستی صادر کرده اَند دانش رأیِ خودِشان را بر علیھِ اصولِ ایده

 .یی باشد یِ اخلاقی یِ قوی پس، حتماً باید انگیزه. چیزھایی ھستند ازه والاتر از چناناَند باشد، چھ این مردان بی

ئالیستی ذاتاً  و باورھایِ ایده  کنند کھ نظریھ شک، فکر می این مردانِ بزرگ، بی: تواند باشد کدام؟ جز یکی نمی

دربرابر، او را بھ سطحِ چارپایان گرا،  ھایِ ماده برایِ شرافتِ اخلاقی و شأنِ انسان ضروری ھستند، و نظریھ

   .دھند تنزل می

  !و اگر حقیقت درست برعکس بود

ِ  یِ آغاز، از نظرِ مکتب شالوده و نقطھ. کند یِ آغازِ خود را نفی می چھ گفتھ بودم، ھر تکاملی، نقطھ چنان
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چھ بھ صورتِ انتزاعی ماده  آن با آغاز از جھانِ حقیقی، یا از. گرا، ماده اَست، انکار مسلماً باید ایده باشد ماده

یِ  یِ کاملِ ھمھ سازی، آزادسازی رسیم؛ یعنی، انسانی یِ حقیقی می گرایی نامیم، بھ طورِ منطقی بھ آرمان می

یِ  سازی گرا ناچار بھ ماده گرا، ایده اَست، و بھ ِ ایده یِ آغازِ مکتب سو، و بھ ھمین دلیل، شالوده و نقطھ آن. اجتماع

یِ حیوانی و استثماری شریرانھ و پست در شکلِ کلیسا و دولت منجر  یِ استبدادِ مطلقھ دھی انجامعھ در سازم

رونده اَست؛ ولی در سیستمِ  گرا، مترقی و پیش یِ انسان، مطابقِ نظرِ مکتبِ ماده تکاملِ تاریخی. شود می

  .تواند جز ھبوطی مدام باشد ئالیستی، این تکامل نمی ایده

از این . ا کھ بخواھید در نظر گیرید، ھمیشھ ھمین تضاد را میانِ دو مکتب خواھید یافتھر پرسشِ انسانی ر

ئالیسم از  آغازد تا انسانیت را مستقر سازد، ایده گرایی از حیوانیت می تر شکافتھ اَم، ماده چھ پیش قرار، چنان

گرایی اراده را مدعی  ماده. قر کندھا بھ حیوانیت را مست یِ توده گی و محکومیتِ ابدی آغازد تا برده الوھیت می

کند، و بر  ئالیسم، بھ اسمِ شرافتِ انسانی اراده را انکار می رسد، ایده یِ آزادی می شود و بھ برقراری می

درستی آن را  کند، چون بھ یِ اعتبار را انکار می گرایی قاعده ماده. یابد ھا قدرت را می یِ آزادی یِ ھمھ خرابھ

داند، کھ تنھا از  یِ تاریخ می یِ اصلی شمرد، و دشمنِ نسانیت، کھ ھدف و معنی یوانیت مییِ ح یِ فرعی نتیجھ

یِ عملی  پرستی ترین ماده ھا را در عمیق ئالیست در یک کلام، ھمیشھ ایده. رسی ست طریقِ آزادی قابلِ دست

  .ھا ا و اندیشھھ ترین آرمان بخشیدن بھ بزرگ گراھا را در پیِ تحقق کھ ماده خواھید دید، درحالی

ناکی آغاز  آنان با سقوطِ وحشت. چھ گفتم، چیزی نیست جز ھبوطِ مدام ھا، چنان ئالیست تاریخ، در سیستمِ ایده

و چھ نوع . از ساحتِ مطلق و خالصِ ایده بھ ماده» پرشِ مرگ«گاه قابلِ علاج نیست، با  کنند، کھ ھیچ می

چھ  گی و ھوش باشد، چنان ، پر از خواص و نیروھا، پر از زندهیی کھ جاودانھ فعال و متحرک نھ ماده! یی ماده

یِ مطلق، بھ  یافتھ بھ پستی شده و کاھش خاصیت یی انتزاعی، بی کھ بھ میانِ ماده بینیم؛ بل ما در جھانِ حقیقی می

ه اَند تا ش کرد ھایی، کھ لختَ ھا و متافیزیکی دان ھایِ اندیشھ، الھیات دستِ این پروسی شده بھ یی غارت ماده

بھره از ھرگونھ  خودی بی کنند کھ بھ یی سقوط می چیزَش را بھ امپراتورِشان بسپارند، بھ خدا؛ بھ میانِ ماده ھمھ
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گذارد، نھ چیزی جز کندذھنی، نفوذناپذیری،  یِ الھی بھ نمایش می حرکت و عملی ست، کھ تضاد را با ایده

  .یِ مطلق سکون و ناکارآیی

ش را  یَ بازد، ھوشیاری یِ خود را می یِ الھی، روحیھ اَست کھ الوھیت، شخص یا ایدهناک  سقوط چنان وحشت

! و در این شرایطِ نومیدانھ ھنوز مجبور اَست کھ معجزه کند. یابد بودِ کاملنمی گاه بھ دھد، و ھیچ از دست می

یی ست، کھ تنھا از  عجزهش، م ترینَ دھد، حتی مادی چراکھ وقتی ماده منفعل شد، ھر حرکتی کھ در دنیا رخ می

شده و  چاره، پست گاه، این الوھیتِ بی و آن. نگرانھ ممکن اَست، از کنشِ خدا بر ماده یِ آینده طریقِ مداخلھ

ھوده  شود، با کوششی بی گی بیدار می آھستھ کند، سپس بھ ش، چندین ھزار قرن استراحت می جان از سقوطَ نیم

شود،  دھد آفرینشی نو می ویش، و ھر عملی کھ در این جھت بر ماده انجام مییِ مبھمِ خ یِ حافظھ برایِ یادآوری

یِ  گذرد ابتدا گاز، موادِ شیمیایی یِ درجاتِ ماده و حیوان می ترتیب خود را از میانِ ھمھ بدین. یی جدید معجزه

شود تا وقتی  نده مییِ زمین پراک ھایِ گیاھی و حیوانی رویِ ھمھ ساده یا مرکب، موادِ معدنی، سپس بھ سازمان

تواند دیگربار خودَش شود، در ھر انسانی  رسد کھ می اکنون بھ نظر می. کند کھ خود را در انسان متمرکز می

  .ش، روحِ جاویدان یَ یی از وجودِ الھی اَفروزد، ذره نوری می

تواند  گونھ بدن می د؟ چھش را داد کھ چیزی مطلقاً غیرِمادی را در چیزی مطلقاً مادی جا دھ گونھ ترتیبَ ولی چھ

گیرَش کرده باشد؟ این، بازھم، از آن  شاملِ روحی خالص باشد، در خود پنھان و محدودَش ساختھ و زمین

ترینِ  بزرگ. یِ پوچی یِ احمقانھ و شھوانی ش کند، تصدیقِ قطعی تواند حلَ ھایی ست کھ تنھا ایمان می پرسش

  .یِ این معجزه را بررسی کنیم اما ھنوزھم باید نتایجِ عملی. ھا ست معجزه

یی کھ  گشتھ و پراکنده در ماده ھوده برایِ بازگشتن بھ خود، الوھیت، گم ھایِ بی پس از ھزاران قرن از تلاش

یِ  آوری یابد، نوعی از کانون برایِ جمع یی برایِ حمایت می آورد، نقطھ ش در می ش داده و بھ حرکتَ روحَ

اما ھراِنسان، . دارد تنھایی موجودی جاودانی را در خود نگاه می ش بھ کھ روحَاین کانون انسان اَست . خودَش

یِ الوھیت را در خود جای  کرانی یِ بی تر ازآن اَست کھ ھمھ تنھایی، بسیار محدودتر و کوچک شده بھ مطرح
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اَندازه  ولی بی یی بسیار کوچک را در خود بگنجاند، کھ ھرچند مانندِ کل جاودانی ست، تواند ذره دھد؛ تنھا می

شود کھ موجودِ الھی، موجودِ مطلقاً غیرِمادی، درست مانندِ ماده،  نتیجھ گرفتھ می. تر از آن اَست کوچک

  .ش باید بھ ایمان وا گذاشتھ شود رازی دیگر کھ پاسخَ. پذیر اَست تقسیم

یست تعدادِ فراوانی از خداھا با شد و می گاه ھرانسان خدا می گنجید، آن اگر خدا بھ طورِ کامل در ھر انسان می

داشتیم، ھریک محدودشده بھ دستِ باقی، ولی در عینِ حال ھنوز نامحدود؛ تناقضی کھ انھدامِ متقابلِ انسان  می

کلی دیگر  یی بھ دیگری ذره مثلِ ذراتِ ماده، کھ آن. داشت و عدمِ امکانِ وجودِ بیش از یک انسان را در بر می

. تر از کل باشد آن نیست کھ ھرذره باید بھ دستِ دیگرذرات محدود شده و کوچک تر از اَست، و چیزی عقلانی

گرایان این اَست،  نظرِ ماده. ھا ھمھ خواصِ ماده اَست نھ ذھن تربودن، این تربودن و کوچک محدودشدن، بزرگ

تر  تر یا بیش ھ کمیِ ذھن مطلقاً ب یِ انسان اَست، و بزرگی و کوچکی ذھن تنھا کارکردِ ارگانیسمِ کاملاً مادی

توانند  اما ھمین خواصِ محدودیتِ نسبی و بزرگی و کوچکینمی. بودنِ ارگانیسمِ انسان مربوط اَست متکامل

در میانِ . کنند، ذھنی مطلقاً غیرِ مادی، ذھنی مطلقاً جدا از ماده ھاتصویر می ئالیست خواصِ ذھنی باشند کھ ایده

 .خدا: تواند باشد، چراکھ تنھا یک ذھن وجود دارد یت نمیھا نھ کوچکی، نھ بزرگی و نھ محدود ذھن

زمان جاویدان نیز  سازند و ھم ھا را می کوچک و محدودی کھ روحِ انسان اندازه کھ ذاتِ بی کردنِ آن اضافھ

  .ش اما این پرسشِ ایمان اَست، بدو واگذاریمَ. یِ رساندنِ تناقض بھ اوج اَست ھستند بھ معنی

پاره شده و در تعدادی نامتنھای از موجودات در  ا داریم کھ بھ شکلِ ذراتِ کوچک پارهاکنون ما الوھیت ر

اَزاَندازه ناراحت و ناجور اَست  این وضعیت چنان بیش. ھا منزل گرفتھ ھا، تبارھا و رنگ ھا، سن یِ جنس ھمھ

یدایشِ انسان بھ بلعیدنِ دیگر باخبر اَند، در اوایلِ پ قدر کم از یک کھ آن ذراتِ بسیار کوچکِ الھی کھ این

یِ حیوانی، این ذراتِ الھی،  گری علاوه بر این، در میانِ این وضعیتِ بربریت و وحشی. آورند دیگر رو می یک

دارند، و سرسختانھ بھ کلِ خود تمایل دارند؛ پیِ  یِ مبھمِ الوھیتِ کلی را نگاه می ھایِ انسانی، خاطره روح

شده در دنیایِ طبیعی، کھ  این خودِ الوھیت اَست، پراکنده و گم. جویند میگردند، و کلِ خود را  دیگر می یک
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شده  یابد خود را ویران ھایِ انسانی کھ خود را اسیر می درونِ انسان نگرانِ خویش اَست، و در این بسیار زندان

  .شود جویِ خود، حماقتی را در پیِ حماقتی مرتکب می بیند، پس، در جستُ می

پرستند، گاھی در یک سنگ،  خیزد و خود را می جویِ خود می قاد بھ طلسم و خرافات بھ جستُبا آغاز از اعت

گاه در فرار از این زندان  بسیار محتمل اَست کھ ھیچ. یی از چوب، گاھی در لباسی مندرس گاھی در تکھ

در حالتی از روحِ خالص ، کھ اجازه نیافتھ بھ میانِ ماده بیاُفتد و »دیگر»کھ آن الوھیتِ  پیروز نشود، مگر آن

   .م مستقر اَست ترحمی بدو بکند یِ مطلق یا آسمانِ ھفتُ در ارتفاعاتِ ایده

کند، ھردو بھ یک اندازه نامتناھی، کھ  این معمایی جدید اَست؛ کھ الوھیت خود را بھ دو بخش تقسیم می

بھ میانِ ماده ) خدایِ پسر(ماند، و دیگری  ھایِ غیرِمادی و خالص می در سرزمین) خدایِ پدر(شان  یکی

دیگر ببینیم، از پایین بھ بالا و از بالا  باید ارتباطِ مستقیم و مستمری میانِ این دو الوھیتِ جداشده از یک. اُُفتد می

این . القدس را شکل خواھند داد ھا، عملی ثابت و ابدی در نظر گرفتھ شده، روح بھ پایین؛ و این ارتباط

یِ مسیحیت  گی گانھ ناکِ سھ یِ خود، معمایِ بزرگ و وحشت یِ متافیزیکی و الھیاتی ییِ حقیق وضعیت، در معنی

  .اَست

 .گذرد اما اجازه دھید وقتِ خود را تلف نکرده، این ارتفاعات را رھا کنیم و ببینیم رویِ زمین چھ می

ش، چنان بھ  باختھ و گیجِ سقوطَ چاره، روحیھ بیند کھ خدایِ پسرِ بی ش می یَ خدایِ پدر، از ارتفاعِ آن شکوهِ ابدی

تواند خود را درمان کند،  میانِ ماده شیرجھ رفتھ و در آن گم شده کھ حتی با رسیدن بھ وضعیتِ انسانی نمی

کوچک ولی الھی و جاودانی کھ خدایِ  اَندازه شمارِ ذراتِ بی از تعدادِ بی. ش آید یَ گیرد کھ بھ یاری تصمیم می

: گانِ وحی را کننده آید، دریافت ش می تر خوشَ گزیند کھ بیش ھایی را می خدایِ پدر آن ھا تقسیم شده، پسر بھ آن

زرتشت، بودا، موسا، کنفسیوس، سولن، سقراط، افلاطون، و بالاتر از ھمھ، مسیح، تحققِ کاملِ خدایِ پسر، 

کنستانتینِ کبیر،  یِ حواریون، سنت پتر، سنت پاول، سنت جان، اِنسان مجتمع شده؛ ھمھ کھ درنھایت در یک

چنین لوتر، ولتر و روسو، روبسپیر و دانتون، و  م، و طبقِ نظرِ بعضی، ھم یِ ھفتُ محمد، شارلمانی، گرگوری
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شان، خواھش  شان ناممکن اَست، اما درمیانِ یِ یِ دیگر، کھ بردنِ اسمِ ھمھ ھایِ مقدسِ تاریخی بسیاری شخصیت

  .کنم سنت نیکولاس فراموش نشود می

. شود اما وقتی خدا ظاھر شد، انسان، فوراً بھ ھیچ بدل می. ا بھ آخرین ظھورِ خدا بر زمین رسیده ایمسپس م

یی از کلی  پذیرم کھ ذره می! بخشید مرا می. یی از خدا ست شود، چھ خود ذره گفتھ خواھد شد کھ او ھیچ نمی

یی  قابلِ قیاس با کل؛ اما ذره بزرگ ولی محدود، ھرقدر کوچک و محدود باشد، ولی برایِ خود چیزی ست و

ناچار نامحدود کوچک اَست، و اگر میلیاردھا میلیارد میلیارد برابر ھم شود،  محدود از عظمتِ نامحدود، بھ

چیز  خدا ھمھ. اَندازه کوچک و برابرِ صفر خواھد بود نتیجھ بازھم در مقایسھ با عظمتِ نامحدود، ضرورتاً بی

گریزی از . یک چیزی نخواھند بود جز ھیچ ش و نھ کیھان، ھیچ یَ ھانِ واقعییِ ج اَست، پس نھ انسان و ھمھ

   .گیری نیست این نتیجھ

روزتر  شود، انسانیت تیره تر می کند؛ و ھرچھ الوھیت بزرگ شود، انسان بھ ھیچ تقلیل پیدا می خدا ظاھر می

اسمِ خدا، در تاریخ، آن انجمنِ . ذاری ستگ یِ آن وحی و قانون یِ ادیان اَست؛ این نتیجھ این تاریخِ ھمھ. شود می

بزرگ، آزادی، ِ» ھایِ فرھومند نابغھ«ھایِ ملھم از الوھیت، آن  یِ انسان ناک اَست کھ توسطِ آن، ھمھ ھول

   .یِ انسان را مغلوب ساختھ اَند یابی شرافت، منطق و کام

سقوطِ انسان، منحصراً بھ : تر اَست لبمان جا اکنون سقوطی را داریم کھ برایِ. ما نخست سقوطِ خدا را داشتیم

  .خاطرِ ظھورِ خدا رویِ زمین

با گفتن از خدا کھ . یابند یِ ما خود را در آن می ھایِ عزیز و برجستھ ئالیست یِ خطایی کھ ایده ببینید ژرفی

. سازد می مان فشردِمان و پستِ مان کند، ولی درمقابل، می خواھند وآرزو دارند ما را ترفیع دھد، تجلیلِ می

ھا را برقرار سازند، ولی، درست برعکس، متکبران  یِ میانِ انسان توانند برادری کنند با اسمِ خدا می تصور می

چراکھ وقتی . نھند گی را بنا می سازند، و برده سازند؛ ناسازی، نفرت و جنگ را می گان را می و تحقیرکننده

شوند کھ زیاد  ھا بھ کسانی تقسیم می کند؛ انسان ختلف نازل میھایِ م خدا درجاتِ مختلفی از الھام را بر انسان
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ھمھ در برابرِ خدا ناچیز اَند، این درست؛ ولی، درمقایسھ با . تر گرفتھ یا اصلاً الھام نگرفتھ اَند الھام گرفتھ، کم

اشت، چھ یی نخواھد د کھ ھیچ نتیجھ(یِ واقعی  تر از دیگران اَند؛ نھ فقط نابرابری دیگر، بعضی بزرگ یک

کھ با  ، بل)نابرابری در واقعیت عملاً وقتی نتواند بھ نوعی فریبِ یا نھادِ قانونی بپیوندد از میان خواھد رفت

گیرند باید  تر الھام می آنانی کھ کم. شود یِ متحجرانھ، ثابت و دائمی ایجاد می یِ وحی، نوعی نابرابری حقِ الھی

گیرند از  وش دھند و از آنان اطاعت کنند، و آنانی کھ اصلاً الھام نمیبھ آنانی کھ زیاد با خدا ارتباط دارند گ

خوبی مستقر شده، و در کنارِ  ترتیب ما اصلِ اعتبار را خواھیم داشت کھ بھ و بدین. گیرند تر می ھایی کھ کم آن

   .کلیسا و دولت: دار نیز حاضر اَند یِ برده آن دو نھادِ بنیادی

آنان چنان نسبت بھ . شان اَست گرفتھ بدترینِ گرایان، یا ادیانِ وحی یِ استبدادھا، استبدادِ اصول در میانِ ھمھ

شان برایِ آزادی یا شرافت یا حتی رنجِ انسانِ  شان حسود اَند کھ جایی در قلبِ یِ یِ ایده یِ خدا و غلبھ پیروزی

ھا را ھم  ترین انسان ترین و لطیف یده، درنھایت، بامحبتگی بھ ا تعصبِ الھی و شیفتھ. حقیقی نمانده اَست

با . خشکاند ھایِ عشقِ انسان را می ھا را سخت ساختھ، و سرچشمھ سوزترین قلب کند، دل دل می سنگ

یِ  دھد این است، آنان ماده یِ محض رخ می یِ پذیرفتنِ ابدیتِ ایده چھ از لحظھ یِ آن ھا، ھمھ درنظرگرفتنِ این

ھایِ متشکل از گوشت و خون، تنھا از  ھایِ حقیقی، انسان یِ انسان گی شمارند، اما زنده خوار میگذرنده را 

یِ گذرنده ساختھ شده، و خودِ آنان ھم تنھا موجوداتی گذرنده ھستند، کھ، وقتی بھ پایان رسیدند با  ھمین ماده

تنھا چیزِ . گردند یِ خود باز نمی سانیگاه بھ شکلِ ان شوند، ولی ھیچ گزین می یِ دیگری جای موجوداتِ گذرنده

دائمی و نسبتاً ابدی در انسان، انسانیت اَست، کھ مدام توسعھ یافتھ، و در گذر از یک نسل بھ نسلِ بعدی 

تواند از این عاقبتی کھ  کھ نمی(مان نابود شد  یِ ابدی، چراکھ، وقتی سیاری» نسبتاً«گویم  می. شود تر می کامل

، وقتی )د داشت بگریزد، چراکھ ھرچیزی کھ آغاز شده باید ناچار بھ پایان نیز برسددیر یا زود رخ خواھ

تنھاچیزِ (شک برایِ ساختِ عنصرِ جدیدی در شکلِ جدیدی از سیستمِ جھان  یِ ما تجزیھ شد، و بی سیاری

با این وجود، داند برایِ کلِ تمدنِ بشری چھ رخ خواھد داد؟  کسی می گاه چھ بھ کار رفت، آن) راستی ابدی بھ
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گی انسانیت را، نسبت بھ طولِ کوتاهِ  شایستھ توانیم بھ یِ این نابودی بسیار از ما دور اَست، و می لحظھ

ھایِ  ھا و مکان رو تنھا در ظھورَش در زمان اما این حقیقتِ انسانیتِ پیش. یِ انسان، ابدی فرض کنیم گی زنده

  .ش یَ کلی یِ مشخص اَست کھ واقعی ست، و نھ در میانِ ایده

در ضمیمھ گفتھ اَم . یِ حقیقی ست گی نوعی، نفیِ زنده یِ کلی ھمیشھ یک انتزاع اَست، و بھ ھمین دلیل، بھ ایده

شان،  یِ ھایِ عینی را بررسی کند و معنی تواند واقعیت یِ انسانی، و درنتیجھ دانش، تنھا می کھ اندیشھ

علم ). شان دائمی ست را ھایِ چھ را کھ در تبدیل خلاصھ، آن(شان و قوانینِ حاکم بر آنان را بفھمد  ارتباطِ

یِ  این محدوده. گی را گی را و نھ خودِ زنده یِ زنده فھمد، ولی نھ خودِ حقیقت را، اندیشھ ھایِ حقیقی را می اندیشھ

بزارِ دانش ش طبیعتِ اندیشھ اَست، کھ تنھاا راستی عبورناپذیر، چراکھ دلیلَ یِ بھ علمِ ما است، تنھا محدوده

  .اَست

ش و حتی اعمالِ  یَ یِ ذاتی چرا و مأموریتِ بزرگِ دانش در اینطبیعت قرار گرفتھ، اما ناتوانی چونُ حقوقِ بی

ش، گستاخانھ، ادعایِ حقِ  یَ گانِ رسمی شوند از طریقِ نماینده طور، کھ باعث می ش ھم ھمین ئَ بدسگالانھ

ھایِ جھانِ فیزیکی  یِ نھفتھ در تکاملِ پدیده تِ دانش یافتنِ قوانینِ کلیمأموری. گی را داشتھ باشد حکومت بر زنده

ھایِ گذرنده و عینی ست؛ دانش بایدنقاطِ غیرِ قابلِ تغییرِ  یِ روابطِ واقعیت و اجتماعی از طریقِ مشاھده

ر خطرِ گی کھ ھمیشھ د یِ زنده و ضروری  دادنِ شرایطِ کلی یِ انسانیت را، با نشان یِ مترقی روی پیش

گی  گی ست؛ اما خودِ زنده نمایِ زنده کھ دانش قطب خلاصھ آن. گرفتن ھستند شرح دھد شدن یا نادیده فراموش

احساس اَست، مثلِ قوانینی کھ درحقیقت دانش جز  دانش تغییرناپذیر، غیرِشخصی، کلی، انتزاعی و بی. نیست

برم تا یاد آورم کھ  این کلمھ را بھ کار می یعنی فرآیندی مغزی؛(شان در ذھن نیست  ی و بازتابِ بازسازی

دوام و موقت  گی پاک بی زنده). »مغز»یِ ابزاری مادی، یعنی  دانش، خود، چیزی نیست جز محصولِ مادی

ھا، تپنده نیز  ھا، آرزوھا، نیازھا و اشتیاق ھا، لذت تنھایی، با احساسات، رنج چنین ،واقعاً و بھ اَست، اما ھم

ھایِ  سازد؛ تنھا ساختھ چیز نمی دانش ھیچ. سازد خود چیزھایِ واقعی می نھایی و خودبھت گی بھ زنده. ھست
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آید، و بھ  شان بیرون می یِ گری از دنیایِ انتزاعی و ھربار کھ دانش. کند بندی می شناسد و فرمول گی را می زنده

طورِ مضحکی  ضعیف اَست، بھ سازد کند یا می نھاد می چھ پیش یِ آن پردازد، ھمھ ساختن در جھانِ واقعی می

. فروشِ دکتر فاوستِ جاودانی شان داد، شاگردانِ فضل ھایی کھ واگنر نشانِ ک انتزاعی و مرده اَست، مثلِ آن آدمَ

   .گی ست و نھ حکومت بر آن بخشیدن بھ زنده گیریم کھ تنھا مأموریتِ دانش روشنایی نتیجھ می

روِ اگوست کنت، یا، دوباره، مکتبِ کمونیسمِ آلمانی،  ھایِ پی تحکومتِ دانش و مردانِ دانش، حتی پوزیتیویس

توانیم  می .رحم، تجاوزگر، غیرِانسانی و مسخره اجتناب کند تواند از دچارشدن بھ شرارتی استثمارگر، بی نمی

آنان حتی : میِ مردانِ دانش نیز تکرار کنی ھا گفتیم را درباره ھا و متافیزیکی دان یِ الھیات چھ درباره یِ آن ھمھ

یِ  توانیم آنان را بھ این خاطر سرزنش کنیم، این نتیجھ ما نمی. یِ خود نیز ندارند گی احساس یا قلبی برایِ زنده

توانند با چیزی جز کلیات سر و کار داشتھ  جا کھ مردانِ دانش ھستند، نمی از آن. یِ آنان اَست یِ حرفھ طبیعی

 [...]   باشند؛ کھ قوانین

   ].حِ منبعِ اصلی سھ صفحھ از متن کم اَستمطابقِ توضی[

  .گی نیز ھستند بیش مردانِ زنده چنین کمُ کھ ھم ھا منحصراً مردانِ دانش نیستند، بل آن [...]

 

  

   فصلِ سوم 

 

ھرچند ممکن است کاملاً مطمئن باشیم کھ امروزه ھیچ . بھ ھر حال ما نباید چندان بھ این قضیھ تکیھ کنیم

ھا مثلِ خرگوش برخورد کند، ولی این نگرانی ھمیشھ باقی است کھ  گری، جسارت نخواھد کرد با انسان دانش

ھایِ زنده را بھ  ست انسانگران، بھ عنوانِ یک مجموعھ، اگر بر کارِشان نظارت نشود، ممکن ا دانش

شان بھ ھیچ وجھ  رحمانھ است، ولی برایِ قربانیانِ تر بی شک کم ھایِ خود داخل کنند، کھ ھرچند بی آزمایش
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گاه خواھند خواست کھ  تکِ افراد اجرا کنند، آن شان را بر تک ھایِ اگر نتوانند آزمایش. تر ناگوار نخواھد بود کم

   .گیری کرد آزمایش قرار دھند، و باید مطلقاً از این امر پیش یِ اجتماع را موردِ کلِ بدنھ

یِ اجتماعی قرار گرفتھ،  گی در سازمانِ کنونی، کھ دانش را انحصاری ساختھ و درنتیجھ بیرون از زنده

شان است،  انتزاعِ علمی خدایِ. ھایِ مختلف، از بسیاری جھات شبیھِ کشیشان ھستند گران، از صنف دانش

   .آیند گرانِ رسمی بھ شمار می شان، و خودِشان قربانی و حقیقی قربانیانِ اشخاصِ زنده

یِ  تر از ھنر است، کھ ھرچند بھ نوبھ اَندازه پست از این جھت بی. یِ انتزاع خارج شود تواند از حوزه علم نمی

آمیزد، کھ اگر در  یھایی در م اُستادی با شکل ھا را بھ ھایِ کلی سرُکار دارد، اما آن خود با چیزھا و وضعیت

شکلی، چیزھا و  یِ حیات زنده نباشند، ولی در تصاویرِ ذھنی و احساسی زنده اند؛ ھنر، بھ شکلِ روزمره

ھایِ بدونِ گوشت و استخوان، و درنتیجھ  معنی کھ وقتی شخصیت سازد؛ بدین ھایِ کلی را شخصی می وضعیت

مان پدید  یی است کھ ھرروز در پیشِ چشمانِ زنده و حقیقی بینیم، در ذھنِ ما یادآورِ اشخاصِ فناناپذیرَش را می

ساختنِ  گی است؛ علم، در سویِ دیگر، قربانی پس، ھنر، انگار بازگشتِ انتزاع بھ زنده. شوند و ناپدید می

   .ھایِ ابدی است یِ زودگذر ولی حقیقی، در پایِ انتزاع گی یِ زنده قطعی

نھ . تفاوت است وان است کھ در فھمِ خرگوش، و نسبت بھ ھردو بیقدر نات علم در فھمِ شخصیتِ انسان ھمان

پذیرد، ولی نھ بھ عنوانِ یک  آن را بھ عنوانِ یک اصل کاملاً می: کھ نسبت بھ اصلِ فردیت نادان باشد این

کرانِ اشخاص  یِ بی ھا، خارج از مجموعھ یِ انواعِ حیوانی، ازجملھ انسان داند کھ ھمھ خیلی خوب می. حقیقت

. قدر فانی، باز شود میرند تا جا برایِ اشخاصِ دیگر، ولی ھمان عنایی ندارند، اشخاصی کھ بھ دنیا آمده و میم

شود؛ اشخاص آزادتر و  تر می داند کھ در تکامل از انواعِ حیوانی بھ انواعِ برتر، اصلِ شخصیت مشخص می

ترین شخصیت  ترین و عالی ویِ زمین، کاملترین حیوانِ ر داند کھ انسان، آخرین و کامل می. شود تر می کامل

ھایِ  سازی و درنھایت، وقتی با حکمت. دادن دارد گذاری و شخصیت یِ تصور، اسم را دارد، چراکھ توانایی

یِ علمی؛ وقتی برایِ  فکرانھ الاھی و متافیزیکی، یا سیاسی و قضایی فاسد نشده باشد، یا شاید با تکبرِ کوتھ
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کھ ) و این آخرین کلام است(داند کھ  گاه می یِ زنده کر نشده باشد؛ آن خوداَنگیختھ شنیدنِ غریزه و آرزوھایِ

ترین ھدفِ تاریخ، تنھا ھدفِ برحقِ آن،  ترین و بزرگ ترین قانونِ انسانیت است، و حقیقی احترام بھ انسان عالی

چھ، اگر ما بھ آن داستانِ . تکِ اشخاصِ جامعھ است یِ تک یابی و خرسندی ساختنِ جامعھ و آزادی، کام انسانی

یِ  یِ اصولی سازی یِ قربانی یی کھ ھمیشھ برپایھ یِ رفاهِ عمومی توسطِ دولت بازنگردیم، افسانھ یِ ارائھ قدیمی

ھا  جا وجود دارد کھ مجموعِ آزادی یِ جمعی تنھا تا آن یابی روشنی بپذیریم کھ آزادی و کام مردم بنا شده، باید بھ

   .دھد ش می ردی نشانَھایِ ف یابی و کام

خوبی اصلِ  تواند بھ ش است، می انتزاع طبیعتَ. تواند از این فراتر رود داند، اما نمی ھا را می یِ آن دانش ھمھ

شخصیتِ زنده و حقیقی را بپذیرد، اما ھیچ ارتباطی با این اشخاصِ زنده و حقیقی ندارد؛ برایِ دانش اشخاصِ 

تواند ھیچ  یکی؛ فرد، تاوقتی دانش با آن سرُکار دارد، نمی ز، نھ این یا آنکلی اھمیت دارند، نھ پیتر یا جیم

   .ھستند  کنم، فقط انتزاع اشخاصِ دانش، تکرار می. وجودی داشتھ باشد

ھا  انتزاع. روند آیند و می اکنون، تاریخ نھ با اشخاصِ انتزاعی، کھ با اشخاصِ زنده و فعالی ساختھ شده کھ می

شدنِ این موجودات، نھ فقط در  برایِ ساختھ. ھایِ حقیقی آن را بھ پیش رانند روند کھ انسان میتنھا تا جایی پیش 

یِ خامِ تکاملِ  ھا را، حدِاکثر، ماده آن: کھ موجوداتی حقیقی از گوشت و خون، علم ھیچ قلبی ندارد اندیشھ بل

خواست  ھ اھمیتی دارد؟ اگر میش چ شرایط و سرنوشتِ خاصِ پیتر و جیمز برایَ. داند اجتماعی و فکری می

ھا بپردازد خود را دست انداختھ بود، خود را نابود  ش بھ آن یَ ھایِ ابدی جز بھ عنوانِ مثالی برایِ اثباتِ نظریھ

تواند واقعیت را بفھمد؛  نمی. و احمقانھ است کھ از او بخواھیم چنان کند، چھ مأموریتِ او این نیست. کرده بود

یِ وجود و تکامل  ھا و شرایطِ کلی ساختنِ خود با موقعیت ش مشغول مأموریتَ. ا بھ انتزاع بردتواند آن ر تنھا می

ھا؛  ھا، مثلِ گروھی از مردم، یک طبقھ یا نوعِ خاصی از انسان است، چھ نوعِ انسان در کل، یا تباری از آن

ھایِ کلی برایِ  ترین روش بھ ھا است، و یافتنِ ھایِ آن ھا و شکست یِ موفقیت یِ دلایلِ کلی کارَش بررسی

یِ  اگر این کار را بھ طورِ وسیع و عقلانی بھ انجام رساند، ھمھ .ھا یِ زمینھ ھا در ھمھ یِ آن روی تضمینِ پیش
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   .ش بر انجام داده، و حقیقتاً غیرِعادلانھ خواھد بود بیش از این از او بخواھیم ئَ وظیفھ

. ش ناتوان است د بود کھ مأموریتی را بدو بسپاریم کھ از برآوردنَآمیز ھم خواھ قدر مسخره و مصیبت اما ھمان

گاه نباید اجازه یابد، و  سازد، پس ھیچ گرفتنِ وجودِ پیتر و جیمز می ش او را ناچار از نادیده جا کھ طبیعتَ از آن

دانش ھست کھ مثلِ چھ این توانایی در . کس ھم نباید بھ نامِ آن اجازه یابد، کھ بر پیتر و جیمز حکومت کند ھیچ

ھایی کھ  ش، انسان یَ گانِ رسمی شان ادامھ دھد؛ اما نماینده گرفتنِ یا شاید بھ نادیده. ھا رفتار کند خرگوش با آن

یِ بسیار فعال و امیال و منافعِ قابلِ توجھی دارند،  گی اصلاً انتزاعی نیستند، برعکس، کاملاً حقیقی اند و زنده

ھا را بھ اسمِ دانش  گانِ رسمی آنان را بدین سو براند کھ درنھایت دیگر انسان مایندهشاید امیال و منافعِ این ن

مداران، و وکیلان، بھ اسمِ خدا، دولت یا حقوقِ  گونھ کھ تاکنون بھ دستِ کشیشان، سیاست بچاپند، درست ھمان

   .قضایی چاپیده شده اند

تر، علیھِ حکومتِ دانش؛  ر علیھِ دانش است، یا دقیقگی ب کنم، تا حدِ خاصی، انقلابِ زنده چھ توصیھ می پس آن

کھ بھ جایِ خود  کھ برایِ آن بل) کھ خیانتی بزرگ بھ انسانیت خواھد بود(کھ دانش را نابود سازیم  نھ برایِ آن

ساختنِ خونین و  تاریخِ انسان تاکنون فقط قربانی. گاه نتواند آن را ترک کند چھ دیگر ھیچ ش، چنان بنشانیمَ

رحم بوده است؛ در پایِ خدا، کشور، قدرتِ  ھاِ بی چاره در پایِ بعضی انتزاع ھا انسانِ بی یِ میلیون گی  شھھمی

تاکنون حرکتِ انکارناپذیر، . یِ سیاسی، رفاهِ عمومی دولت، افتخارِ ملی، حقوقِ تاریخی، حقوقِ قضایی، آزادی

توانیم آن را باز گردانیم، تاوقتی بحثِ گذشتھ  نمی .گونھ بوده است یِ جوامعِ انسانی این خوداَنگیختھ و طبیعی

باید بپذیریم کھ این تنھا راهِ ممکن برایِ . پذیریم یِ اشتباھاتِ طبیعی را می چھ ھمھ است باید آن را بپذیریم، چنان

ناکِ  تساختنِ وحش قربانی  ترِ این حتی اگر قسمتِ بزرگ: نباید خود را بفریبیم. دیدنِ نسلِ انسان بوده آموزش

یِ  ھا دچارِ سردرگمی یِ طبقاتِ حاکم نسبت دھیم، باز مطمئناً خودِ توده ھایِ ماکیاولیستی بھ خدعھ  ھا را توده

شدن در برابرِ یک فرد، و روزی  شدن رانده، روزی قربانی اِختیاری بوده اند کھ آنان را بھ سویِ این قربانی بی

   .تاریخ کھ ھمیشھ از خونِ انسان تغذیھ شده اندآشامانِ  ھایِ حریص، خون دیگر برایِ انتزاع
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آنان، بھ عنوانِ . دانان است مدارھا و حقوق ھا، سیاست دان یِ الاھی یِ خوشی قدر مایھ دانیم کھ این چھ خوب می

تر جذاب  ھا ھم کم برایِ متافیزیکی. زییند ھا می کردنِ مدامِ انسان ھایِ مختلف، تنھا با قربانی کشیشانِ انتزاع

کردنِ مزخرفات و شرارت  شان قانونی و عقلانی یِ تنھا وظیفھ. سازد نیست، رضایتِ آنان را نیز تأمین می

ولی علومِ یقینی نیز، چنین تمایلاتی از خود نشان داده اند، کھ بھ ھنگامِ استقرار . است، تا جایی کھ ممکن باشد

جا کھ  گاهِ نخست، از آن در جای: امر دو چیز است دلیلِ این. شان بوده موردِ نقد قرارِشان دھیم باید مراقبِ

جا کھ خود را ھدفِ  م، از آن کند؛ و دویُ ش می یَ گی گی شکل گرفتھ، و گروھی انحصاری نماینده خارج از زنده

در نقادی و قضاوتی سلیم، کھ درنھایت علوم مجبور خواھند . یِ تکاملِ بشر پنداشتھ است یِ ھمھ مطلق و نھایی

یی برایِ نیل بھ مقصودی  ش قرار دھند، درمقابل، فھمیده خواھد شد کھ خودِ علم وسیلھ را در معرضَبود خود 

گی  ھایِ حقیقی کھ رویِ زمین بھ دنیا آمده، زنده یِ انسان ھایِ حقیقی یِ تمامِ موقعیت سازی والاتر است؛ انسانی

   .میرند کرده و می

متافیزیک، سیاست و حقوقِ قضایی در این نھفتھ است، کھ در مزیتِ بسیار بزرگِ علومِ یقینی بر الاھیت، 

یابد کھ طبیعت  ھایِ درستی را می سازند، علم انتزاع ھایِ نادرست و اشتباھی کھ این اصول بنا می برابرِ انتزاع

را پاک از این مزیت، آن . کند یِ تکامل را، بیان می ھا و قوانینِ کلی یِ آن یِ چیزھا را، روابطِ کلی و منطقِ کلی

. کند ش تضمین می گاھی والا در جامعھ برایَ گفتھ جدا ساختھ و برایِ ھمیشھ جای ھایِ پیش یِ آن حکمت ھمھ

یِ آن  یی ھم ھست کھ علم نیز بھ ھمھ اما جنبھ. یِ جامعھ را تشکیل خواھند داد یِ جمعی نوعی آگاھی علوم بھ

ھایِ حقیقی  ش ناچار است انسان دن است، در اثرِ طبیعتَکر ش انتزاع تنھا ھدفِ ممکنَ: یابد مکاتب شباھت می

برایِ گریز از این . ھا ھم ھیچ وجودی ندارند ترینِ انتزاع ھا درست را نادیده بگیرد، مردمی کھ بیرون از آن

. چھ آن مکاتب در گذشتھ در پیش گرفتند پی بگیرد نقصِ عمده، علوم ناچار خواھند بود روشی متفاوت از آن

ھا قربانی سازند، کھ  ھا بھره گرفتند تا آنان را، با پذیرشِ خودِشان، در پایِ انتزاع یِ توده تفاوتی ز بیھا ا آن

علم، با . بسیا پرمنفعت بود) کھ از گوشت و خون ساختھ شده بودند(ھا  گانِ این انتزاع ترتیب، برایِ نماینده بدین
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ش بھ کلیات، باید مطلقاً و صراحتاً ھرگونھ ادعایی  تمایلَش در فھمِ اشخاصِ حقیقی و  یِ مطلقَ تصدیقِ ناتوانی

ھایِ  دارِ انسان ساختنِ ادامھ بر حکومتِ جوامع را انکار کند؛ چھ اگر در میانِ آن قرار گیرد، تنھا کارَش قربانی

 .ش ھستند ھایی خواھد بود کھ یگانھ ھدفِ مشروعَ گیرد در پایِ انتزاع یی کھ نایده می زنده

کوشیم نگاھی شرایطِ بسیار  سختی می یِ تاریخ، ھنوز وجود ندارد، امروزه بھ ل، علمِ حقیقیبرایِ مثا

توانست بھ ما بدھد؟ تصویری عقلانی و  ولی فرض کنید حقیقتاً تکامل یافتھ بود، چھ می. ش بیاَندازیم ئَ پیچیده

فکری، اقتصادی، سیاسی،  مادی و(یِ تکاملِ جوامع  یِ شرایطِ کلی وفادار بھ حقیقت از تکاملِ طبیعی

یِ تمدنِ  اما این تصویرِ جھانی. کرد در طولِ تاریخ ارائھ می) شناسی و علمی اجتماعی، دینی، فلسفی، زیبایی

ھایِ کلی و درنتیجھ انتزاعی  چیز بیش از سنجھ توانست ھیچ بود، نمی انسانی، ھرقدر ھم کھ شاملِ جزئیات می

گی در تاریخ را فراھم ساختند، پیروزمندان و  ھ از این موادِ زندهمیلیاردھا انسانی ک. مان دھد نشانِ

ھا در  یِ انسان گانی یِ ھمھ گان در قربانی خورده یِ آن، شکست پیروزمندان با نتایجِ کلی(گانِ آن  خورده شکست

یِ تاریخ در بر ھا یک از نتایجِ بزرگِ انتزاع نامی کھ ھیچ ، آن میلیاردھا انسانِ گم)ش رفتَ ھایِ پیش زیرِ چرخ

ھیچ ) مند نشده اند یک از این نتایج بھره گاه از ھیچ و کسانی کھ، در ذھن داشتھ باشیم، ھیچ(گیردِشان  نمی

گی کرده و قربانی شده اند، بھ خاطرِ  آنان زنده. مان نیز نخواھند داشت ترین آمارھایِ اھمیت جایی، حتی در بی

   .نانسانیتِ انتزاعی از میان رفتھ اند، ھمی

توانند در اندیشھ، در  افراد نمی. آیا باید علمِ تاریخ را سرزنش کنیم؟ این احمقانھ و غیرِعادلانھ خواھد بود

ھا امروز نیز، بھ  دارد، در بر گرفتھ شوند؛ آن ھا توانایی ھایی کھ تنھا برایِ بیانِ انتزاع تصاویر یا حتی در بیان

بنابراین علومِ اجتماعی، ازجملھ علومِ آینده، ناچار . فھم اندیِ ھر زمانی در گذشتھ، غیرِ قابلِ  اندازه

یِ  ھا، ما حق داریم از دانش بخواھیم کھ دلایلِ کلی یِ این پس از ھمھ. ھا را ادامھ خواھد داد گرفتنِ آن نادیده

تن و ساخ شان قربانی مشکلاتی کھ در میانِ(مان دھد  واقعیت نشانِ درستی و وفاداربھ مشکلاتِ خاص را بھ

طور علم  ، و ھمین)در برابرِ کلیاتِ انتزاعی نیز خواھد بود!) متأسفانھ ھنوز مکرر(اطاعتِ اشخاصِ زنده 
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مان  کنند را ھم نشانِ گی می یِ اشخاصی کھ در اجتماع زنده یِحقیقی یِ ضروری برایِ آزادسازی شرایطِ کلی

ھا کارکردِ علومِ اجتماعی فقط  ھ بیرون از آنھایی ھستند ک ھا محدوده ش است؛ آن این مأموریتَ. خواھد داد

گانِ رسمی و پرمدعایِ  گراھا و نماینده ھا، اصول بیرون از آن محدوده. ساز خواھد بود اشتباه و مشکل

سره  ھا یک ھا و کشیش یِ پاپ وقتِ آن است کھ کارِمان را با ھمھ. ش ش حضور دارند، کشیشانَ یَ حکومتی

   .دموکرات بنامند خواھیم، حتی اگر خود را سوسیال ھا را نمی کنیم؛ دیگر آن

یِ حصارھایِ دگم و  گی، آزاد از ھمھ تنھا زنده .کردنِ راه است یِ دانش روشن یک بارِ دیگر، مأموریتِ بنیادی

   .تواند در آنراه پیش برود یِ کاملِ عمل است کھ می حکومت، و با آزادی

 

   گونھ این تناقض را حل کنیم؟ چھ

گی بھ  بستھ یِ اجتماع ضروری است، در سویِ دیگر، از دل یِ عقلانی دھی ، دانش برایِ سازماندر یک سو

   .یِ اجتماع داشتھ باشد ھرچھ حقیقی و زنده، ناتوان است، و نباید ھیچ تداخلی با سازمانِ حقیقی و عملی

یِ  گی انتزاعی خارج از زنده رفتنِ دانش بھ عنوانِ موجودی با ازمیان: شود این تناقض تنھا با یک روش حل می

. ھا پراکنده شود گی شود؛ دانش باید در میانِ توده گرانِ افتخاری نماینده گان، کھ توسطِ گروھی از دانش ھمھ

یِ ھرکسی  یِ اجتماع باشد، باید حقیقاً جزوِ دارایی یِ جمعی یِ آگاھی تواند نماینده دانش، کھ از این پس حقیقتاً می

توان خود را از آن خالی  گاه نمی ش، کھ ھیچ شمولَ چیز از شخصیتِ جھان ، بدونِ باختنِ ھیچترتیب بدین. باشد

ھا، شرایط و روابطِ  ش منحصراً ھمان علت ھایَ بودن دست کشد، و در حالی کھ مشغولیت سازد مگر از دانش

این، . خواھد شدیِ ھر شخصی بدل  گی یِ اشخاص و چیزھا است، ھمین دانش بھ قسمتی لازم از زنده کلی

گفتند، کھ دیگر مردم نیازی بھ کشیش  ھا در اوایلِ اصلاحات می جنبشی موازی با آنی خواھد بود کھ پروتستان

یِ  جا مسئلھ مسیح یا خدایِ یقینی یا آزادی ترتیب ھرکس کشیشِ خود خواھد بود؛ ولی این نخواھند داشت، و بدین

خدا یا متافیزیک سرچشمھ گرفتھ اند، و بھ یک اندازه غیرِ قابلِ  سیاسی یا حقوقِ قضایی نیست؛ چیزھایی کھ از
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شود، قسمتی از دنیایِ حقیقی است، کھ فقط شاملِ  دنیایِ علم نھ ساختھ شده و نھ بھ کسی وحی می .تحمل اند

 یی مجزا باشد، کھ بھ طورِ خاص از سویِ گروهِ تا زمانی کھ علم منطقھ. بیان و نمایشِ کلیاتِ انتزاعی است

گی شود، این جھانِ انتزاعی ھمیشھ ما را از آن خواھد ترساند کھ جایِ خدایِ یقینی را برایِ  مندان نماینده دانش

بدین خاطر . دارِ خود نگاه دارد ھایِ رسمی و پروانھ جھانیانِ حقیقی گرفتھ، منصبِ کشیشان را برایِ نماینده

مندان را منحل کنیم، و آنان را در  خاصِ دانش یِ ضروری است کھ با دستوراتِ کلی، سازمانِ اجتماعی

امتیاز ھدایت  ھایی کھ بھ دستِ کشیشانِ صاحب ھا، از شکلِ گلھ چیز با دیگران برابر سازیم، تا توده ھمھ

   ]۵. [ھایِ خود بگیرند شان بھ سویِ اھدافِ خود را در دست شونددر آمده، حرکتِ می

ھا  گر بر آن آگاھی نرسیده اند، لازم نیست گروھی از مردانِ دانش ھا بھ این درجھ از اما آیا تا وقتی توده

مندان  تر خواھد بود کھ اصلاً علم را کنار بگذارند تا موردِ حکومتِ دانش ھا بھ برایِ آن. حکومت کنند؟ قطعاً نھ

موجودِ  ھایِ گری خواھد بود، چھ مؤسسھ یِ حکومتِ این افراد، ضرورتاً اشرافی نخستین نتیجھ. قرار گیرند

ترین، و  دل یِ قضیھ، سنگ از دیدگاهِ عملی! یِ یادگیری گری اشرافی. علمی، ھمھ ذاتاً اشرافی و اعیانی ھستند

این . ترین؛ قدرتی کھ بھ اسمِ دانش مستقر شود این خواھد بود از دیدگاهِ اجتماعی، مغرورترین و تحقیرکننده

گران، ھمیشھ خودبین، خودپسند ولی ناتوان،  دانش. دگی و حرکتِ جامعھ را متوقف خواھد کر حکومت زنده

گی در بخارِ مسمومِ  ھایِ زنده ھمیشھ خواھند خواست خود را در میانِ ھر کاری بیاَندازند، و سرچشمھ

   .ھایِ آنان خواھد خشکید انتزاع

تواند  است کھ می یِ خودِ مردم سازد نھ علم؛ و فقط علمِ خوداَنگیختھ گی می گی را زنده یک بارِ دیگر، زنده

یِ  روی گرِ پیش نما و روشن شک خیلی خوب خواھد بود اگر علم بتواند از این پس راه بی. آزادی را ایجاد کند

ساختنِ  راه یِ دروغینی است، کھ فقط برایِ گم تر از روشنایی اما نبودِ نور بھ. شان باشد یِ مردم بھ سویِ آزادی

ھوده نیست کھ مسیری چنین  بی. بھ ھر حال مردم نور کم نخواھند داشت. شدش افروختھ شده با گانَ کننده دنبال

یِ  یِ عملی خلاصھ. ھایِ بدبختی پرداختھ اند شان را با سده طولانی در تاریخ پیموده اند، و تاوانِ اشتباھاتِ
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ن دانشِ یِ ھما ھایِ خاص بھ اندازه ناکِ آنان نوعی دانشِ عرفی ساختھ، کھ از بعضی جنبھ تجاربِ وحشت

یِ کافی از دروغ،  جوھایِ بورژوایی کھ بھ اندازه آن دانش(ھا  بالأخره قسمتی از جوان. مند است نظری ارزش

ش را  یِ بورژوازی نفرت دارند کھ جسارتِ آن را بیابند کھاز آن رو برگردانند، و اشتیاقَ دورویی و بزدلی

نمایانِ  تر ھم گفتھ ام، راه چھ تا پیش ھا، چنان ، آن)یِ پرولتریا را بپذیرند دارند کھ آشکارا نھضتِ انسانی

 .مندان نخواھد بود شان، ھیچ نیازی بھ حکومتِ دانش یِ یِ مردم خواھند بود؛ و با یاری برادرانھ

یِ  ھایِ مدعی ئالیست قدر و بیش از آن باید از ایده مندان برحذر باشند، ھمان اگر مردم باید از حکومتِ دانش

انتزاعِ علمی، گفتم، . شوند تر می تر باشند، خطرناک این شاعرھا و مؤمنانِ بھشت، ھرقدر صادق .الھام ترسید

گی، یا اگر  یِ زنده گی ضروری است، نمایشِ نظری ش درست و برایِ زنده انتزاعی عقلانی است، کھ در ذاتَ

ئالیستی، خدا، زھری  نتزاعِ ایدهولی ا. گی آشامیده و جذب شود باید در زنده. تر داشتھ باشید، آگاھی است دوست

ھا،  ئالیست مباھاتِ ایده. کشدَش کند، بھ انحراف کشیده و می گی را تخریب و متلاشی می کننده است، کھ زنده تباه

گاه تسلیم نخواھد شد،  تواند و باید بمیرد، اما ھیچ می: ناپذیر است ناشدنی و شکست کھ الاھی، نرم نھ شخصی بل

ش مانده، باز ھم خواھد کوشید مردم را بھ سویِ خدا بفرستد؛ درست مثلِ  ک نفس برایَو حتی وقتی تنھا ی

ھایِ  خواھند مردم را ببینند کھ زیرِ چکمھ گرایِ آلمان، کھ می ھایِ عمل ئالیست ھایِ پروس، این ایده ستوان

گی  یِ ھردو، برده نتیجھ  ش کمی متفاوت است، ولی ایمان ھم ھمین طور است، پایانَ. امپراتورِشان لھ شده اند

   .است

ھیچ نیازی نیست . آید گرایی نیز پیش می ترین ماده اَنگیزترین و حیوانی یِ نفرت در ھمین مورد بحثِ پیروزی

کنم ھنوز لازم باشد  اما فکر می. این را در موردِ آلمان نشان دھیم، امروزه فرد باید کور باشد کھ نتواند ببیندَش

   .ئالیسمِ الاھی توضیح دھیم ایدهیِ  کھ آن را درباره

کردنِ  یِ اندیشیدن، فھمیدن و منعکس اندیشھ، توانایی. یِ طبیعت، موجودِ کاملاً مادی است انسان، مثلِ باقی

شان در تصور، مقایسھ و  یِ شان پس ازپایان، و بازسازی ھایِ مختلفِ خارجی و درونی، یادآوردنِ احساس
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ھا در  شان و ساختنِ مفاھیمِ کلی، و درنھایت ساختنِ اندیشھ چیزھایِ مشترک میانِ کردنِ ھا، انتزاع بازشناختنِ آن

ئال، خاصیتی از جسمِ  یِ کل و ایده ھایِ مختلف؛ در یک کلام، ھوش، تنھا سازنده کردنِ مفاھیم با روش ترکیب

   .یِ مغز است حیوانی و خصوصاً اندامِ کاملاً مادی

تواند در  گاه آن را رد نکرده، و ھرکس می گان، ھیچ واقعیتی ھیچ مایش بر ھمھدانیم، با آز یقین می این را بھ

ھایِ کاملاً پست و ابتدایی، مقدارِ خاصی از  یِ حیوانات، جز گونھ در ھمھ. ش بیآزمایدَش یَ گی ھرلحظھ از زنده

جا  کند، تا آن رفت می شش پی ھا، ھوشِ حیوانی و مقدارَ یِ گونھ بینیم کھ، در سری یابیم، و می ھوش را باز می

شود کھ اندیشھ را  یی نائل می سازی رسد، اما فقط در انسان است کھ ھوش بھ قدرتِ انتزاع کھ بھ انسان می

   .تشکیل دھد

یِ ھوش  دھد کھ ھمھ ترتیب نشان می یِ دانشِ ما است، بدین گاه و منبعِ ھمھ ، کھ تنھا خاست]۶[یِ جھانی  تجربھ

یِ ارگانیسم  حیوانی ضمیمھ است، و نیرومندی و قدرتِ این تابعِ حیوانی بھ تکاملِ نسبیھمیشھ بھ نوعی بدنِ 

یِ انسان  توانیم درباره کند؛ می ھایِ حیوانی نیست کھ کار می این آخرین نتیجھ فقط در موردِ گونھ. وابستھ است

ترِ ارگانیسمِ نژاد، ملت، طبقھ یا  شتر یا بی بھ تکاملِ کم  طور استدلال کنیم کھ قدرتِ فکری و اخلاقی نیز ھمین

   ].٧[فرد بستھ است، ولی لازم نیست رویِ این مسئلھ اصرار کنیم 

، ھرچھ کھ باشد، ندیده  گاه ذھنِ ناب را، جدا از ھر شکلِ مادی در سویِ دیگر، قطعی است کھ ھیچ انسانی ھیچ

یابند؟ واقعیتِ  کسانی بھ وجودِ آن اعتقاد میگونھ است کھ  اما اگر ھیچ انسانی آن را ندیده، چھ. و نخواھد دید

کنند جھانی نباشد، لااَقل بسیار عمومی  ھا اصرار می ئالیست یِ ایده چھ ھمھ این باور قطعی است، و اگر چنان

یِ توجھِ سیار دقیقِ ما، چھ، باوری عمومی، ھرقدر ھم احمقانھ باشد، با  ترتیب کاملاً شایستھ است، و بدین

ھایی کھ بخواھند نادیده بگیرند یا کنارَش بگذارند اعمال  یِ خود را بر سرنوشتِ انسان لطھقدرتِ بسیار س

   .کند می

مان توضیح دھد  مثالی کھ این موضوع را برایِ. یِ کافی عقلانی است علاوه، توضیحِ این باور نیز بھ اندازه بھ
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یِ  تواند توانایی دھد انسان می ، کھ نشان مییِ کودکان، و حتی افرادی بسیار پیرتر از سنِ اکثریت است درباره

کھ کاملاً از وجودَش  ش را بررسی کند، پیش از آن کاررفتنَ کھ بتواند روشِ بھ ش را بسیار پیش ازآن یَ فکری

یِ  در حالِ این کارکردِ ناخودآگاهِ ذھن، در حالِ این عملِ معصومانھ و باورمندانھ. گیرد آگاه شود، بھ کار می

ش،  گی و نیازھایِ گوناگونَ شده با محرکی داخلی بھ نامِ زنده ان، پرشده از جھانِ خارجی، و انگیختھھوش، انس

سازد، کھ ابتدا ضرورتاً بسیار ناقص و بدوی ھستند، و فقط اندکی بھ حقیقتِ  تعدادی تصویر، مفھوم و ایده می

وز از این آگاه نیست کھ این کارِ ذھنِ خودِ و فرد، کھ ھن. کوشد بیان کند شبیھ اند ھایی کھ می چیزھا و واقعیت

کلی نادیده  ھا را بھ بودنِ آن ھا را ساختھ، ذھنی داند کھ خودِ او این تصاویر، مفاھیم و ایده او است، ھنوز نمی

شناسد، کھ پاک از او مستقل بوده و  ناچار و طبیعتاً بھ عنوانِ چیزھایِ عینی و واقعی باز می گیرد؛ و بھ می

   .یِ خود وجود دارند خودی بھ

آمدند، خدایانِ خود را  شان در می یِ یِ حیوانی تفاوتی مرور از بی ھایِ نخستین، کھ بھ ترتیب بوده کھ انسان بدین

کھ خودِشان موجوداتِ حقیقی ھستند، بھ پرستشِ آنان  شدن بھ آن شان، بدونِ مشکوک شدنِ پس از ساختھ. ساختند

اَندازه از خودِشان برتر اند، قدرتِ مطلق را بھ آنان نسبت  حقیقی پنداشتند کھ بیھا را موجوداتی  پرداختند؛ آن

ھایِ انسان تکامل یافتند، خدایان نیز، کھ  ھرقدر اندیشھ. شان پنداشتند گانِ ھایِ آنان و برده دادند، و خود را آفریده

در . تر شدند نبوده اند، آرمانی یِ تصویری واژگون گاه بیش از طنینِ خیالی و شاعرانھ چھ گفتم، ھیچ چنان

شدنی وجود داشتند، و درنھایت، در طولِ  رفتھ ارواحِ خالص شدند، کھ خارج از جھانِ دیده نخستین قدم، رفتھ

دورانی طولانی در تکاملِ تاریخی، در یک موجودِ الوھی جمع آمدند، کھ روحِ خالص، ابدی و مطلق، 

   .گار و اربابِ ھر دو جھان است آفریده

در ھر تکاملی، درست یا غلط، واقعی یا خیالی، جمعی یا فردی، ھمیشھ نخستین قدم و نخستین کار 

یِ این  قدمِ دشوار در تکاملِ تاریخی. آیند ش می وقتی آن قدم برداشتھ شد، باقی طبیعتاً در پیَ. دشوارترین است

کردنِ چنان  دھد، فرض مان می یِ و بازی یِ دینی نیز، کھ ھنوز ما را درگیرِ خود ساختھ یِ احمقانھ گی دیوانھ
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شناسی  گی، کھ وقتی از دیدگاهِ روان نخستین بروزِ دیوانھ. یی در خارج از دنیایِ واقعی بوده جھانِ الاھی

. قدر طبیعی، و بھ ھمین دلیل در تاریخِ انسانیت ضروری بوده، در یک مرحلھ انجام نشده است بینیم آن می

اما، وقتی برقرار شد، بھ . ھا لازم بوده تکاملِ این باور و تبدیلِ آن بھ ذھنیتِ حاکمِ انساندانم چند سده برایِ  نمی

انسانی . شود یِ دیگری ھم وقتی بر مغزِ انسان تسلط یافت می چھ ھر خیالِ احمقانھ قادرِ مطلق بدل گشتھ، چنان

یِ گنگ و دگمی کھ  فھمید کھ ایدهخوھید : ش ھرچھ کھ باشد یَ گی دیوانھرا در نظر بگیرید، موضوعِ دیوانھ

آید، و درمقابل، چیزھایِ واقعی کھ در  ترین چیزِ دنیا بھ شمار می ترین و واقعی دھد، برایِ او طبیعی آزارَش می

یِ جمعی است،  گی پس مذھب نوعی دیوانھ .آیند تناقض با این ایده قرار گیرند، بھ نظرَش مسخره و کریھ می

بھ . ش در دورترین روزگارھایِ باستان گم شده اند ھایَ گانی است، و ریشھ اقتی ھمھشان، چراکھ حم ترینِ قوی

ھا سرایت کرده؛ در اجتماع  یِ انسان یِ اعماقِ وجودِ شخصی و جمعی ئی جمعی، بھ ھمھ گی عنوانِ دیوانھ

ھر انسانی، . تیِ جمعی بدل شده اس طور بگوییم، بھ روح و اندیشھ صورتی خارجی یافتھ؛ و، اگر بخواھیم این

کند  بیند و لمس می ش در ھرچھ کھ می ھایَ بردَش؛ نشانھ ش؛ با شیرِ مادر فرو می ئَ از ھنگامِ تولد، در احاطھ

سابقھ لازم است تا خود را از  ش قوی باشد، تلاشی بی ئَ شود، و ھرقدر اراده انحصاراً از آن تغذیھ می. ھست

مان داریم، و در  ھایِ مدرنِ ئالیست اثباتِ این موضوع را در ایده. شود گاه کاملاً موفق نمی آن رھا سازد، و ھیچ

   .آنان ھیچ راھی برایِ کندنِ دین از جامعھ نیافتھ اند. ھایِ آلمانی مان، کمونیست گرایِ ھایِ اصول ماتریالیست

ھایِ دینی امتدادِ  مدنیایِ ابرطبیعی، دنیایِ الاھی، وقتی کاملاً در ذھنِ مردم مستقر شد، تکاملِ انواعِ سیست

کند، چھ، دنیایِ  روی می ش پی دورانَ یِ ھم رفتِ روابط اقتصادی و سیاسی ش است، کھ کاملاً از پیش یَ طبیعی

یِ تاریخی  یِ جمعی گی ترتیب است کھ دیوانھ بدین. یِ جھانِ واقعی است شده یِ تقدیس یِ مذھبی، بازسازی وھمی

ھایِ مختلفِ تاریخی تکامل یافتھ،  خرافات و چندخدایی، در طولِ دوران نامند، از دورانِ کھ خود را مذھب می

   .خدایی در مسیحیت رسیده است یِ تک و بھ مرحلھ

شک انتقال از چندخدایی بھ  مین قدمِ دشوار در تکاملِ باورِ دینی، بی پس از استقرارِ دنیایِ الاھی، دویُ
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ھا، پیش از ھر چیز،  بت. یِ مسیحیان پرستان بھ ایمانِ معنوی بتیِ  یِ دینی گرایی خدایی بوده، عبور از ماده تک

بیش  ناچار کمُ با آن تعدادِ زیاد، بھ). شان بود یِ و این شخصیتِ عمده(شدند  خدایانِ خاصِ ملی قلمداد می

جا تعدادِشان زیاد بود کھ بسیار مادی بودند،  یِ خود را حفظ کرده بودند، یا شاید از آن شخصیتِ مادی

ھا ھنوز انکارِ سخت و اکیدِ چیزھایِ واقعی  این بت. یِ دنیایِ حقیقی است وناگونی یکی از خواصِ اساسیگ

   .ھا بودند یی خیالی از آن نشده نبودند؛ فقط گزافھ

کوشیدند مردم  ھوده می بران بی موساھا و پیام. خدایی برایِ یھودیان چھ گران تمام شد دیدیم کھ این عبور بھ تک

گشتند، بھ ھمان  یِ پیشینِ خویش باز می پرستی رستشِ یک خدا دعوت کنند؛ ولی مردم ھمیشھ بھ بترا بھ پ

تر و  تر، انسانی ترِشان بھ خدایانِ بسیار، خدایانی مادی کننده تر و قانع ایمانِ باستانی و بسیار بسیار طبیعی

ھایِ مادی  شدت ملی بود، کھ روش ز خدایی بھبران، ھنو یِ موساھا و پیام خودِ یھوه، خدایِ یگانھ. تر کردنی لمس

حتی . رحم بود شد و ھمیشھ وحشی و بی گرفت، گاھی احمق می ش بھ کار می روانَ برایِ پاداش یا مجازاتِ پی

خدایِ یھود وجودِ رقیبان را انکار . رسد ایمان بھ او مستلزمِ انکارِ وجودِ خدایانِ پیشین نبوده بھ نظر می

یِ او بپرستند، چھ یھوه پیش از ھرچیز خدایی حسود  رتبھ خواست مردمان آن خدایان را ھم کرد؛ فقط نمی نمی

   :نخستین فرمانِ او چنین بود. بود

   ».تو را خدایی پیش از من نباشد. گی آزاد کرد من خداوندِ تو ھستم، ھمان خدایی کھ تو را از اسارت و بنده«

علاوه، او فقط خدایی  بھ. ئالیسمِ مدرن بود یِ ایده از خدایِ متعالییی نخستین، مادی و نخراشیده  پس یھوه، نسخھ

تواند موجودی  چنین نمی ھم. یِ انسانیت باشد تواند خدایی ملی باشد؛ باید خدایِ ھمھ موجودِ متعالی نمی. ملی بود

ط با پرستشِ موجودِ ھا دو موردی ھستند کھ در ارتبا این. مادی باشد، باید انکارِ تمامِ مواد و روحِ خالص باشد

   :شوند متعالی ثابت می

 

 .یابد یِ پرستش است کھ امکانِ وجود می ھایِ ملی یِ شکل یی، تنھا در انکارِ ھمھ چنان رابطھ .١
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ھا  یِ یھودی یِ یھوه سازی برایِ ایده) رفتھ است یِ کافی پیش کھ امروز بھ اندازه(ھایِ متافیزیکی  تکاملِ ایده .٢

   .لازم بوده

ترِ کشورھایی  شک با روشی بسیار منفی، ولی تسخیرِ بیش ھا بھ انجام رسیدند، البتھ بی نخستین شرط را رومی

ھایِ  خدایانِ ملت. یِ آنان این نیاز را تحقق بخشید ھایِ ملی کھ در زمانِ باستان شناختھ بودند و تخریبِ فرھنگ

نویسِ انسانیت بود، بسیار  این نخستین پیش. دنددیگر را خنثی کر خورده در پانتئون گرد آمده، و ھم شکست

   .وحشی و منفی

ساختنِ یھوه، این را ھم یونانیان بسیار پیش از تسخیرِ کشورِشان بھ دستِ رومیان  برایِ شرطِ دوم، روحانی

شرق ش، جھانِ روحانی را از  یِ تاریخَ یونان، در گھواره. ھا مخترعینِ متافیزیک بودند آن. انجام داده بودند

ھا  ش، بسیار خوبمستقر کرده بود؛ این جھانِ الاھی میراثِ شرقی یِ مردمانَ خصوص با ایمانِ سنتی گرفتھ و، بھ

ش، پیش از آغازِ تاریخِ سیاسی، این جھانِ الاھی را از طریقِ شاعران تکامل  یَ یونان، در دورانِ فطری. بود

شد، دینی کامل  ش عملاً شروع می ترتیب وقتی تاریخَ یناَنگیزی انسانی ساختھ بود؛ بد داده و بھ صورتِ شگفت

ولی یک مذھب، یک )گاه وجود داشتھ  ترین مذاھبی کھ ھیچ داشتنی ترین و دوست و آماده داشت، یکی از بھ

، این جھانِ الاھی )یِ یونان برنخاستھ اند یی بھ اندازه کھ از ھیچ ملتِ باستانی(متفکرانِ بزرگِ یونان ). دروغ

ھایِ  چنین در خودِشان بھ صورتِ عادت قر یافتند، نھ فقط بیرون از خودِشان و در میانِ مردم، کھ ھمرا مست

گاه  بھ ھمین خاطر بود کھ آنان ھیچ. یِ آغاز استفاده کردند احساس و اندیشھ، و طبیعتاً آن را بھ عنوانِ نقطھ

ھوده نزدند کھ منطق و  ت بھ این تلاشِ بیگاه مانندِ متفکرانِ قرونِ وسطا دس الاھیاتی نساختند؛ یعنی ھیچ

آنان خدایان را بیرون از تفکرِ خود قرار داده، و خود را . ھایِ چنان خدایانی آشتی دھند استدلال را با پوچی

. تا، نادیدنی، متعال، ابدی، مطلقاً غیرِ مادی و غیرِشخصی یِ الوھیت وصل کردند، الوھیتی یک مستقیماً بھ ایده

ھا در  تر از یھودی ھایِ یونانی بسیار بیش دان کھ بھ اعتقاد بھ روحِ مجرد مربوط است، متافیزیکجایی  تا آن

 .شان را بدان افزودند یِ صفتِ یھوه یھودیان فقط شخصیتِ حیوان. ساختنِ خدایِ مسیحی سھم دارند
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یِ الوھیت قانع شده  حقیقتِ ایده چنان مطلق بھ توانست آن یی مانندِ افلاطونِ جاودانی می یِ بلندپایھ کھ نابغھ این

علاوه، نباید از  بھ. قدر اثرگذار و مسری است ھا چھ ترین اندیشھ دھد کھ سنتِ دینی حتی در قوی باشد نشان می

ترین فیلسوفی ھم کھ از زمانِ ارسطو و افلاطون وجود  این تعجب کنیم، چھ حتی در روزگارِ ما و بزرگ

یِ  ھایِ کانت، کھ ھرقدر ناکامل و متافیزیکی باشند، عینیتِ حقیقتِ ایده ادیحتی با وجودِ نق(داشتھ، ھگل ھم 

شان باز  یِ گاهِ متعالی وسریرِ آسمانی ھایِ الوھی را بھ جای کوشید این ایده (کلی ویران ساختند الوھیت را بھ

او . شھ کشتدرست است کھ ھگل چنان خشن بھ این بازسازی پرداخت کھ خدایِ خوب را برایِ ھمی. گرداند

گاه  ھا ھیچ ش نشان داد کھ این ئَ ھایِ الوھی برداشت، و بھ ھر خواننده یِ نورانی را از دور از این ایده ھالھ

دادن بھ  او برایِ پایان. جویِ خود نبوده اند یِ حرکتِ ذھنِ بشر در طولِ تاریخ در جستُ چیزی بیش از ساختھ

مند کھ پس  ی ھیچ کم نگذاشت، مگر بیانِ صریحِ این سخنانِ ارزشھایِ مذھبی و سرابِ الوھ گی یِ دیوانھ ھمھ

دیگر نشنیده بودند گفتھ شد؛ لودویگ فوئرباخ،  گاه چیزی از یک مندِ بزرگ کھ ھیچ از او، بھ دستِ دو اندیش

این سخن . یِ پوزیتیویستی در فرانسھ گذارِ فلسفھ شاگرد و مخالفِ ھگل در آلمان، و آگوست کومتھ، بنیان

   :ترتیب است ینبد

ھایِ متافیزیکی چیزی جز روانِ انسان نیستند کھ  یِ سیستم ھمھ» .شناسی کاھش یافتھ است متافیزیک بھ روان«

   .خود را در طولِ تاریخ تکامل بخشیده

یِ  گونھ با تکاملِ قوه یِ الوھیت زاده شد و چھ گونھ اندیشھ امروز دیگر دشوار نیست کھ بفھمیم چھ

. اما در زمانِ افلاطون دانستنِ این ناممکن بود. انسان خدایان را آفرید. انسان شکل گرفت یِ سازی انتزاع

ش  ھا، ھنوز برایِ دانستنَ ترین نابغھ یِ آن بزرگ یِ فردی ھم، حتی اندیشھ یِ اندیشھ یِ جمعی، و درنتیجھ اندیشھ

، این خودشناسی تنھا بھ شکلِ »!بشناسخودَت را «: گفت سقراط بھ ندرت می. یِ کافی بالغ نشده بود بھ اندازه

پس برایِ ذھنِ انسان ناممکن بود کھ مشکوک . ش بر ھیچ نھاده شده بود ئَ نوعی شھود بود، و درحقیقت شالوده

جھانِ الوھی را پیش از خود یافتھ بود، بھ شکلِ تاریخ، . یِ جھانِ الوھی است شود کھ شاید خودَش تنھا سازنده
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ش نیز  ھایَ ترین تعمق احساس، بھ عنوانِ عادتی فکری، ضرورتاً آن را ھدفِ بزرگ بھ شکلِ سنت، بھ شکلِ

گرایی،  ھایِ الوھی، بنیانِ روح ترتیب بود کھ ایده ترتیب بود کھ متافیزیک زاده شد، و بدین بدین. قرار داد

   .توسعھ یافتھ و کامل شدند

یِ دانش و  ارسطو، پدرِ حقیقی. ھن پیش آمددرست است کھ پس از افلاطون نوعی حرکتِ وارون در تکاملِ ذ

. ترین حدِ ممکن بھ آن مربوط شود کوشید در کم کرد، ولی می یِ پوزیتیویست، جھانِ الوھی را انکار نمی فلسفھ

او نخستین کسی بود کھ منطق و قوانینِ ذھنِ بشر را بررسی کرد، و در ھمین زمان رویِ جھانِ فیزیکی ھم، 

ھایِ اسکندریھ  پس از او یونانی. یِ حقیقی کار کرد کھ از جنبھ یِ آن، بل ئال و وھمی ایده نھ بھ عنوانِ ماھیتِ

یِ آنان ھیچ اثری بر  اما خداناشناسی. ھا خدانشناس بودند آن .گرانِ مثبت را بنیان نھادند نخستین مکتبِ دانش

پس از افلاطون، خودِ . گی متمایل بود تر از زنده تر و بیش یِ بیش دانش بھ جدایی. شان نگذاشت ھایِ دوران ھم

یی  ھا بھ انجام رساندند، دو فرقھ ھا و شکاک ھایِ الوھی پرداختند؛ این را اپیکوری  ھا ھم بھ انکارِ ایده متافیزیکی

   .ھا نداشتند ھا کردند، اما اثرِ چندانی بر توده یِ اشراف بھ انسان کھ کمکِ بسیاری در نابودی

ھایِ  اینان، ایده.ندازه اثرگذارتر بود، در اسکندریھ شکل گرفت، مکتبِ نوافلاطونیاناَ یِ دیگر، کھ بی فرقھ

گذاران و بعدھا  کننده در ھم آمیختند، کھ در حقیقت بنیان یِ شرقی را بھ شکلی گیج افلاطون و تصوراتِ وحشی

   .ھایِ مسیحی ھستند گانِ دگم کننده تشریح

ھایِ  ھا، و بازی یِ رومی قدر وحشی یِ ھمان یھوه، پیروزیمندی شرمِ یِ شخصی و بی ترتیب خودپرستی بدین

یِ متافیزیکی، کھ در ارتباط با شرق مادی شده بود، سھ عنصرِ تاریخی بودند کھ مذھبِ  ھا با ایده یونانی

   .گرا را در مسیحیت تجسم بخشیدند روح

ھا و خدایانِ مشرکان ساختھ شود،  وانِ بتھایِ معبدھایِ فرا گاهِ خدایِ متعالی بر خرابھ کھ قربان پیش از آن

این . شد ھایی کھ تاریخِ باستانی و خدایانِ خود را داشتند از میان برداشتھ می یِ ملت باید نخست خودگردانی می

شده  ھایی از دنیا کھ در آن زمان شناختھ ترین قسمت یِ تمام بھ انجام رساندند بیش صفتی ھا با حیوان را رومی
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ھایِ قومی و  یی کھ پس از تفاوت ترتیب خدایِ یگانھ بدین. ف شده و بنیادھایِ قدیمی را دفن کردندبود را متصر

ھا ظاھر شد، ضرورتاً باید موجودی غیرِمادی و  نوعی در انکارِ آن یِ کشورھا، و بھ ملی، مادی و اجتماعی

درنتیجھ،  .ناگاه پدید آید وانست بھت اما ایمان بھ وجودِ چنان چیزی بسیار دشوار بود و نمی. بود انتزاعی می

ھایِ یونانی لازم  ھایِ متافیزیکی رفت ھا و پیش چھ در پیوست توضیح داده ام، دورانی طولانی از تدارک چنان

یِ الوھی مستقر ساختند، مدلی کھ از ازل آفریننده است و با جھانِ  بود، کھ روشی فلسفی برایِ تصورِ ایده

یا (توانست تا تصورِ این خدا بالا رود  ئی نمی یِ منطقی و جدی یچ متافیزیکیولی ھ. دیدنی بازسازی شده

. زمان ھم یگانھ و ھم صاحبِ شخصیت باشد ، پس ضروری شد کھ خدایی تصور کنند کھ ھم)تر، پایین آید دقیق

ھا،  ا یھودیام. ھا یافتھ شد یِ یھودی رحمِ یھوه، خدایِ ملی این چھره در شخصیتِ بسیار وحشی، خودخواه و بی

سازد، درحقیقت،  شان می شان کھ حتی امروز ھم از دیگران جدایِ یِ یِ انحصاری یِ ملی با وجودِ آن روحیھ

بعضی از آنان مستقر شدند، ولی بسیاری حتی با . ترین مردمِ دنیا شده بودند بسیار پیش از تولدِ مسیح جھانی

دھد، بھ عدمِ سکونت  شان را تشکیل می یِ ھایِ اساسی انھاصرار و در قالبِ علاقھ بھ بازرگانی کھ یکی از نش

تر  شان، کھ ھرچھ بیش یِ یِ کشورھا پراکنده شده، پرستشِ یھوه در یک جایِ خاص ادامھ داده، در ھمھ

   .جا بردند شدند، را بھ ھمھ تر بدو وفادار می تر و بیش کرد بیش شان می رھایِ

یِ افلاطون یافت، کھ تا  یی با الوھیتِ متافیزیکی یِ شخصی ریھ آشناییاین خدایِ دردسرسازِ یھودیان، در اسکند

او، با وجودِ . شدت از تماس با شرق آسیب دیده بود، یھوه ھم آن را بیش از این فاسد ساخت ھمان زمان بھ

ئال و  هھایِ این الوھیتِ اید توانست مدتی طولانی در برابرِ زیبایی ش، نمی یَ انحصارِ ملی، حسودانھ و وحشی

. گرایِ مسیحیت از این ازدواج زاده شد با او ازدواج کرد، و خدایِ روح. ھا مقاومت کند یِ یونانی غیرِشخصی

   .گانِ اصولِ الاھیاتِ مسیحی شناختھ شده اند نوافلاطونیانِ اسکندریھ بھ عنوانِ سازنده

شدنِ تاریخ لازم  ریخییِ دیگر برایِ ساختھتنھایی دینِ کامل نیست، و بسیاری عناصرِ تا با این وجود، الاھیات بھ

یِ ھر تکاملی در ھر جایی است؛ برایِ مثالتسخیرِ دنیا بھ دستِ  منظورَم از عناصرِ تاریخی، شرایطِ کلی. اند
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ساختنِ عناصرِ تاریخی، تا در طولِ  برایِ آبستن. ھا یِ یونانی یِ الوھی ھا با ایده ھا و ملاقاتِ خدایِ یھودی رومی

تاریخی بھ راه افتند، واقعیتی زنده و خوداَتگیختھ موردِ نیاز بود، کھ بدونِ آن ممکن بود این عناصر  تحولاتِ

تبلیغات، شھادت و مرگِ عیسا  :این واقعیت در مسیحیت کم نبود. ماندند  اَثر می چنان بی ھا ھم در طولِ سده

   .مسیح

گویند متناقض، و  یم، ھرچھ کھ شارحان بھ ما میدان چیز از این شخصیتِ بزرگ و مقدس نمی ما تقریباً ھیچ

ولی ھرچھ باشد . ھایِ واقعی و حیاتی در آنبیابیم توانیم بعضی نشانھ ندرت می وار است کھ بھ چنان افسانھ

گان و زنان بوده، و این آخری  گان و برده چاره یِ بی دھنده دارِ فقیران، دوست و بشارت مطمئن ایم کھ او طرف

گان داد؛  برنده گان و رنج دیده یِ ستم یِ جاودانی بھ ھمھ گانی یِ زنده او وعده. بسیاری بدو شده است یِ عشقِ مایھ

یِ آن  ھایِ اخلاقیات و نظمِ عمومی او، درنتیجھ و بھ طورِ طبیعی، بھ دستِ نماینده. و این تعداد گزاف است

ھایِ رومیان کھ موانع را از میان  یِ پیروزی یروانِ او، با یار روانِ پی روانِ او، و پی پی. دوران اعدام شد

شده بود برایِ  ھا شناختھ وقت یِ کشورھایی کھ آن ش توفیق یافتند، و انجیل را در ھمھ برداشتھ بود، در پراکندنَ

ترین و  دیده ھا و زنان قرار گرفتند، کھ ستم جا با آغوشِ گشاده موردِ استقبالِ برده ھمھ. مردم تبلیغ کردند

حتی آن معدود مبلغانی کھ . ترینانِ آن زمان بودند ترین طبقاتِ دنیایِ باستان، و درنتیجھ طبیعتاً نادان رندهب رنج

پھناورترین . شان را مرھونِ نفوذِ زنان ھستند ترِ موفقیتِ گان شدند نیز بیش آموختھ واردِ دنیایِ ممتازان و دانش

گی بدبخت و خفیف شده  یِ مردمی جھت گرفتھ بود کھ از بردهھا، تقریباً منحصراً بھ سو یِ آن یِ تبلیغی عرصھ

   .یِ پرولتاریا فکرانھ این نخستین جنبش بود، نخستین انقلابِ روشن. بودند

سابقھ و حتی امروز ھم  یِ بی یِ رازِ پیروزی ش، و ھمھ چرایَ چونُ یِ بی گی افتخارِ بزرگِ مسیحیت، شایستھ

یِ مردم پرداخت، کھ دنیایِ باستان،  برنده کران و رنج است کھ بھ عمومِ بیش، در این حقیقت نھفتھ  یَ سراسری

ترین حقوقِ انسانی را ھم انکار  شان حتی ساده گیر و اشرافیتِ سیاسی، برایِ رحم و سخت یِ بی فکری روشن

قدر کھ  ھمان آموختند، حکمتی کھ حواریانِ مسیح می. توانست خود را بپراکند گاه نمی غیر از این، ھیچ. کرد می
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شدن از دیدگاهِ منطقِ  دھنده آید، بسیار انقلابی ھم بود، ولی برایِ پذیرفتھ ممکن بود بھ نظرِ بدبختان تسلی

یِ آشوبِ  چھ حواری پل درباره با توجھ بھ آن. ھایِ آگاه، بسیار پوچ بود شدن از سویِ انسان انسان، و پذیرفتھ

مندانِ ھمان قرن ردَش کردند، ولی  الاھی؛ خردمندان و اندیش یِ آن حماقتِ گوید؛ و از پیروزی ایمان می

   .فکران، کاملاً احساسی، پذیرفتندَش لوحان، نادانان و ضعیف ساده

گی، عطشِ بسیار شدیدِ رشادت، و فقرِ تقریباً مطلقِ اندیشھ لازم  یی بسیار ژرف از زنده راستی کھ ناخرسندی

   .یِ مزخرفاتِ دینی، تضمین شود ترینِ ھمھ ترین و احمقانھ شرم بی شدنِ مزخرفاتِ مسیحی، است، کھ پذیرفتھ

یِ کاملِ عقلِ سلیم و منطقِ  واژگونی: یِ باستان نبود ھایِ سیاسی، اجتماعی و سیاسی این فقط الغایِ مؤسسھ

 یِ ترتیب ھمھ بھ ھیچ گرفتھ شد؛ در حالی کھ محصولِ قوه موجودِ زنده، جھانِ حقیقی، بدین. انسانی بود

ترین انتزاعِ آن قوه، بسیار دورتر از چیزھایِ موجود، حتی دورتر از  رفتھ یِ انسان، آخرین و پیش سازی انتزاع

چیز برایِ  ھیچ. چیز گرفتھ شد ھایِ فضا و زمان، بھ جایِ ھمھ ھایِ موجوداتِ زنده و ایده ترین تصمیم کلی

   .ش ساکن شدند تحرکَ چیز در تفکرِ تھی و مطلقاً بی رفت نماند، ھمھ پیش

این انتزاع، این چیزِ مزخرف، مطلقاً خالی از ھر محتوایی، ھیچِ حقیقتی، خدا را بھ عنوانِ تنھا چیزِ حقیقی، 

سایھ بھ شیئِ . شود، و ھیچِ مطلق، ھمھ یِ حقیقی ھیچ معرفی می  ھمھ. کنند مندترین توصیف می ابدی، قدرت

   ]٨. [شود می یی ناپدید شود، و شیئ مثلِ سایھ اصلی بدل می

لوح بر اندیشھ در  یِ حماقتِ ساده ھا حماقت و مزخرفاتِ ناگفتنی ھستند، آشوبِ ایمان، پیروزی یِ این ھمھ

جویِ  یی کسل، فاسد، متوھم و متنفر از جستُ ھایِ اندیشھ گویی یِ وارونھ پیروزی) برایِ بعضی(ھا؛ و  توده

   .یِ حقیقت جدی و صادقانھ

 

 مؤخره 

   ون پوچ است ایمان دارم چ
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بھ ھمین ترتیب است کھ . کھ پوچ است بھ چیزِ پوچ ایمان دارم؛ بدان ایمان دارم، دقیقاً و عمدتاً بھ خاطرِ این 

گرفتن و  گرایی، فال یِ ما ھنوز بھ مغناطیسِ جنسی، روح فکران و متفکرانِ برجستھ امروزه بسیاری از روشن

   .و خدا ایمان دارندئالیسم  مسیحیت، ایده) چرا راهِ دور برویم(

تبلیغاتِ  .haut gošt تر تر بوده، کم باورِ پرولتاریایِ باستان، مثلِ پرولترِ امروزی، بسیار ستبرتر و ساده

ش، نھ  یَ گی ش، برده ھایَ ش، نیازھا و رنج یَ ش؛ بھ اشتیاقِ ابدی ئَ ش متوجھ بود نھ بھ اندیشھ مسیحی بھ قلبَ

منحصراً . ھایِ منطقی و شواھدِ پوچی ببینند توانست چیزی از تناقض بود و نمیش، کھ ھنوز خوابیده  استدلالَ

یِ موعود خواھد رسید، و کی حکومتِ خدا برپا خواھد  وقت ساعتِ رستگاری مند بود کھ بداند چھ بدین علاقھ

شدنِ  مسیحی .فھمید کرد، چھ چیزی در موردِشان نمی یِ تعصباتِ الاھی، خود را درگیرِشان نمی درباره. گردید

   .ش یَ یِ گسترشِ مسیحیت بود ولی نھ توانِ فکری پرولتاریا ماده

ھا و بھ  یِ انجمن سری کارھایِ الاھیاتی و ادبی کنیم کھ توسطِ یک طور فکر می یِ تعصباتِ مسیحی، این درباره

نی چنان ئست شده بود، کھ در یِ یونا اندیشھ. نوگراییده انجام شده اند کیشِ یِ بھ آمده دستِ نوافلاطونیانِ ازشرق

یِ خدایی شخصی، خالص، ابدی، مطلق، خالق و اربابِ  یِ چھارُمِ مسیحی، در زمانِ نخستین انجمن، ایده سده

تردیدی بھ دستِ پدرانِ کلیسا، پذیرفتھ شد؛ پس  آرا و بی اتفاقِ برتر کھ خارج از جھانِ مادی وجود داشتھ باشد بھ

بودنِ روحِ انسان نیز باور  بھ طورِ منطقی لازم شد کھ بھ غیرِمادی و ابدی از پذیرشِ این مزخرفِ مطلق،

ش مادی است، و ماده ھم مثلِ روح نامیرا  آورند، کھ در بدنی منزل گزیده و زندانی شده کھ فقط یک قسمتَ

قدر دشوار  ھا چھ بینیم کھ حتی برایِ پدرانِ کلیسا پذیرفتنِ این می .ش در رستاخیز زنده شود راهَ است و باید ھم

باید افزود کھ، بھ طورِ کلی، روحِ ھر بحثِ . بوده؛ تصورِ چیزھایِ خالص خارج از ھرگونھ شکلِ مادی

   .یِ دیگر است متافیزیکی و الاھی تلاش برایِ توضیحِ یک پوچی با پوچی

دیگری ھم در یورشِ  چنین شانسِ ھم. ھا رسید یِ بسیارِ مسیحیت بود کھ بھ دنیایی از برده شانسی این از خوش

تر از ھمھ، انگیختھ با نیازی  ھا مردمی سزاوار بودند، پر از نیروھایِ طبیعی، و مھم این آخری. بربرھا آورد
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ش؛ یاغیانی کھ در برابرِ ھر آزمونی ایستاده بودند، و مانندِجانشینانِ  گی و ظرفیتِ عظیمی برایَ بزرگ بھ زنده

مند و  تر از این جانشینان روش اج و غارتِ ھرچزی قادر بودند؛ اما بسیار کمشان، آلمانیانِ امروز،بھ تار خلفِ

یِ مدرنِ  تر و مغرورتر، نھ مانندِ بروژوازی  تر آموختھ، و درمقابل، مستقل تر اخلاقی، کم فروش بودند، کم فضل

یزی جز بربر نبودند؛ و شان، چ یِ یِ صفاتِ برجستھ اما در برابرِ ھمھ. آلمان، توانا برایِ دانش ولی نھ آزادی

گانی کھ اصلاً  گانِ باستان بودند، برده ھایِ الاھیات و متافیزیک مانندِ برده ترتیب در برابرِ پرسش بدین

شان بھ آیینِ  شان چیره شد، گرداندنِ یِ ترتیب وقتی ناسازی بدین .شان از نژادِ ھمین بربرھا بودند بسیاری

   .مسیحی دشوار نبود

کردن،  ه سده، مسلح با قدرتِ مطلقِ کلیسا و دولت، و در نبودِ ھیچ رقیبی، توانایِ تباهمسیحیت، برایِ د

مند و نھ  ھیچ رقیبی نداشت چون بیرونِ کلیسا نھ اندیش. یِ مردمِ اروپا بود ساختنِ اندیشھ کردن و منحرف پست

. داد ت، و خودَش ھم درس مینوش گفت و می تنھایی سخن می کرد، بھ تنھایی فکر می بھ .یی نبود آموختھ دانش

یِ نظام اثر گذاشتند و نھ بر تعصبِ  ھایِ الاھیاتی و عملی گذارانی از آن بر آمدند، ولی آنان تنھا بر جنبھ بدعت

. نخورده باقی ماندند بودنِ روح دست یِ جھان، و باور بھ غیرِمادی باور بھ خدا، روحِ مجرد و سازنده. بنیادین

یِ  گی یِ نھادھا و جزئیاتِ زنده یِ اروپا بدل شدند؛ بھ ھمھ یِ تمدنِ شرقی و غربی یِ ھمھ این دو باور بھ شالوده

   .جا خود را بھ نمایش گذاردند ھا رخنھ کردند و ھمھ یِ طبقات و توده یِ ھمھ خصوصی و عمومی

شند خود نفوذِ کو روز زنده بیابیم، کھ می آیا با وجودِ آن رسوج عجیب است اگر این باورھا را حتی امروزه

یی از قبیلِ مازینی، میشلھ، کوینِت و دیگران اعمال کنند؟ دیده ایم  مندانِ برگزیده منحوسِ خود را حتی بر اندیش

م اتفاق افتاد، کھ قھرمانان و شھدان مانندِ  یِ پانزدهُ کھ نخستین حملھ بھ آن از رنسانسو در میانِ آزاداَندیشانِ سده

صدای، غوغا و  شدن در میانِ سرُ مبارزه با مذھب، با وجودِ پنھان. گالیلھ را پرورد وانینی، جیوردانو برونو و

یِ خود ادامھ داد، بھ آزاداندیشانِ ھر نسل اختصاص یافتھ و  صدا بھ کارِ نامرئی سرُ شورِ اصلاحاتِ مذھبی، بی

م،  یِ ھیجدهُ مِ سده یِ دویُ در نیمھکھ  ھا و مزخرفات بود، تا آن یِ انسان با کنارگذاشتنِ پوچی ش آزادسازی رسالتَ
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   .گرایی را بلند کرد خدایی و ماده باکانھ پرچمِ بی بلأخره، دوباره در روزِ روشن ظاھر شده، بی

! نھ. یِ انسان باید بر محورِ رھاندنِ خود از وسواسِ الوھیت باشد یِ اندیشھ پس، ممکن است کسیفکر کند ھمھ

ین بار ??برایِ آخ) اگر فقط مسیحیت را نام بریم(ھیجده سده از آن تغذیھ کرده توھمِ الوھیت کھ انسانیت برایِ 

ھایِ نادان استفاده کند، یا از  تواند از قبیلھ دیگر نمی. مندتر از حقیقت نشان دھد تواند خود را قدرت است کھ می

چھ  از دست رفتھ است؛ آنیِ ایمان بھ آنان  ، کھ ھمھ(کشیشانِ کاتولیک یا پروتستان(ھایِ کلیسا  سیاه کلاغ

یِ کارِ اینان را دو مردِ  و اصولِ اصلی. گر است گو و سفسطھ یِ دروغ ش مانده تنھا کشیشانِ غیرِروحانی برایَ

ترین استبدادخواھانِ  مندان، و دیگری، از بزرگ ترین اندیش ریختھ اند، یکی، از نادرست  خطرناک برنامھ

   .یِ اخیر؛ روسو و روبسپیر سده

یِ  یِ ستایشِ بدونِ ھدف، نمونھ یِ بدبینانھ است، نمونھ گی نگری و فرومایھ یِ کاملِ تنگ ین نمونھنخست

اوممکن . توزی بودن و ھم کینھ زمان ھم عاشق ھم: ئالیسمِ نو است زمانِ ایده یِ ھم یِ ھیجانِ و سردی دورویی

یِ  ترین نویسنده کھ شاید دموکرات وجودِ آنولی او، با . ھایِ جدید انگاشتھ شود یِ واکنش یِ حقیقی استسازنده

او، مانندِ روبسپیر، شاگردِِ . کند مردان را در خود بازتولید می رحمِ دولت جا استبدادِ بی م باشد، ھمھ یِ ھیجدهُ سده

ر روسو، سخنِ ولت .ترین موبدِ چنین دولتی شود برِ دولتِ باورمند بود، و کوشید بزرگ ش، پیام ئَ باوفا و شایستھ

و . ش کنیم، موجودِ متعالی، خدایِ سترونِ خداپرستان را، خلق کرد را شنیده کھ اگر خدا نبود لازم بود اختراعَ

مندترینِ  و سپس ھوش Hebertists یِ او بود کھ روبسپیر نخست با دستورِ خدایِ متعالی و زھدِ ریاکارانھ

می کشتنِ جمھوری نیز بود و راه را برایِ  ھا، دانتون را، بھ گیوتین سپرد، کھ کشتنِ این دویُ انقلابی

ھا  ئالیست یِ بزرگ، انفعالِ ایده پس از این پیروزی. وار کرد لازمِ استبدادِ بناپارتِ نخست ھم یِ اکنون پیروزی

در . یِ حقیقی یِ بورژوازی تر بر قامتِ کاھیده ناک، و برازنده تر ترس تر متعصب، کم کارانی یافت کم خدمت

خودِ ویکتور ) آیا بگویم؟ چرا نھ؟ ھرچیزی کھ درست باشد را باید گفت(توبریان، لامارتین، و فرانسھ، شا

یِ  و سپس جماعتِ مالیخولیایی و احساساتی! سوسیالیستِ امروز خواه و شبھھ ھوگو، دموکرات، جمھوری
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ن را در آلمان پایھ یِ این بزرگان، مکتبِ رمانتیکِ مدر بری پریده، کھ تحتِ ره مندانِ ضعیف و رنگ اندیش

شان حتی ارزشِ تکرار  ھا و بسیاری دیگران، کھ اسمِ ھا، ورنرھا، شلینگ ھا، نووالی ھا، تییک گذاردند، شلگل

   .ندارد

توانست روشنایی را تاب آورد؛ فقط  نمی. یِ ارواح و اشباح بود ادبیاتی کھ این مکتب درست کرد محلِ سلطھ

ھایِ وحشی را تحمل  توانست ارتباط با توده چنین نمی ھم. داد بدان می ھا بود کھ فرصتِ زیست روشن تاریکُ

شان  این ادبیاتِ افرادِ حساس، لطیف و متمایزی بود کھ اشتیاقِ بھشت داشتند، و زیستن بر زمین بر علیھِ. کند

ی ھم ی شمردند؛ ولی وقتی ممکن بود اشاره ترسیدند و خوارِشان می ھایِ روز می از سیاست و پرسش. بود

گرفتند، یا  یِ آزاداَندیشان می بدانان شود، خود را پاک ارتجاعی نشان داده، طرفِ کلیسا را بر علیھِ گستاخی

چھ گفتم،  یِ موارد، چنان در باقی. ھا را طرفِ شاھان را علیھِ مردم، و اشراف علیھِ اوباشِ پستِ خیابان

در میانِ ابرھایی . نسبتاً کامل نسبت بھ سیاست بودیِ  تفاوتی یِ مکتبِ رومانتیسیسم یک بی یِ اصلی خصیصھ

یِ بورژوایی و  گرایی یِ سریعِ ماده یِ حقیقی را تشخیص داد؛ توسعھ توان دو نقطھ زیست می ش می کھ در میانَ

   .یِ غرورِ شخصی طغیانِ وحشی

یِ بورژوا از انقلابِ  قھھایِ طب ش را باید در تغییرِ شکل یَ برایِ فھمِ این ادبیاتِ رومانتیک، دلیلِ وجودی

   .جست ١٧٩٣

از رنسانس و اصلاحاتِ دینی تا انقلاب، بورژوازی، اگرنھ در آلمان، لااَقل در ایتالیا، فرانسھ، سویس، 

م از دلِ آن در  یِ پانزدهُ ترِ آزاداَندیشانِ سده بیش. ھایِ تاریخ بود ترین یِ انقلابی انگلستان و ھلند قھرمان و نماینده

بار در آلمانِ  یِ انسان، این گانِ آزادی دھنده یِ پس از آن، و بشارت یِ دو سده گرانِ مذھبی چنین اصلاح مآمدند، ھ

مندِ مردم، کھ بدان باور  تنھایی، و طبیعتاً با حمایتِ قدرت بورژوازی بھ. یِ بورژوا بودند یِ پیشھم، از طبقھ سده

ھاوحقوقِ  یِ انسان کردنِ سلطنت و کلیسا، برابری عایِ ساقطاد. ر ا بھ راه انداخت ٩٣و  ١٧٨٩داشتند، انقلابِ 

   !ھا جاویدان اند ش بودند، آن یَ ھا عناوینِ پیروزی این. انسانی و شھروندی را داشت
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مند شده  یِ ملی ثروت قسمتِ قابلِ توجھی از خریدارانِ دارایی. ولی چندی نکشید کھ بورژوازی منشعب شد

تر بھ دھقانانِ فرانسھ متکلی بودند،  کھ بیش ایتِ پرولتاریایِ شھری نداشتند، بلبودند، و دیگر نیازی بھ حم

دار  یِ حکومتِ پای گذاری یِ نظمِ عمومی و پایھ دار شده بودند، و ھیچ آرزویی جز صلح، بازبرپاسازی زمین

رگرا، ولی آمد گفتند، و، ھرچند ھمیشھ ولت پس با شادمانی استبدادِ بناپارتِ نخست را خوش. نداشتند

مذھب چنان «یِ فرانسھ نداشتند؛  یِ کلیسایِ رسمی یِ پیمان با پاپ و استقرارِ دوباره یی درباره نودی ناخوش

بھ زبانِ ساده، خودراسیرکرده، این بخش از بورژوازی با دیدنِ نیازَش بھ ! »برایِ مردم ضروری است

یِ  یِ سیرنشده گی کردنِ گرسنھ ش، آغاز بھ آرام ئَ دهآم دست بھ یِ تازه یِ وضعیت و حراست از اندوختھ داری نگھ

   .]٩[گاه بود کھ شاتوبریان موعظھ آغازید  و آن. یِ خوراکِ بھشتی کرد مردم با وعده

یِ قانونی را بھ فرانسھ باز گرداند، و کلیسا و  یِ پس از او سلطنتِ مطلقھ ناپلئون سقوط کرد و بازسازی

یِ امتیازات و نفوذِ پیشین، لااَقل بخشِ بزرگی از آن را بھ دست  کھ اگرنھ ھمھ ش آمدند، راهَ گان نیز ھم نخبھ

گرا ھم دوباره در آن  این بازگشت بورژوازی را دوباره بھ فکرِ انقلاب انداخت، و روحِ انقلابی و شک. آوردند

یِ دیدِروت پیش  ز ما بھ انداهیِ ولتر رو آوردند؛ ا شاتوبریان را بھ کناری گذاشتند و بھ خواندنِ دوباره. دمیده شد

زمان ھم  در آن سو، ولتر، ھم. یِ بورژوازی تحملِ خوراکی چنین قوی را نداشت شده اعصابِ ضعیف: نرفتند

اِل کوریر این تمایلِ جدید را   برانگر و پی .آورد شان را خیلی خوب بر می آزاداَندیش و ھم خداپرست، خواستِ

باره لیبرال و دموکرات شده، بر  ئالِ شاهِ بورژوا، یک مردمانِ خوب، و ایدهخدایِ . دھند خیلی خوب توضیح می

ترتیب بھ غذایِ  ھایِ کلانِ امپراتوری بدان زیانِ پیروزی یِ بی زمینھ گی نقشھ کشید، و از آن پس پس علیھِ شاھانھ

   .یِ بورژوایِ فرانسھ بدل شد فکری یِ روشن روزانھ

یِبایرونِ بزرگ، سرودھایِ ھذیانی و  ھوده بھ رفعتِ شاعرانھ دتی مضحک و بیلامارتین، قطعاً انگیختھ با حسا

ھایِ اشرافی  ش تنھا در سالن ولی سرودھایَ. گان و سطلنتِ مطلقھ را آغازید سردَش در تجلیلِ خدایِ نخبھ

 .بودنویسِ بورژوازی  برانگر شاعر و کوریر سیاسی. شنیدند ھا را نمی یافتند، بورژواھا آن بازتاب می
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یِ فرانسھ ھمیشھ نوعی  دانیم کھ بورژوازی می. یِ بورژوازی شد رفتِ سلیقھ انقلابِ ژوئیھ باعثِ پیش

ھایی کھ کمی قدرت  رسیده دوران بھ گی کھ تازه شده یِ فاسدنشدنی با خود داشتھ است، نوعی تربیت گی شده تربیت

مند کھکاملاً جانشینِ  یِ ثروت بورژوازی ١٨٣٠ در. توانند از خود نشان دھند و ثروت بھ دست آورده اند نمی

پیش از . ھایِ قدرت شده بود، بھ طورِ طبیعیمایل بھ استقرارِ اشرافیتِ جدیدی شد اشرافِ قدیمی در صندلی

جا احساسِ  و از این. چنین نوعس اشرافیتِ خرد، ادب و احساساتِ ظریف ھرچیز اشرافیتِ سرمایھ، ولی ھم

   .مذھبی را ھم آغازید

ش در  پرولتاریا آخرین خدمتَ .گاهِ جدیدَش بود کھ ضرورتِ جای ھایِ اشراف نبود، بل این تقلیدی ساده از سنت

اکنون بورژوازی دیگر نیازی بھ . یِ کاملِ اشرافیت را بھ انجام رسانده بود یاری بدان برایِ سرنگونی

یافت، و  یِ خدا بر زمین می گی نماینده داری نشستھ بر سریرِ پای کرد، چھ خود را بھ ش حس نمی یَ کاری ھم

گاه ضروری بود، ولی  یِ این جای یادآوری .رسید مورد شده بود، ناجور بھ نظر می اتحاد با مردم، کھ دیگر بی

 .ھا بھ انجام رسد، پس مھارِ این خشم نیز ضروری آمد توانست بدونِ براَنگیختنِ خشمِ توده بھ طورِ طبیعی نمی

یی غیرِانسانی و غیرِعادلانھ باشد بھ توجیھِ  عترافِ صریح بھ منافعِ بورژوازی؟ ھرقدر خواستھبھ اسمِ چھ؟ با ا

توان چنین توجیھی یافت؟ مگر نھ کھ مذھب ھمیشھ  اکنون، اگر نھ مذھب، پس کجا می. تری نیاز دارد بیش

رژوایی بیش از زمانِ دیگری یِ بو ترتیب دیکتاتوری گان بوده؟ و بدین یِ گرسنھ دھنده بانِ سیران و تسلی نگھ

   .بودنِ مذھب برایِ مردم را دریافت ضروری

ش در اعتراض و انقلاب،  یَ ھایِ مذھبی، فلسفی و سیاسی یِ خواستھ رساندنِ ھمھ پیروزی بورژوازی، پس از بھ

یِ  صاریمند و انح ترتیب مدافع و حافظِ دولت، کھ از آن پس نھادِ قاعده یِ حاکم شد، و بدین درنھایت طبقھ

دولت زور است، و بنابراین، پیش از ھر چیزِ دیگر، استدلالِ پیروزمندِ . قدرت برایِ حمایت از آن طبقھ بود

مند بھ نظر رسد، د بلندمدت بھ  خواه است کھ این استدلال، ھرقدر آراستھ و قدرت اما انسان چنان آزادی. تفنگ
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قدر  علاوه، این توجیھ باید آن بھ. شدت لازم است اخلاقی بھ برایِ پذیراندنِ آننوعی توجیھِ. ھیچ وجھ کافی نیست

 .شده با قدرتِ دولترا، برایِ پذیرفتنِ حقِ آن قانع سازد ھایِ کاھیده ساده و صریح ھم باشد کھ بتواند توده

ولی نخستین، کھ تنھا راهِ حقیقی، . ھا ھست یِ ھر سیستمِ اجتماعی بھ توده تنھا دو راه برایِ پذیراندنِ خوبی

چھ نیازمندِ براَنداختنِ دولت است، یا، بھ زبانِ دیگر، براَنداختنِ ھرگونھ استثمارِ (دشوارترین نیز ھست 

یِ خواستھ و نیازھایِ مردم  ارضایِ مستقیم و کاملِ ھمھ) یِ اکثریت بھ دستِ ھر اقلیتی یِ سیاسی یافتھ سازمان

. یِ دولت یِ بورژوا، یا براَندازی یِ طبقھ سیاسی و اقتصادییِ کاملِ وجودِ  خواھد بود، کھ برابر است با نابودی

ھوده  ش بی ئَ گفتن درباره ھا بسیار سودمند است، اما برایِ بورژوازی جز خسارت نیست؛ پس سخن برایِ توده

   .است

ژوایی، بار فقط برایِ مردم، و جدی در حمایت از امتیازاتِ بور پس تنھا راه، در برابرِ آن راهِ حقیقی، خسارت

گذارد کھ  ھایِ آسمانی می جویِ گنجینھ ھا را بر سرِ کارِ جستُ سرابِ الوھی؛ کھ در حالیتوده. جز مذھب نیست

ھایِ خوارِ  شان ساختھ، تا از لذت یِ حاکم را در بر گرفتھ و از مردم جدایِ یِ اعضایِ طبقھ الوھیت ھمھ

   .و اجتماعی، بھره برند یِ سیاسی ازمردم، ازجملھ آزادی رفتھ غارت یِ بھ زمینی

ھایِ دنیا را در نظر آورد  آزادترین دولت. تواند وجود داشتھ باشد ھیچ دولتی بدونِ مذھب وجود ندارد و نمی

یِ  ، و ببینید مشیتِ الاھی، این توجیھِ متعالی)یِ آمریکا و کنفدراسیونِ سویس بھ عنوانِ مثال ایالاتِ متحده(

   .کند شان بازی می یِ حاکمانِ ھایِ سیاسی رانی در سخن ھا، چھ نقشِ مھمی یِ دولت ھمھ

جمھورِ  م، امپراتورِ آلمان باشد، یا گرانت، رییس گوید، چھ ویلیامِ یکُ اما وقتی رییسِ حکومتی از خدا می

   .گلھ را بچیند- شود یک بارِ دیگر پشمِ مردم یی آزاد، مطمئن باشد آماده می جموری

بھ ) گرایی و نھ ماده(ش بھ یقین گراییئی  شده بھ دستِ سرشتَ الِ فرانسھ، راندهیِ ولترگرا و لیبر بورژوازی

یِ حاکمِ دولت شده، ناچار بود مذھبی  ش طبقھ ی١٨٣٠َیِ  صفت، از پیروزی فکر و وحشی طورِ عجیبی کوتھ

کاتولیسیسمِ رومی ناگاه بھ زیرِ یوغِ  توانست بھ بورژوازی نمی. کارِ آسانی نبود. پا کند رسمی برایِ خود دستُ
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گرا و جدی باشد، باز  شکافِ عمیقی از خون و نفرت میانِ آن و کلیسایِ رم بود، و، ھرقدر کسی عمل. رود

علاوه، بورژواھایِ فرانسھ اگر  بھ .تواند احساساتی کھ در طولِ تاریخ تکامل یافتھ اند را فرو نشاند نمی

یِ برخورداری از حمایتِ  گی ضروری برایِ شایستھخواستند در مراسمِ مذھبی شرکت کنند، کھ شرطی  می

شان  یِ بازی بعضی آن را امتحان کردند، درست است، ولی قھرمان. کلیسا بود، فقطخود را دست انداختھ بودند

درنھایت بازگشت بھ کاتولیسیسم بھ خاطرِ تضادِ غیرِ قابلِ حلِ . راه نداشت ھم بار بھ ئی بی یی جز رسوایی نتیجھ

یِ میانی پاک  ھایِ طبقھ یِ خواستھ یِ سیاسی و اقتصادی یِ خاص و غیرِ قابلِ تغییرِ رم با توسعھھا سیاست

   .ناممکن بود

بھ بورژواھا . اَنگیزانھ بورژوایی است این مذھب شگفت. مندتر است در این زمینھ پروتستانیسم بسیار ھوده

یِ  ھا و شرایطِ دنیایی نِ عروجِ آسمانی با خواستھداد دھد، و ھمیشھ راھی برایِ آشتی ھرقدر بخواھند آزادی می

اما . شان توسعھ یافتھ ویژه کشورھایِ پروتستان ھستند کھ تجارت و صنعتِ درنتیجھ بھ. آنان در چنتھ دارد

عمد و سنجیده انجام  کھ بھ مگر این(برایِ تغییرِ مذھب . یِ فرانسھ ناممکن بود شدن برایِ بورژوازی پروتستان

ش را  ھایِ روسیھ و لھستان کھھریک چندبار بھ مسیحیت گرویدند فقط بھ خاطرِآن کھ پاداشَ یھودی شود، مثلِ

یِ فرانسوی ھیچ  ولی در قلبِ بورژوا. ، برایِ تغییرِ مذھبِ جدی، کمی از ایمان ضروری است)دریافت کنند

ش نداشتھ باشد و سپس  پاسخِ او در برابرِ ھر پرسشی کھ ابتدا کاری بھ جیبَ.جایی برایِ ایمان نیست

تفاوت  قدر نسبت بھ پروتستانیسم بی او ھمان. ئی عمیق است تفاوتی ش لطمھ نزد بی یَ یِ اجتماعی بھخودبینی

توانست بدونِ درگیرکردنِ خود با اکثریتِ  یِ فرانسھ نمی و از آن سو، بورژوازی .است کھ نسبت بھ کاتولیسیسم

   .یِ بزرگی بود احتیاطی یِ خود بی م بگرود، کھ بھ نوبھمردمِ کاتولیکِ فرانسھ بھ پروتستانیس

توانست بسیار  اما این می. ١٨یِ  یِ سده ولی راهِ دیگری باقی بود؛ بازگشت بھ مذھبِ انسانی و انقلابی

خوبی و  پس بورژوازی ناچار بود برایِ توجیھِ دولتِ جدیدَش مذھبی نو بسازد، کھ بتواند بھ. اَزاَندازه باشد بیش

   .بدونِ استھزا و رسوایی، توسطِ کلِ بورژواھا پذیرفتھ شود
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   .یِ اصولی خلق شد ترتیب خداپرستی و بدین

چھ بتوانم بگویم نقل کرده اند، مذھبی کھ چنان  تر از آن داستانِ زایش و تکاملِ این مکتب را دیگران بسیار بھ

این . یِ بورژواھایِ فرانسھ گذاشت ، فکری و اخلاقیمھلکی بر آموزشِ سیاسی) توانیم بیاُفزاییم می(اثرِ قاطع و 

کولارد بود؛ - ش رویِر یَ گذارِ حقیقی گردد؛ بنیان مذھب بھ زمانِ بنیامین کونستانت و مادام دو استال باز می

دادنِ انقلاب و  یِ ایجادَش آشتی شده بیان ھدفِ گستاخانھ. ش،گویزوت، کوزین، ویلِماین و دیگران بودند حواریانَ

دادن بھ  نفعال، یا، بھ زبانِ خودِ این مکتب، مفھومِ آزادی و مفھومِ اعتبار بود، و بھ طورِ طبیعی مزیتا

 .می دویُ

ھایِ مردم برایِ استقرارِ حکومتِ بورژوا، کھ در دولتِ  در سیاست، گرفتنِ آزادی: معنایِ آن آشتی چنین بود

. یِ ایمان یِ عقلِ آزاداَندیش بھ اصولِ ابدی دنِ عمدیکر یافت؛ در فلسفھ، تسلیم یِ سلطنتی تجلی می مشروطھ

   .پردازیم می می جا فقط بھ دویُ این

او . فرانسوی تشرح شد) گری گلچینی(کوزین، پدرِ الکتیونیسمِ . دانیم کھ این فلسفھ بھ طورِ عمده توسطِ ام می

ودَش بود، ولی در مجامعِ مبتذل یِ خ یِ ھیچ مفھومی ویژه فروش و سرسری و ناتوان از ارائھ گویی فضل سخن

فروشانھ بشقابی  این فیلسوفِ ممتاز فضل. ساخت داد، وعقلِ سلیم را پریشان می بسیار خود را نشان می

ھایِ دولتی نسل از پسِ  گاه آموزانِ مدارس و دانش جویان و دانش ش آماده کرد کھ دانش ھایَ متافیزیکیاز آموزه

ھایِ پاک متضاد تصور کنید، مخلوطی از  یی از سیستم یِ فلسفی سسِ سرکھ .شان بودند نسل محکوم بھ آموختنِ

ھا بر ابرساختاری از  یِ این یی، دکارت و پاسکال، کانت و اسکات، ھمھ پدرانِ کلیسا، فیلسوفانِ مدرسھ

ورِ یِ حض یِ ھگلی ش ھم پوشش از کشیده از نظریھ گرایِ افلاطون، و رویَ گرا و فطرت ھایِ الوھیت اندیشھ

یِ تحقیرآمیز و کامل بھ علومِ طبیعی؛ کھ درنھایت درست مثلِ  تفاوتی یِ خدا، و البتھ شاملِ بی جایی ھمھ

  ...رساند بودنِ دودردو، وجودِ خدایِ شخصی را بھ اثبات می کردنِ پنج ثابت
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